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 مقالات  ۀمجموع 1

 امنیتی هرات، در کابل مکتب

امنیتی هرات در پی گشودن بحثی تازه مبتنی بر نزدیک کردن حوزه مطالعات امنیت، ادبیات     مکتب

قبایل و مذاهب مختلف  و عرفان است. عرفان که جانمایه فرهنگ مشرق زمین و عامل وحدت اقوام و

در طی دوره هایی از تاریخ افغانستان و منطقه، مرامنامه سیاسی دولت ها را    ،در افغانستان بوده است

های صفویه، زندیه، مغولان بابری در کابل و دهلی و بالاخره  تیموریان  تشکیل می داده است. دولت

 هرات را به طور مثال می شود نام برد. 

بزرگترین عامل، " هم نظرند که  نکتهن حوزه افغانستان، درین  اساتید و پژوهشگرا بسیاری از مسشرقین،

، قدرتمند بودن پایگاه ذهبی در افغانستان و آسیای میانهتوازن امنیت و تساهل و آرامش سیاسی و م

حکمروایی   های تصوف درین منطقه بوده است. برای این دولت های مختلف برین محور  ساخته  شده و

 ".ا، تابع پیران معرفت و خانقاه ها بوده اندمی کرده اند. به این معنی که  مردم بیشتر از فقه

ای با هم شریک بوده اند. ازین  شان در بخش های عمده همه این دولت ها، جدا از تفاوت های فراوان 

جمله می توان تساهل و تسامح در عقاید مذهبی و سیاسی و بعد  روش مردم داری عدل محور و  

 م برد.  کمک گرفتن از صوفیان و تکیه بر اخلاق را نا

 - جدا ازین، ادبیات فارسی، جدا از  دوره های تغزلی و مدحی، دوره  های حکمی و اخلاقی و تعلیمی

فارسی، اهمیت  شرق و به طور خاص در فرهنگ    سیاسی موثری نیز داشته است. ادبیات در فرهنگ  

است. داشته  ت  فراوانی  حوزه  شامل  که  نیست  زبان  یک  پویندگان  به  منحصر  فارسی  مدنی فرهنگ 

  وسیعی می گردد که در آن زبان های مختلف اعم از ترکی و پشتو و کردی و اردو تکلم می شده اند. 

شاعران  "   که درین قول با ریگ ودا همراهست:  "الشعراء تلامیذالرحمان"های معرفتی اسلامبنا بر آموزه 

د  ،" شاگردان خداوندند مناسبات  و  قدرت  در  قلم  اهل  پایگاه  و  حتی نشانه  جایگاه  یا  ملت  و  ولت 

 مناسبات بین دول در منطقه ماست. 

کارنامه  "و کتاب شگفت    این سنت که قبل از اسلام در حکومت داری منطقه ما وجود داشته است.

 و اردوایر نامه، تفاسیر اوستا و آثار شاگردان مانی و مزدک گواهان آن است.  " اردشیر پاپکان یا بابکان

به دربار خلافت اسلامی بغداد دوباره بلخی    برامکه  و فضیلت  اده اهل ادب  بعد از اسلام هم با ورود خانو

 رونق گرفت.

که استراتژی  بومی سازی    ،اما، دربار سامانی را حکیمی مثل بلعمی اداره می کرده است  در منطقه ما

  سیاست واستقلال ملی و  عقل و اخلاق گرایی را توصیه و رواج می داده است. درین دوره همچنین

شاعران دانشمندی مثل شهید بلخی، کسایی مروزی، رودکی سمرقندی هر کدام به نحوی در سیاست  

متاسفانه بخش عمده ی آثار این عهد، در روزگار بعد با عصبیت های دینی گزاری ها نقش داشته اند. 

ت به اخلاق  نابود شد اما آن چه از تاریخ بلعمی و محدود آثار به جا مانده می توان دریافت نوعی رجع
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زرتشتی و آمیزش آن سنت های کهنسال با دین تازه ایست که دیگر عربی نبود، ترجمه کلیله و دمنه  

آثار حکمای یونانی و چینی نوید باز ساخته شدن شهر های آی خانم و بگرام بود، دو   ترحمهبه نظم و

نه در عین زمان سه  که چگو  روزنامه نگاران را متحیرکردشهری که نمایش گنجینه هایش در غرب،  

مدنیت  متفاوت زرتشتی، ودایی و هلنی  دو هزار سال قبل، همزیستی توام با مدارا داشته اند  . شاعران  

 نوعی شادخواری و یگانگی را تبلیغ و تبیین می کرده اند مثلا: 

 شاد زی با سیاه چشمان شاد 

 که جهان نیست جز فسانه و باد )رودکی(

 یا

 عزیز در سفر آیند به هم ای 

 مروزی و رازی و رومی و کرد 

 )رودکی( 

 از شمار دو چشم یک تن کم

 از شمار خرد هزاران بیش 

 ) بلخی( 

 شنیده ام که بهشت آن کسی تواند یافت

 که آرزو برساند به آرزومندی 

 )ابوشکور بلخی( 

شهره خاص و عام    "بوی جوی مولیان آید همی"  مثلا حکایت رودکی و امیر سامانی و شعر معروف

این که چطور با یک شعر پایتخت دولت تغییر کرد و ازین قبیل بارها و بارها این  شعر بوده که   است.

ها مرکز شرق شناسی سنت پترزبورگ روسیه نیز در ین سال  اخلاق و رفتار امرا را تغییر داده است. 

 کنند. روی تاثیر شاعرانی چون امیر معزی و ابن یمین بر حکومت های روزگارشان تحقیق می 

به همین ترتیب، فردوسی در هر کدام از تراژیدی هایش، مراحل مختلف تضاد سیاسی را از گفتگو تا   

ی حکومت دینی را ایحرمت و جوانمردی و بالاخره جلوگیری از جنگ های وسیع و مدارا و حتی ناکار

شاهنامه   "مر شودچو با تخت منبر برابر شود/ همه زان بوبکر و ع"  توضیح می دهد.تمثیلی  به صورتی  

او کتابی کامل از آداب حکومت داری و سیاست ورزی بر اساس پیشنهادهای حکیمانه است، از قصه  

 ضحاک ماردوش و قیام کارگری کاوه و نوع حکومت فریدون.

 فریدون فرخ فرشته نبود

 ز نور و ز آتش سرشته نبود 

 به داد و دهش یافت این نیکویی

 تویی تو داد و دهش کن فریدون 
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یکی دختری داشت پوران به نام/چو زن شاه شد "و حتی حکومت داری زنان که گاهی سخت می تازد  

و در دیگر بخش ها، چگونگی سود جستن از آنان را در رهبری و فرماندهی شرح    "کارها گشت خام

و  می دهد و می ستاید. همه کتاب او در حقیقت، ستایش نامه یی برای صلح و ذکر زشتی های جنگ  

 برتری گفتگو و مدارا بر قتال است اما جوهره فکر او فتوت و مروت است. 

در دوره غزنویان ، نقش فردوسی و دیگر حکماء  را برای بازگشت به اساطیر و کهن الگوهای ملی و    

مردانه مراوده و رابطه با دیگر کشورها  نمی  همچنین صلح طلبی، اخلاق گرایی و  شیوه های  جوان 

که نقش عنصری و فرخی و سنایی را در تربیت پادشاهان و رجال برجسته سیاسی ر کرد. چنانتوان انکا

حتی شاعر شادخواری چون منوچهری در مدیحه    و شیوه های رفتاریشان نمی شود نادیده گرفت.  

های جادویی اش، مثلا در جنگ لشکر بهار و زمستان، سعی می کند آداب سیاست و ادب حکومت  

 رخورد با مردم  را در توصیف آرمان شهر)اتوپیا( سیاسی به تمثیل توضیح دهد. داری و نوع ب 

عطار نیشابوری است. او   "منطق الطیر"یکی دیگر از شاهکارهای دوره سبک خراسانی، کتاب جاودانه 

سفر مثالی مرغان را برای جستجو و یافتن سیمرغ که خدای مثالی عهد باستان است، در قالب داستانی 

روایت می کند و این که سرانجام در قله قاف مقصود، مرغان درمی یابند که سیمرغ چیزی جز  نمادین  

ها  و فکرها  جمع همه آنان با هم دیگر نیست. روایتی از مدارای سیاسی و اجتماعی  ازین که همه راه

 به مقصدی یگانه می رسند و سعادت تنها با صلح کل و همپذیری و همراهی به دست می آید.

ان و بوستان،   سعدی برای حکومت با دو کتاب گلستهمانند  ی بعدی، شاعری  همین روال در دوره ها  به

دو کتابی که در طی هفت صد سال گذشته در همه منطقه ما برای   نوشته است.    مرامنامه سیاسی   

از هم و ها را  که بیماری شوونیزم جدید، ملتها تعلیم داده می شده، پیش از آنگویندگان همه زبان 

الملک،  هم ازین سرچشمه های معرفتی دور کند.   نظام  نامه خواجه  نامه     قابوس چنان که  سیاست 

نه در    وغیره... را ما  بزرگ  آثار  این  این که  و طرفه  اند  باره سیاست  هر کدام کتاب هایی کامل در 

در بهره برداری    دانشکده های سیاست که به عنوان متونی ادبی می خوانده ایم و همین سبب عفلت ما

 به سزا از آنان بوده است. 

دوره های بعدی تاریخ سیاسی منطقه ما نیز خالی از تاثیر تصوف و ادبیات نیست. به طور مثال می  

های تصوف زمام امور را به دست  ای که کمربستهتوان دوره زندیه  و صفویه را اشاره کرد. هر دو دوره 

لی ترین دوره تاریخ سیاسی منطقه همواره در نوشته های تاریخی  داشتند. از دوره زندیه به عنوان مثا

و ادبی یاد کرده اند. دوره ای که منش سیاسی حکومت بر عدل داخلی و سیاست خارحی بدون تنش 

استوار بوده است. به ندرت وارد جنگ می شده و در ضمن امنیت داخلی را نیز نه با تهدید که با شفقت 

 ت.و لطف تامین می کرده اس 

که از کتاب  چنان   دوره حکومت صفویه نیز، بخصوص اوایل این حکومت که بر تصوف مبتنی بوده است. 

برمی آید، دوره ای سررشار از  اخلاق گرایی بوده است. صفویه حتی جنگ را نیز بر    "صفوه الصفا"
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همچنین حکومت   و  اند.  کرده  اداره می  و  توجیه  صوفیه  اخلاقی  تعالیم  و  دستورات  و  اساس  داری 

انجام  " خُلق با حق و خلق با خلق "با دو  مساله ی انبرقراری امنیت داخلی و بیرونی را به قول خودش 

 می داده است.

به این روایت می توان، سلسله مغولی هند را نیز اضافه کرد. جلال  الدین اکبر که شهر جلال آباد  

در سایه   دین الهی برای آشتی مذاهب    نامش را از او گرفته است ،  موسس نوعی آیین تازه  به نام

بوده است. نواده او داراشکوه اما یکی از تیوریسن های حکومت داری مسامحه گرست. ترجمه  سیاست 

نام   با  او  از یک متن مقدس هندویی است و رساله  ترجمه فارسی  اولین  اوپانیشادها   از  مع  جم"او 

ان و هندوها و شیوه زندگی مسالمت آمیز امروز یکی از مهم ترین کتاب ها در آشتی مسلمان  "البحرین

  مردم هندست.

المعانی بیدل دهلوی  رفیق و هم فکر او بوده است که در دوره تیره حکومت اورنگ زیب، با شعر  ابو

 هایش، فکر مدارا را ترویج می کرده است. 

 اختلاف خلق بیدل در لباس افتاده است 

 غورنه یکرنگ است خون در پیکر طاووس و زا

 *** 

 با عاجزان فروتنی اسباب عزت است 

 از هر که همسر تو نباشد فزون مباش  

 عاجز کشی است شیوه ابنای روزگار

 بیدل به چشم خیره نگاهان زبون مباش  

چنان با نیک و بد خو کن که بعد از مردنت عرفی/ مسلمانت به زمزم  "یا مثلا عرفی که می گوید:  

 "شوید و هندو بسوزاند

بعدی، حکومت تیموریان هرات است. تیموریه که نقش مهمی در تاریخ فرهنگ، علم و سیاست دوره  

دا علی ، حکومتشتشرق  است. امیر  بوده  تعالیم جدی صوفیان  به  نوایی و مولانا  شان  وابسته  شیر 

اند. و همچنین  اکثر شاهان و شاهزادگان به شمول   از بزرگان تصوف نقشبندی بوده  جامی هر دو 

 گوهرشاد دلبسته طریقت بوده اند.  سلطان

دوره تیموریه از جهتی دیگر هم قابل توجه است. ازین جهت که اولین دوره ایست که صوفیان خراسانی 

وارد دربار می شوند. قبل از آن صوفیان از دربار پرهیز می کرده اند. این سنت بعد از تیموریان هم  

عرفت هراتی داشتند. حتی که  ریشه در فرهنگ و م   ماند. یعنی حکومت صفویه و  بعد حکومت ابدالی

همه روایاتی که درباره شروع حکومت ابدالیست، این حکومت مشروعیتش را نیز از تصوف می    بنا به

برای همین در افغانستان همواره صوفیان نقش مهمی در حفظ و توازن امنیت و  ایجاد    گرفته است.

 ه عدم تنش داشته اند.تساهل و تسامح مذهبی و سیاسی و بالاخر
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دوره تیموریان هرات، حاصل جمع همه تاریخ فکر سیاسی منطقه ما و محل برداشت سیاسی میراث 

 سزاوار بوده تا نام این اندیشه، مشترک ادبیات صوفیانه و محور پژوهش های ماست برای همین هم،

رهنگی تاریخ ترک زبان هاست مکتب امنیتی هرات باشد،  امیر علی شیرنوایی نه فقط، بزرگترین قله ف

که که یکی از بزرگترین نظریه پردازان سیاسی یا سیاست اخلاق محور در دنیا محسوب می شود. چنان

های غربی است و این نظریه ها مبتنی بر  می دانیم، نظریه سیاسی به گونه مدرنش محصول آکادمی

ل گرفته است. به این خاطر مسایل جوامع غربی و سنت های سیاسی و فرهنگی همان جوامع شک

خیلی ازین نظریات به هیچ روی، تطابق با وضعیت و ساختار سیاسی و بافت ذهنی مردم سرزمین های  

ملت در سرزمین های شرقی این همه با شکست   - ما ندارند. این که نظریه های کارساز و مدرن دولت

عقب ماندگی فرهنگی یا انعطاف   و نومیدی دستگاه های پالیسی ساز جهانی مواجه می شود، به علت

ناپذیری ذاتی ما نیست بلکه به علت نا همگونی ذات این نظریه ها با ساخت فرهنگی و ذهنی ماست. 

کتاب شهریار ماکیاولی، به عنوان مهم ترین کتاب در نظریه سیاسی در همه آکادمی های دنیا شناخته  

سال ها بر ما و همه جهان مستولی است،    و تدریس می شود. اما چون هژمونی سیاسی و فرهنگی غرب

 رجوع برای یافتن سرچشمه هایی ازین دست در فرهنگ ما بسیار بسیار کم بوده است.  

نوایی هم خود عهده دار امر سیاسی و هم نظریه پرداز شیوه یی از حکومت داری است. این که ما امیر 

خش کوچکی از شخصیت او را می ستاییم. علی شیرنوایی را به عنوان شاعری بزرگ می ستاییم، تنها ب

درست که امیر بزرگترین شاعر زبان ترکی و یکی از امرای شعر فارسی دری محسوب می شود، اما تنها  

او را به عنوان شاعر یا امیری ستودن، ظلم به تاریخ فرهنگی و غنایم میراثی ماست. چرا که در اوضاع  

هر چیزی به نظریه سیاسی کارساز او محتاجیم. این که   متشنج سیاسی و امنیتی امروز، ما بیشتر از 

چطور امیر، توانسته بود در چنان وضعیت به هم ریخته ای در هرات، مانع اغتشاش های داخلی و 

همکاری مردم و حکومت و بالاخره صلح و دوستی با ممالک همسایه شود، برای ما بسیار حایز اهمیت 

یی را می توان به طور خلاصه در چند فصل دسته بندی کرد.  است.  نظریه سیاسی امیر علی شیرنوا

نخستین مولفه نظریه او گفتگوست. امیر معتقد بود که می توان هر مشکلی را به جای جنجال با گفتگو 

تاشکند، او را بنیان گزار گفتگوی بین   2009حل کرد، تحلیل گران فرهنگ در کنگره بین المللی نوایی 

ان د. برای این که از همه نخبگان هنری، فلسفی و ادبی در هر جای دنیا برای  المللی هنری خوانده 

زندگی و کار در هرات دعوت کرد. آمدن این همه آدم جدا ازین که محملی برای به راه افتادن جریانی 

تازه در فرهنگ و هنر و تفکر شرق به وجود آورد، مجالی برای گفتگوی این افراد با هم ساخت. مجالی  

آن موجی چندجانبه و متکثر در فرهنگ و فکر سیاسی آن روزگار به وجود آورد. خصوصیت که طی  

دیگر این همآیش، تاثیر این دانشمندان بر ملت ها، حاکمان و کشور خودشان بود. بدین ترتیب، نوایی  

با نمایندگی اهل دانش، کشورهای مختلف را هم به هم نزدیک کند. آن چه که نظریه   توانست که 

یش از هر چیزی بر تصوف  ت مهم ترین بخش شخصیت اوست بی او را شکل می دهد و در حقیقسیاس 
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 استوار بود.  و بخصوص شاخه یی اجتماعی از تصوف با عنوان فتوت و تفصیل فتوت نامه های صنفی

تلفیقی بین سه حوزه مختلفی   مکتبسعی انستیتوت مطالعات استراتژیک  در دفتر   امنیتی هرات، 

این که چگونه می شود از ، و  اره اش صحبت شد یعنی ادبیات، عرفان و مطالعات امنیتیاست که درب

جدید در مبحث امنیت پیشنهاد کرد یا حداقل    سخنیین سه حوزه مطالعاتی مختلف،  مطالعه همزمان ا

 پیشنهادهایی قابل بحث برای محققین دیگر به وجود آورد . 

همه نظریات و تیوری های علوم اجتماعی در غرب ساخته  این کار به این خاطر تازه است که تا هنوز

و درشرق روزگار نو تنها برای مصرف شدن آمده اند. این که این تیوری ها که بنا  و پرداخته شده اند.

به شرایط محیطی، فرهنگی و تاریخ  سیاسی غرب ساخته شده اند چقدر در بعضی از کشورهای جهان 

 .ند و برای این نتوانسته اند استقرار و ریشه بدوانندسوم یا شرقی، بیگانه و نامونس

در منطقه ما که علوم اجتماعی، شمایل خود را دارند و سال های سال حکومت های بسیار موفقی از 

داخلش سر برآورده اند، آیا نمی شود از دل معرفت بومی و امکانات تاریخی، ساختاری متناسب پیدا 

 رویش کار کرده اند.کرد، بحثی است که مجامع اندکی 

در    را  بحث   این  خواست  می  مختلف  کنفرانس  چندین  در  امریکا،  خارجه  وزارت   ، مثال  طور  به 

تلاش های بخش سیاست خارجی امریکا به دلایلی درین    شورهای اسلامی با مبنای تصوف باز کند.ک

گر از حوزه های معرفتی باره خیلی موفق نبود. دلیل اول ، این که امریکایی ها تصوف را مثل خیلی دی 

شرق، با دیدی شرق شناسانه می شناختند تا به صورتی وجودی. دوم این که، هیچ نظریه ی سیاسی 

است. نشده  نوشته  امروزی  رویکرد  با  شرقی  های  معرفت  دل  از  هنوز  پراکنده   مکتوب،  های  متن 

به آن ها نگریسته اند دلنشینی هستند که مسشرقین معروف به تبع دانشمندان ما بیشتر با شیدایی  

ایران، نیز یک دوره با همت کسانی چون   تا دیدی ساختار مندانه و کاربردی. در جمهوری اسلامی 

جوادی آملی و حسین انصاریان، سعی برین بود که اسلام رحمانی را با توجه   دکتر عبدالکریم سروش،

ام ماند. به همین ترتیب در آسیای  به عرفان سیاسی تیوریزه کنند اما باز بنا به دلایل حکومتی ناتم

میانه و شاخ آفریقا نیز تلاش هایی برای این منظور شده است با این حال هیچ کدام ازین تلاش ها به  

تولید نظریه نرسیده است. اما همه این تلاش ها از وزارت خارجه امریکا تا دانشمندان مستقل مسلمان،  

صوفیان اسلام  که  اند  بوده  برین عقیده  وهمه  نرم کردن  راه  تنها  سیاسی    ه،  اسلام  ساختن  امروزی 

 تندروست.

با نام امنیت  انستیتوت مطالعات استراتژیک ، در کنفرانس چارم بین المللی امنیتی هرات، بحثی را  

از  آغاز انسان محور   در باره مطالعه تطبیقی ادبیات،   را  باب تحقیقی تازه  سال بعد بر همین مبنا،  و 

عرفان و مطالعات امنیتی شروع کرد. به همین خاطر، در کنفرانس سال بعد، بحثی را با پرفسور جمیز  

  حسین فخری ، نویسنده و معاون سابق امنیت ملی افغانستان،   کارون، استاد پشتوی دانشگاه سواس،

دکتر صالح راسخ، استاد دانشگاه بلخ، دکتر علی اکبر شاه از دانشگاه دهلی شروع کرد. ما به عنوان  
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هماهنگ کننده این بحث، می خواستیم زیر بناهای مختلف این بحث را بگشاییم این که چطور معرفت  

ندگان فارسی  خراسانی در هند تبدیل به الگویی موفق برای مدارای سیاسی شد و در منطقه ما بین گوی

زبیکی نتوانست، راه عملی باز کند و چون این بحث در هرات و با محوریت حکومت تیموریان  وو پشتو و ا

 شکل می گرفته، نام این بحث، مکتب امنیتی هرات  برگزیده شد. 

ی  ترکیه، آسیا  هند،  ، اروپا،بریتانیابرای اولین بار دانشمندانی را از    سمپوزیم مکتب امنیتی هرات،     

میانه، ایران و افغانستان گرد هم  آورد تا چند و چون این مکتب را بررسی کنند و از دل آن هم درس  

به این    های کاربردی به سیاست پردازان ارایه کنند و هم زیر بنای تحقیقی این مکتب را پی بریزند.

ر اساس معرفت بومی،  خاطر این سمپوزیم، اولین تلاش ازین نوع ، برای ساختار سازی مباحث امنیتی ب

نه تنها در افغانستان که در تمام منطقه محسوب می شود. استقبال دانشمندان مختلف از آن نشانه   

خوبی برای موفقیت آن است و بدون شک می تواند  چشم انداری تازه را در مباحث امنیتی منطقه 

ا را در کشور جنگ زده  تر  این که زمینه بحث های جدی  فغانستان و فعلا مرکز  بگشاید و حداقل 

تنازعات بنیادگرایانه بین المللی، فراهم کند. در کشوری که مسایل امنیتی همیشه با نگاهی روزنامه  

نگارانه و یا با توجه به پیشنهادات غربی ، بررسی می شده است، کنفرانس هایی ازین دست می تواند  

 بسیار امید بخش باشد.

در کابل، فراهم   "تصوف، ادبیات و سیاست"رای اولین سمپوزیم این کتاب مجموعه مقالاتی است که ب

اکبر فقید درباره   اسماعیل  استاد  از موضوعات مطروحه مثل سخن  بعضی  است.  ارایه شده  یا  آمده 

خدمتکار  خدایی  انجمن  مثل  سیاسی  صوفیانه  فرقه  چندین  آن  از  که  آباد،  جلال  تصوفی  مکتب 

ف سر بر زده اند، به علت درگذشت استاد به طور کامل آماده )رضاکاران جامعه( یا فرقه ناجیه شری

نشد، همان طور مقاله استاد انور وفا سمندر در باره فرقه های مدرن تصوف جهانی در افغانستان ) مثل 

اوشوو و ایکینکار( و تاثر متقابل آن ها  بر جامعه افغانی، به در خواست خود استاد به علت  مشکلات  

جست. همین طور بحث   ها سودرداشته شد و امید که در جلد های بعدی بتوان از آن متعدد از میان ب

استاد دانشگاه پاریس که خود پیشنهاد دهنده سیاست انسان محور در    خانم دکتر شهربانو تاجبخش

از هالند درباره    هستند و تحقیق خانم دکتر جی لیکنفرانس هرات و از همکاران دایمی انستیتوت  

اج دانشگاه  تاثیرات  از  برزگر  آقای فرید  تحقیق جامع  افغانستان و  امروز  بر مردم  تماعی شعر مولانا 

درین   علت گستردگی  به  افغانی،  و جامعه  معاصر  ادبیات  متقابل  توقعات  و  تاثیرات  درباره  کمبوجیا 

 مجموعه نیامده اند و امید است که به صورت کتاب هایی مستقل در انستیتوت منتشر شوند. 

تر جیمز، درباره ریشه های رشد خشونت در ادبیات و جامعه پشتو زبان ،بحثی بسیار شیرین بحث داک

و آموزنده است، این که چطور مناطق قبایلی که میزبان صدها صوفی و محل مدارا بوده تبدیل به 

میزبان خشن ترین گروه های تروریستی بدل شده و همین طور مقاله استاد اکبرکرگر در باره جنبش  

از ایشان درباره تصوف اجتماعی میرزاخان انصاری نیز  صو بایزید روشان، مقاله ی مفصل تری  فیانه 
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آماده نشر به عنوان کتابی مستقل است. دکتر غلامرضا کاشی از مشهورترین استادان جامعه شناسی  

ر عرفان خراسانی  در منطقه ما نیز زیر بنای بحثی نو را باز کرده اند و مقاله دکتر اکبر شاه، درباره تاثی

ین مقال است. متاسفانه به همه آثار و مباحث مرجع درین مقوله امکان  در هند، جنبه ی دیگری از

پرداختن نیافته ایم اما نوشته هایی درباره فتوت نامه ها، شاهنامه، سیاست نامه و سعدی ، گستره 

 روشنی را برای اهل تحقیق  یاز کرده است.

بودن در کابل    وقف   اوود مرادیان که زندگی آرامش در دانشگاه سنت اندرو را  کتر د از آقای د  و در آخر  

کار تحقیق و خدمت به ارباب فضل و فرهنگ  کرده و با همت و همیت جان فرسا، با بذل عمر و    و

سپاسگزاری    را پی ریزی و استواری بخشیده می بایستیعرق ریزی روح، انستیتوت مطالعات استراتژیک  

، از اثر فکر و  نه امنیتی هراتمیوه معقول کنفرانس های سالا یشه مکتب امنیتی هرات ،. طرح اندکرد

بلند همتی او و یارانش در این پژوهشکده مبارک است و امید که دور های بعدی سمپوزیم و نوشته  

ها و مقالات تازه یی که فرا می رسند، غبار سختی این همه زحمت را از دلشان بروبد. همین مژده  

فیست که امروز در دانشگاه های مختلف دنیا از سواس و ایسکس لندن تا پاریس و دهلی و علامه کا

البته   افغانستان بحث مکتب امنیتی هرات، به عنوان سر فصلی جدی در میان  در تهران و  محققان 

 مطرح و مورد بحث است.

قادر بیدل، متبرک  باد که گفته این تمهید ،با تفالی از  رباعیات شاعر مثالی و صاحب رای میرزا عبدال

 بود: 

 بیدل سخنی چند که داری یادش

 از خلق گذشته است استعدادش 

 امروز تو نیز حرفی از فطرت خویش 

 بنویس به خاک تا بخواند بادش 
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 مکاتب امنیتی جهان و تأملاتی برای مکتب امنیتی هرات

 الملل دانشگاه تهران دانشیار روابط بین ، جهانگیر کرمی 

 

 مقدمه

شان ست که در کنار سلامت، در نبودناماندن از خطر، بنیان حیات بشری و نعمتی  امنیت به مفهوم دور

های  و نخستین تلاش  است  مطالعات امنیت امر جدیدی  رسید.  هاآنتوان به دریافتی درست از  می

در  عمدتاً  از دوران پس از جنگ جهانی دوم و    ویژهبهگذشته و    ۀفکری و آکادمیک برای آن در سد

های  نظریه   ۀسرد در سیطر  دورۀ جنگشد و این تتبعات در  الملل انجام میعات روابط بین چارچوب مطال

امنیت    عنوانبهمطالعاتی مستقلی    ۀمیلادی، حوز  1970  ۀاز ده  تدریجبهیی قرار داشت. اما  گراواقع

شکل گرفت و مکاتب امنیتی مختلفی مانند مکتب امنیتی جهان سوم، مکتب کپنهاگ و مکتب پاریس 

ای و ماهیت و هدف و روش خاص خود را برای شناخت و پیشبرد یجاد شدند که هر یک مبانی اندیشها

 .  اندامر امنیت عرضه نموده 

این مکاتب برخاسته از یک جغرافیای خاص هستند و اگر هم    ۀ که هم  آن استمهم برای ما    مسألۀ

، اما  اندوران جهان سومی بوده های امنیتی جهان سوم برخاسته از افکار اندیشه ای مانند نظریه اندیشه

انتشار این اندیشه همچنان جغرافیای غرب بوده است. حال اگر قرار باشد که در   تبلور، نمو، ارائه و 

ای که از آسیای مرکزی تمدنی گسترده   ۀحوز  ویژهبهخاورمیانه و    ۀن اسلام و منطقچارچوب تمدنی جها

  ، یی چون بخارا، سمرقند، بلخ، هراتگراهمپیوند و  تا قفقاز و خاورمیانه گسترده شده و مکاتب فکری هم 

سنگ مطرح کهن و گرانۀ  ، مکتبی بر بنیان آن پیشیناندنیشابور تا قونیه و بغداد زمانی قد افراشته

تمدنی وجود   ۀهای این حوز آورددستویژه در عزمی که امروزه در افغانستان برای ترکیبی از شود و به 

هایی دارد، به یک مکتب امنیتی نوین برسیم، لازم است تا با بررسی مکاتب امنیتی موجود جهان، درس 

 برای این نوزایی برگیریم.

باشند آن هستند که مکتب امنیتی چیست، چگونه طرح می یی که در بادی امر برای نگارنده مهاپرسش

ای برخوردار است؟ چه مکاتب امنیتی شناسانهگیرد و از چه مبانی فلسفی، شناختی و روششکل می

مکتب  »هایی برای بازاندیشی و بازتولید  مهمی اکنون در جهان مطرح هستند و این مکاتب چه بهره

ای گسترده   ۀمجال و حوصل  هاپرسش پاسخ دقیق و کافی به این    دهند؟ طبعاًبه ما می  «امنیتی هرات

های  طلبد و نگارنده تنها به قصد پاسخ به پرسش واپسین، به بررسی و بحث کوتاه در باب نظریه می

 پردازد.امنیت و مکاتب مشهور امنیتی جهان می ۀعمد

سفی و در پاسخ به نیازهای اساسی هایی فلاندیشه  ۀکه مکاتب امنیتی بر پای  آن استاصلی نگارنده    ۀاید

های مهمی را برای غلبه بر  امکان  ،مخاطباننگری  توانند با گسترش جهانجوامع تکوین یافته و می
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ها بگشایند. هر تلاشی برای طرح یک مکتب امنیتی نوین مستلزم  مشکلات امنیتی جوامع و تمدن

ست تا ما را در کشف زوایای مستور  هاآن های  شناختی جامع از این مکاتب و مبانی و ماهیت و روش

توجه مورد  امنیتی  کند. مکتبمکتب  یاری    بر   که  دانست  فکری  دستگاهی  توانمی  را  امنیتی   مان 

  با   پیوند  در  و  بوده  استوار  خاصی(  یشناسانسان  و  یشناس معرفت  ی،شناسهستس )  فلسفی  یهابنیان

  تحلیل  توصیف،  ی،شناس تبار  برای  راای  ویژه  یشناسروش  علمی،  و  اجتماعی  فرهنگی،  هایحوزه  سایر

  ی شناس روش   و  فلسفی  و  فکری  مکاتب  وامدار  اساساً  امنیتی  مکاتب.  کندمی  ارائه  ما  به  امنیت  امر   تجویز   و

 . باشندمی عرفانی یحت و

مکاتب امنیتی  ماهیت و روش  . سپس،  ایمدر این مقاله، نخست به بررسی مفهوم مکتب امنیتی پرداخته

یشی در باب مکتب امنیتی هرات  اندچارچوبی برای تعمق و ژرف  ۀمعاصر را ارائه نموده و سرانجام به ارائ 

با معرفی    صرفاً. نگارنده مدعی نیست که در این نوشته، سخنی نو آورده است، بلکه  ایمهمت گمارده 

و وجوه توصیفی، تحلیلی  و ابعاد  هاآن ای پیدایش، مبانی فلسفی و اندیشه ۀ نحو ۀمکاتب موجود به ارائ

با هدف ایجاد فضایی تفهمی و گفتگویی به منظور درک بیشتر    هاآن )راهکاری( نهفته در    و تجویزی

از مکتب امنیتی هرات در نسبت با مکاتب موجود کوشش نموده است. در واقع اگر بتوان مدعی حرفی 

ی راهگشایی برای بازاندیشی و  سنجتوان به امکانرای تتبعات پیشین در این حوزه شد، تنها مینو وَ

 روزگار نوین اشاره کرد.  تولید یک مکتب کهن درباز

 

 مفهوم مکتب امنیتی   :نخست

  معیارهای   اساس  بر  را  امنیتی  هاینظریه .  دارد  وجود  امنیتی  مکتب  و  امنیتی  ۀنظری  بین  اساسی  تفاوتی

 و  مفروضات  و  بالندگی  و  رشد  و  پیدایی  مکان  فلسفی،  مبانی:  کرد  بندیدسته  توانمی  گوناگونی

میمکتب  .  هاآن  هایفرضیه را  ینیانامنیتی  بر  که  دانست  فکری  دستگاهی  فلسفی  هاتوان  ی 

معرفتیهست) انسان  یشناسشناسی،  حوزه و  سایر  با  پیوند  در  و  بوده  استوار  خاصی  های  شناسی( 

علمی، روش اجتماعی و  تبارشناسی ویژهفرهنگی،  برای  را  امر  ای  تجویز  تحلیل و  توصیف،  شناسی، 

  ی شناسی و حتوامدار مکاتب فکری و فلسفی و روش   اساساًمکاتب امنیتی    کند.امنیت به ما ارائه می 

 باشند.  عرفانی می

لزوماً امنیتی  تحلیلی و   «آنگاه  ـ اگر»ۀ  امنیتی یک گزار  ۀامنیتی نیست. نظری  ۀیک نظری  یک مکتب  است و دستگاهی 

و کذب باشد. اما مکتب امنیتی یک نگرش  تواند در بهترین حالت، متضمن صدق  کند که میتبیینی و تجویزی را فراهم می

  ۀ ی در سطوح مختلف هم باشد. مکتب امنیتی بیشتر یک سرچشمنظریۀ امنیتتواند برگرفته از یک یا چند  کلان است که می

ی فرهنگی و دینی و معنوی و تجربیات تاریخی یک  ها سنتای و فرهنگی و اجتماعی است که از درون  فلسفی، اندیشه

یشی در مورد مسائل یک جامعه، جوامع نزدیک به هم و یا یک  اندیشی و بازاندو مبنایی برای تعمق، ژرف جامعه برخاسته

  باید  امنیتی  مکتب  های مهمی دارد. یکآموزیها و درسها نیز سرمشق تمدنی است که برای سایر جوامع و تمدن   ۀحوز

  قیصری،) امنیت.    ابزار  و  امنیت  ۀکنندمینأت  امنیتی،  تهدید   امنیت،  مرجع  امنیت،  ماهیت:  کند  مشخص  ما  برای  را  موارد  این
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1393 ). 

 از: اندعبارتعناصر اصلی یک مکتب امنیتی 

 . شناسیشناسی و روششناسی، شناختشناسی، انساندر سطح فلسفی: مبانی هستی  (الف

در سطح عملی: مرجع امنیت، سطح امنیت، جایگاه امنیت، جغرافیای امنیت، هدف امنیت، ساختار   (ب

 امنیت، روش امنیت، ابزار امنیت، کارگزار امنیت، تهدید و یا دیگر امنیت.  ۀامنیت، برنام

 

 مکاتب امنیتی مشهور  :دوم

حوزه در  امنیت  بینموضوع  روابط  و  سیاست  از  انسانی  علوم  تا  الملل  های  راهبردی  مطالعات  و 

و  جامعه بوده  توجه  مورد  سد  ویژهبه شناسی  اواسط  روابط  نظریه   ،بیستم  ۀ از  و  سیاست  کلان  های 

پردازی  . در این بخش به بررسی نظریهاندآن را مورد توجه جدی قرار داده  ،الملل و سپس فلسفهبین

طالعات راهبردی پرداخته و مکاتب الملل و مای کلان سیاست و روابط بینامنیت در چارچوب اندیشه

 یم.کنرا معرفی می هاآن امنیتی برگرفته از 

 

 امن  ۀمکتب جامع (الف

به بعد   1970های در دهه  ویژهبه امن است که  ۀمکتب جامع ،های آرمانی لیبرالمحصول فکری نظریه 

  بار   اولین   برای   امن  ۀجامع  یی در اروپای غربی واقع بوده است. مفهومگراهم های  همت نظریه  ۀوجه

 بین  که  استای  جامعه  آن  امن،  ۀجامع  کند،می  ه ارائ  وی  که  تعریفی  با .  شد  مطرح  «دویچ  کارل»  توسط

  و   زنیچانه  گفتگو،  :مناقشات  حل  روش  ،جامعه  این  در.  ندهد  رخ  فیزیکی  نبرد  هرگز  اعضایش  و  افراد

  در  دولت  که امریکا  نظیر ادغامی امنِ جوامعِ :کندمی  معرفی را امن ۀجامع نوع  دو دویچ  .است مصالحه

  ی هادولت   آن  در  که  گراتکثر   جوامع  و  ؛شودمی  داده   هاه زیرمجموع  به  نسبی  اختیارات  و  است  واحد  ،آن

  حل   جامعه  نوع  دو  هر  در  دویچ  ۀگفت  به.  اروپا  ۀاتحادی  مانند  دارند  قانونی  استقلال  دهندهتشکیل 

  بودن همسان   دلیل  به  دموکراتیک  کشورهای در  .گیردمی  صورت  آمیزغیرخشونت  ابزارهای  با  اختلافات

. شودمی   انجام  کمتر  هاهمسایه  به  نسبت  استخباراتی  فعالیت  و  پنهانی  تهدید  اعمالی،  و  اعلامی  سیاست

  های برنامه  در سهولت سبب و آورده پدید شهروندان برای را  قوانین از داوطلبانه پیروی ۀزمین ،امر این

. شود  تبدیل عادت  یک  به  قوانین  رعایت  که  است  این  بر  تأکید  جوامعی  چنین  در  زیرا.  دشومی  دولت

  جوامع   از  زیادیتعداد    سپس  و  جوارهم   جوامع  به  نسبت  را  مفهوم  این  دویچ  .نیست  کارساز  ،صرف  اجبارِ

 خارجی   سیاست  در  اقناع  و  استدلال  بر   تکیه   اصلی   راهکار   دویچی،  امن   جوامع  در .  دهدمی   تعمیم  اطراف

  ، هاشمی)  .کنند  ترویج  امن  ۀ دایر  در  دخیل  جوامع  میان  را  بودن باهم   حس   تا  اندتلاش  درها  دولت  و  است

1392.) 
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 مکتب امنیتی ولز  (ب

  موجود   وضع  از   حرکت  و  عقل  نقد  انتقادی،  و  گراهای کمونیستی و چپنظریه  یشناس هستی  اصلی  ۀپای

 مبنای.  شودمی  حاصل  نقد  مسیر   از   صرفاً  امنیت  که  دارند  عقیده  اساس،  این   بر   و  ؛است  مطلوب   وضع  به

  به  مرتبط کل یک  صورتبه  تاریخی جهان در را  ذهن و  عین که است آن  هانظریه  این یشناسشناخت

 هاینظریه   در)  ساختاری  عوامل   بر   تأکید  جایه  ب.  دکنمی  رد   را  عینی  دانش   کسب  امکان  و   دیده  هم

 ،نگاه  این  از.  شودمی  مطرح  رفتارها  تعیین  در  بازیگران  میان  تعاملات  و  هااندیشه  ،این  در  ،(گراواقع

  زبان   بر  مبتنی  بیناذهنی  آگاهی  توسط  اجتماعی،  واقعیت  و  سازندمی  را   جهان  هااندیشه   و  هاانسان 

.  دهند  تغییر  را  جهان  ،خودخواسته  جمعیدسته  اقدامات  با  هستند  آزاد  هاانسان   و  شودمی  تشکیل

 . (1383خانی، )عبدالله

بوده است  انتقادی امنیتی مطالعات  های تحولحوزه  ینترمهم از یکی مکتب امنیتی ولز یا ابریستویت

این  هستند. نگاه این محققان    «وین جونز»و    «کن بوث»  ،های اصلی آن در دانشگاه ولزتو شخصی

های امنیت است. نخستین حرکت تحلیلی محققان این مکتب، که دولت یک مشکله در بررسی  است

 و  سیاسی سرشتکردن برملا هدف با را کار این ولز شناخت ما از امنیت است. مکتب ساختنتر عمیق

می  امنیت  ۀاندیش  ساخت انجام  تهدید  مورد  در  مردان  و  زنان  تجربیات  به  اشاره  تا  و  بتواند دهد 

آن محور را از جایگاه و محوریت امنیت خارج کند. سخن اصلی این مکتب  های نظامی و دولتتهدید

بسیاری مواقع خود مشکل امنیت   هادولتدولت نگریست و    ۀاز دریچ  صرفاًکه نباید امنیت را    است

نیت را فرد انسانی و  داشته و مرجع اصلی ام تأکیدحل آن. از این رو، بر مردم و رهایی هستند و نه راه 

می جوامع  نگاه،مردمان  این  از  و  است  بینند  فقر  و  گرسنگی  ترس،  درد،  نبود  معنای  به  )    .امنیت 

 (. 1393ابراهیمی، 

 

 مکتب امنیتی جهان سوم (ج

موضوع   ،گردد و از این زمانمیبر  1970  ۀده به  سوم  جهان در  ملی  امنیت  مورد  نخستین مطالعات در

سوم   ملی در جهان  از  عرصه   عنوانبهامنیت  تفاوت در مسائل  هادولتای متفاوت  به دلیل  ی غربی 

این کشورهاای و بینداخلی و منطقه اندیشمندان مختلف قرار گرفت.    ۀوجه  ،المللی  محمد  »همت 

 خاطربه ،  سوم  جهان  برای   آن   از   غرب  تحلیل  بودنتناسببی  و  امنیت  غربی  مفهوم  از  انتقاد  با  «ایوب

  جنوب   کشورهای   به   آن   تعمیم  با،  سازیدولت  متغیر  در   تفاوت  ویژهبه   و  دو   این  میان  اساسی  یهاتفاوت

  ابعاد ،  نظامی  ماهیت»  دارای   بیشتر ،  غربی مفهوم  به  امنیت که  است  آن   وی  استدلال.  ندکمی  مخالفت

  امنیتی  مشکلات که  حالی در ،است «هاائتلاف و اتحادها به معطوف  و خارجی یگیرجهت، المللیبین

  از   برآمدهای  گسترده   طوربه   و...  شودمی  ناشی  مرزها  درون  از ای  گسترده   طوربه »  سوم   جهان  در

 دنبال  به   بیشتر  که ـ  غربی  نگراتحلیل  «بیرونی»  رویکرد ،  او  نظر  از  «.است  درونی  یهاکشمکش 
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 است؛  ناقص   سومی  جهان  کشورهای   برای   ـ هستند  ملی  امنیت  به  نسبت  بیرونی  تهدیدهای  شناسایی

 تهدیدهای  ایوب  اگرچه.  شوندمی  تهدید  داخلی  تهدیدات و  مشکلات  ۀناحی  از بیشتر  کشورها  این  زیرا

  داخل   در   را  سوم  جهان  امنیتی  تهدیدهای  و خطرها(  ثقل  مرکز)  گرانیگاه  اما،  کندنمی  نفی  را  خارجی

 تبدیل،  همسایگان  به  تسری  علت  به   غالباً  داخلی  یهادرگیری   از   بسیاری»  که  است  معتقد  و  داندمی

  همسایگان   برای  مناسبی  فرصت  داخلی  شکاف  که  است  معتقد  او.  «شودمی  دولیالبین   یهاکشمکش   به

  کشورها   میان  منازعات  به   بومی  منازعات  شوند  باعث  یکدیگر  داخلی  امور  در  مداخله  با  تا  کندمی  فراهم

  نگاه   از  (.1381ایوب،  )  .بیابند  را   سوم  جهان  کشورهای  در  رخنه  فرصت  جهانی  رقبای  و  شده  تبدیل

  موضوعی  ،بشود جنوب  در سازیملت و سازیدولت فرایند تکامل عدم به جدی توجهی بایستی، ایوب

 سازیدولت به سوم جهان  زمانی. است شده  غرب و سوم جهان میان در ماهوی یهاتفاوت موجب که

  ندارد   را   کار  این   برای   مناسب  محیط  و  کافی فرصت   ،غرب  برخلاف  که  آورده   روی   آن  جدید  مفهوم   به

  برای   اساسی  عنصری   «زمان»  لذا.  کنندمی  بازی  فرایند  این  در ای  عمده  نقش   المللیبین   نیروهای  و

  ۀ دور پایان با زمان  این و دارند سازیدولت  برای نامناسبی زمان سوم  جهان یهادولت که ستهادولت

  مشروعیت   که  شده  این  سازیدولت   مشکلات  ۀنتیج  که  دارد  عقیده  ایوب.  است  شده  شروع  استعمار

 مسائل  ترینایپایه  و  ینترمهم  که  است  امری  این  و  است؛  ینایپ   اجتماعی  انسجام  و  اندکها  رژیم

  ضعف   او.  باشدمی  سیاسی  مشارکت  و  اقتصادی  بازتوزیع،  سرمایه  انباشت  برای  مانعی  و  مذکور  کشورهای

 گرایش  تشدید  برای  عاملی  عنوانبه  دولت  امنیتی  دستگاه  کنترل  در  را  سیاسی  نهادهای  و  مدنی  ۀجامع

 مرتبط   پیامدهای  ینترمهم  از   یکی  ،ایوب  نظر از(.  1381) ایوب،    .کندمی  قلمداد  کشورها  این  امنیتی

 سومی جهان دولت خارجی  و داخلی سیاست بر امنیتی ملاحظات» که است آن سازیدولت ۀمرحل با

  برای ،  توسعه  به   نسبت  سوم  جهان  دولتی  نخبگان  ۀکنندکسل   و  زبانی  تعهد»  وجود   با  و  « دارد  برتری

 و   سیاسی  مشروعیت  به  ییابدست  راستای  در  خودشان  به  کمک  برای  ابزاری   توسعه،  هاآن   از  بسیاری

 (.1395ایوب، ) «است رژیم و دولت امنیت

 

 مکتب امنیتی پاریس (د

نظری  ۀحوز  ینترمهماما   امنیتی در چارچوب  را میپسا  هایه مطالعات  پاریس  ساختاری  توان مکتب 

ثر أامنیت شده است و مت ۀ چه بیشتر مقولهرشدن  و اجتماعیشدن دانست. مکتب پاریس باعث واقعی

اندیش نظری  ۀاز  از  ترکیبی  و  فوکو  و  بوردیو  چون  استشناس جامعه  ۀفیلسوفانی  پسامدرنیسم  و    . ی 

واسط1393ابراهیمی،  ) و  میانجی  امری  را  امنیت  مکتب،  این  در  آن    ۀ(.  برای  و  زندگی  و  مرگ 

قائلتاریخ خاصی  روابط  امندی  از  خاصی  بیان  و  معنا  بر  ناظر  و  دارد  تاریخی  خود  برای  امنیت  ند. 

شناختی که میانجی  است. برای درک امنیت باید دو نوع امنیت را در نظر داشت: امنیت هستیاجتماعی  

اگر نگاه مردم یک جامعه   نظم و آشوب است و امنیت روزانه که میانجی دوستان و دشمنان است. مثلاً
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کنند.  ذر میاز مرز دوست به دشمن و تهدید گ   ،وارد از نیروی کار به پناهنده تغییر کندبه مردمان تازه 

از این رو، ابعاد هنجاری و تفسیری فهم و رفتار امنیت بسیار مهم است. این مکتب بیشتر بر اهمیت 

 (.1393) قیصری،  .دارد تأکیدامر واقع و عمل و تجربه از منظر تفسیر و هنجارها  

 

  مکتب امنیتی کپنهاگ ه(

است    کپنهاگ  مکتب  ،مطالعات امنیتی  ۀحوزانگار در های سازههای نظریه آورددست  ینترمهمیکی از  

انگار دارد: گسترده   ۀو سه  امنیت، غیرکردن  اساسی  نگاه    ۀو مجموع  سازیامنیتیموضوع  از  امنیتی. 

بر نقش زبان به بررسی ظهور و تکامل و تحول موضوعات    تأکیدبا  کردن  پردازان این مکتب، امنیتینظریه 

پذیرش » و    «تجلی تهدید»بینند. باور به  متکی بر ذهن و زبان می  ایپردازد و امنیت را پدیدهامنیتی می

  توان می  کلی  طوربه (.  1377دهقانی،  )  .دهدرا شکل میکردن  دو رکن اصلی منطق امنیتی  ،«عمومی

 ؛دانندمی  دولت   را  امنیت  مرجع   که  یانگراسنت  بخش:  است  مطرح  امنیت  مطالعات   در  اصلی  جریان  سه

 یانگراتوسعه  دوم،.  کنندمی  توصیه  نظامی  قدرت  صرفاً  نیز  را  مقابله  راه  و  پندارندمی  نظامی  را  تهدیدات

. دهندمی  گسترش  را  هاآن   شمول  ۀدایر  و  رهانیده  یانگراسنت  تنگ  حصار  از  را  مذکور  ۀمقول  سه  هر  که

 نظامی،  نیز   را  تهدیدات.  یابندمی  امنیت  مرجعیت  در   جایی  نیز  جامعه  و   ملت  دولت،  بر   علاوه  ،نگاه  این  از

  نظامی   صرفاً  نیز  را  مقابله  راه  و  دانسته  محیطیزیست  و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  تهدیدات  شامل

  فرد   به   دولت،  مرجعیت  بردن   الؤس   زیر   با  و  هستند  مدرنپست   که  جریان  سومین  سرانجام   و.  دانندنمی

توجه    یاجتماع  ی هاجنبش  ایجاد  و  یبخشآگاهی  طریق   از   و  موجود   ساختاری  بندهای  از  او  رهایی  و

 نظامی  صرفاً  تهدیدها  و  است  عدیچندبُ  و  موسع  مفهومی  ،کپنهاگ  مکتب  نگاه   از  امنیت.  کنندیم

 تهدیدات  این.  است  مطرح   نیز   هاآن  محیطیزیست  و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  وجوه  بلکه  نیستند

  شود می  تأکید  اجتماعی  امنیت  بر  داخلی  عدبُ   در.  دارند  ترکیبی  ماهیت  و  بوده  متقابل  وابستگی  دارای

  ،ایمنطقه  نظام   یک   قالب  در   کشورها   و  دارد  بیشتری  اهمیتای  منطقه  امنیت  خارجی،  عدبُ  در  و

  یک   آن  از  کشور،  یکای  منطقه و  داخلی  شرایط  ۀمجموع.  آورندمی  وجود  به  را  «امنیتی  هایمجموعه »

 (.1997، کراوس) .بخشدمی متفاوت ماهیتی را آن امنیتی مسائل و سازدمی قوی یا ضعیف دولت

 

 تأملی در مکتب امنیتی هرات سوم:

رکاران اندپیشنهاداتی اولیه به دست  ۀتوان نکاتی را با هدف ارائمی  ،مطالبی که بیان شد  ۀاز مجموع 

افغانستان مطرح    ۀ ارائ  ارزشمند  ۀدغدغ بومی در  امنیتی  نگارنده، هر مکتب کریک مکتب  نگاه  از  د. 

مکتب   ،های فلسفی و فکری و نظری بنا نهاده شود و از این روامنیتی جدیدی باید بر بستر اندیشه 

امنیتی هرات نیز باید در چارچوب مکتب فکری بخارا، بلخ، مرو، نیشابور و ری و نیز عناصر روشنگری 

از دوره سامانیان، و در پیوند با مراکز مهم تمدن    ویژهبه های پس از اسلام و  آسیایی در سده  ۀشدگم
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تا از عناصر فکری    مکه و مدینه و لاهور و دهلی باشداسلامی از بغداد تا استانبول و از قاهره و قیروان تا  

هم سنتی  و  دینی  عمد  ۀو  مراکز  ب  ۀاین  مکتب  این  بگیرد.  بهره  شرقی  و  بهره اسلامی  از  گیرا  ی 

ها و تجربیات آموزی از یافتههای فکری و عملی جهان شرقی و اسلامی و ایرانی و نیز درسظرفیت

اما   ،بر قلمرو ملی و فرهنگی افغانستان  تأکیدنو فرا راه نهد که ضمن تمرکز و    ایه جهان غربی، اندیش

  یی پشت سر گراو منطقهشدن  های تصنعی جدایی دینی و فرهنگی و تمدنی را در عصر جهانیدیوار

شناسایی هویت اجتماعی بداند.    نشانگان  صرفاًو جغرافیایی را    بنهد و موجودیت هویت ملی، مذهبی

به میراث مشترک    است  دعوتی  جدید نیست، بلکه  سازیو بیگانه  سازیاین مکتب ابزاری برای یک دیوار 

و افغانستانی برای تحکیم پیوندهای قبلی تا در پیکر آسیا،   ایشرقی، آسیایی، اسلامی، آسیای میانه

زیستی، تعامل، جایگاه افغانستان را چون قلبی تپنده و محوری گرداننده برای ثبات، صلح، امنیت، هم

 ارتباط و زندگی به جریان اندازد. 

نوزدهم )افغانستان   ۀز ژئوپلیتیک افغانستان قرار دارد که فهم تحمیلی سداین مکتب بر بنیان درکی ا

سد  عنوانبه انگلیس(،  و  روسیه  بین  بزرگ  بازی  )افغانستان    ۀ کانون  و    ۀمنطق  عنوانبه بیستم  نفوذ 

یکم )افغانستان به معنای کانون  وبیست  ۀوان سدادرگیری دو ابرقدرت در عصر جنگ سرد( و اواخر و  

های سر گذارد و این سرزمین را به پل ارتباط و کانون تعامل مناطق و سرزمین  یی( را پشتِگراافراط 

مجاور از شرق آسیا تا آسیای مرکزی و خاورمیانه تا جنوب آسیا در نظر بگیرد. از این منظر، افغانستان  

ی به محیط  بخشخور برای حیات خویش و ساماناند در تولید فکر، مفهوم، ساختار و کالا نقشی درتومی

 ؤیایی پنداشته شود.که نباید ر است پیرامون و در پیوند با ممالک مجاور داشته باشد و این موضوعی

های تحقق  ها و قابلیتیک گام برای این امر در ساحت فکری، عرصه   یاین سطور، حت  ۀاز نگاه نگارند

یافتنی سخت دست  کهاینلو  وتوان از آرزوهای این امر مهم  نمی  گستراند وآن را در پیش چشمان ما می

های تجربی  آرزو نیست بلکه ساحتی گشوده در پیش ماست که بنیان  صرفاًدست کشید. این    ،باشد

های حدود دو سده سختی و هزینه ویژهبه و  ؛ تاریخی آن و مبانی فکری و فلسفی آن از پیش مهیاست

کشیده، آن را به یک هایی مرارتای و خونریزی داخلی و نسلمنطقه  ۀالمللی و رقابت بیهودنفوذ بین

تبدیل   تاریخی  فهم  کرضرورت  است.  هزینه  درستده  برای این  امکانی  خارج، خود  و  داخل  در  ها 

 است.  ارزشمنداندیشی در این ساحت باز

غییرات بنیادین ت  ۀتر شده است. در دورگام در طریق تحقق این مقصود متعالی بیش از هر زمانی آسان

یابی آفرینی بازیگران متعدد، اهمیتالمللی و دگرگونی هنجارهای متصلب گذشته و نقش در نظام بین 

..(، اینک ژئوپلیتیک جهان، منطقه و افغانستان نیز بیش .تر )همانند سنگاپور و قطر وهای کوچکدولت

گذار، تلاش برای کشف، درک،    از هر زمان دیگری در مسیر تحول قرار گرفته است. در این دوران

ارائ های یک مکتب امنیتی بومی، امری ارزنده است که نخبگان کشور و  شاخص   ۀدریافت، تبیین و 

هزینه ط محیطی و فرهنگی و کمیهای منطبق بر شراحلراه دارد تا به  میپیرامون و جهان را به تفطن وا 
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 در پیش چشم همگان قرار دهند. ندیشند و تصویری واقعی از یک افغانستان نوین را ابی
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 عرفان و قدرت 

 دانشگاه علامه طباطبایی تهران  ۀاستاد فلسف، اصغر مصلحعلی

 

 مقدمه

طور مستقیم و  های معاصر با نظر به سنتی بدانیم که در آن سنت، بهاگر »بازاندیشی« را طرح پرسش 

در    «قدرت»خواهد با نظر به معنای  هایی اندیشیده نشده باشد، این مقاله میمند به چنین پرسشنظام

به   نه صرفاً  نیچه قدرت  از  پرسش کند. پس  اسلامی  از معنای قدرت در سنت عرفان  تفکر معاصر، 

بلکه به معنایی بسیار عام فهمیده شده است. بر این مبنا هرچه از آدمی سرمی د، زنمعنای سیاسی 

این فهم    ؛اندقدرت و سیاست داشته  ۀمعطوف به قدرت دارد. عارفان تصوری از مقول  ۀ ریشه در اراد

بسا خودآگاهانه و مفهومی به بیان درنیامده باشد، ولی اُنس با متون عرفانی و درک فضای فکری  چه

ین باب بازخوانی و  های معاصر در ادهد که این سنت را با توجه به پرسش حاکم بر آن، به ما اجازه می

 بازاندیشی کنیم. 

خصوص  ها از نسبت حق و خلق، بهرسد تلقی عارفان از مقولۀ قدرت، برخاسته از دریافت آنبه نظر می

های پدیدآمده در مناسبات انسانی باشد. با توجه به درک عارفان از کمالات  نسبت قدرت حق با قدرت

ت، عارف تمایل ذاتی به قدرت دنیوی ندارد. اما  معنوی آدمی که در اوج آن وضع فنای در حق اس 

ستاید. اگر قدرت را به معنای عام  می ،گر سازدنحوی قدرت روحانی حق را جلوه قدرتی را که بتواند به 

رغم پرهیز از قدرت دنیایی، خود اقتدارطلب است. او قدرت خود را  آن در نظر بگیریم، عارف نیز علی 

 داند.شناسد، برترین قدرت میاتب آن در هستی میبا تصوری که از قدرت حق و مر

تواند قلمرو دنیا و مناسبات دنیوی را مستقل از مراتب روحانی و معنوی ببیند. عرفان در هر صورت نمی

امور از افق حقانی این دلالت ضمنی هم دارد که قدرت سیاسی و اجتماعی نیز مستقل از    ۀ دیدن هم

با مقولات   مراتب وجود که عارف بدانسلسله اعتقاد دارد، قابل تصور نباشد. عرفان در زمان معاصر 

های مختلفی تواند نسبت برقرار کرده و به صورت های مختلفی میسیاسی و مناسبات قدرت به صورت

تواند به پرهیز  تواند منشأ پیدایش رهبری مقتدرانه به نام خدا باشد و هم میآفرینی کند؛ هم مینقش

 ۀتواند در شرایط خاص و زمانختن به فضاهای معنوی درونی دعوت کند. عرفان میاز قدرت و پردا

ایفا کندتحولات بزرگ نقش  مناسبات اجتماعی مثل اصلاح   ۀ و در حالت عادی در حوز  ؛های بزرگ 

باشد از آن مؤثر  اسلامی،    .اخلاق جمعی و مراقبت  تا مفاهیم چون عرفان  در این مقاله سعی شده 

 قدرت سیاسی را موشکافی شود. اندیشه سیاسی و
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 قدرت در تفکر معاصر یمعنا

به  پایهیونانیان  غربیعنوان  فرهنگ  قدرت  ،گذاران  فرهنگی  که  آشکارا  متونی  در  داشتند.  طلب 

 اند:مندانقدرت و تمجیدگر قدرت ۀها آشکارا تشنخصوصیات آن فرهنگ است، آن  ۀکنندمنعکس

خوانیم.  ب  ،گفتگو و مذاکره بین نمایندگان مردم آتن و مردم مِلُس داده استکه توسیدید از  را  گزارشی  

بگوییم و فقط آنچه را که    ،کنیم »اما شما و ما باید آنچه را که واقعاً فکر می  :کنند کهآتنیان اعلام می

  ۀ مسأل دانیم که در بحث از امور انسانیزیرا ما هر دو به یک اندازه می ؛مدنظر قرار دهیم ،ممکن است

توانند  و نیرومندان آنچه را که می  ؛آید که فشار ضرورت مساوی باشدعدالت فقط جایی به میان می

دربار  که  »زیرا  گفتار مشهور  در  همچنین  بپذیرند«  باید  که  را  آنچه  ضعیفان  و  ما    ۀبگیرند  خدایان 

همین   ،ند حکومت کنندجا بتوان  شان هردانیم که به موجب قانون طبیعتآدمیان می  ۀمعتقدیم و دربار

 ؛ ایمایم و ما نخستین کسانی نیستیم که بر طبق آن عمل کرده کنند. این قانون را ما نساختهرا اراده می

دانیم که و ما می  ؛ها به ارث خواهیم گذاشتایم و آن را برای تمام زمان ما فقط آن را به میراث برده 

)کاپلستون،    باشید، همچون ما عمل خواهید کرد«.شما و تمام بشر، اگر شما هم مانند ما نیرومند  

1380 ) 

ها هم بروز و ظهور داشته است. همین خوی در سایر فرهنگ  ،طور آشکار بیان شدهآنچه که در اینجا به 

مدرن همواره ظهور  ۀ خصوص در دورطلبی که به خدایان هم نسبت داده شده، در تاریخ اروپا بهقدرت

گونه آشکارا بیان نشده  طلبی انسان اینایرانی و اسلامی، خوی قدرت  است. شاید در فرهنگ  داشته

 .دهدخوبی همین خصلت را نشان میباشد، اما تاریخ این دوره به 

عالم  »  ۀ تدریج تعبیر رابطها و اصول فرهنگ مدرن به با تحول در عقل و مناسبات جدید و پیدایش ریشه

تبدیل شد. وقتی عقل منقطع  «دانش و قدرت»  ۀ ابطو سپس به ر  «دین و سیاست»  ۀ به رابط  «و امیر

با مراتب وجود به اندیشه درآید، علم و دانش هم نمیااز بستر وجودی  تواند معنای ش و نسبت آن 

شوند. همه  عنوان امور و عوامل مستقل تلقی میسابقش را حفظ کند. انسان و عقل در اندیشۀ مدرن به 

های  یابد. انسان موجودی است که با تکیه بر توانایی وی معنا مییت انسان و عقل و دانشِأیچیز با منش

اصول خلقت و   ۀ کند. این تسخیر با فهم و مطالعطبیعت را تسخیر می  ،خویش  خصوص دانشِ خود به 

اند، نیست. در نظری دقیق های ادیان معرفی شدهخصوص در عرفان گونه که در ادیان به جهان آن   ۀادار

جمله دین بوده است. تصور    لم و تکنیک هم،متناسب با دیگر عناصر فرهنگ ازسیر تحول و تطور ع

 انسان از دین و فرهنگ و خویشتن و سایر وجوه زندگی دگرگون شده است.

دانش  »تدریج به پرسش نسبت به «عالم و امیر»با تحولی که در دورۀ مدرن رخ داد، پرسش از نسبت 

قدرت است«.    ،تبدیل شد. این نکته را زودهنگام فرانسیس بیکن دریافت که گفت: »دانش  «و قدرت

تر از  نیچه وجه دیگری از نسبت قدرت و دانش را دید و به تعبیر درآورد. وی با طرح مفهومی وسیع

معطوف به قدرت بازگرداند. نیچه    ۀنحوی به اراد قدرت، دانش و حقیقت و همۀ عناصر فرهنگ را به 
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داند. نیچه با کسانی  ی هضم غذا و همۀ دیگر کارکردهای اندامی را از نمودهای خواست قدرت میحت

انگیزۀ اصلی اعمال انسان را طلب لذت و دوری از رنج می مخالف است. او لذت و رنج را    ،دانندکه 

لذت   ،ودش داند. به عبارت دیگر، انسان هنگامی که قدرتش بیشتر میطلبی میهای فرعی قدرت پدیده

رنج همواره بد نیست، زیرا گاهی   ،برد. به همین دلیلرنج می  ،شودبرد و هنگامی که قدرتش کم میمی

شود تا آن رنج را از بین ببرد. بنابراین رنج هنگامی که باعث تلاش و کسب باعث تلاش انسان می 

لین بار در آن مطرح  که خواست قدرت برای او «دمسپیده»شود، مفید است. نیچه در کتاب قدرت می

  ، زیرا اگر خواست قدرت ارضا نشود  ؛ارتباط خاصی با سعادت دارد  ،کند که قدرتشود، اظهار میمی

ماند، حتی اگر همۀ نیازهای مادی او ارضا شود. اما اگر این خواست  انسان ناخشنود و افسرده باقی می

بود خواهد  سعادتمند  انسان  شود،  د  ،برآورده  نیازهای  اگر  کتاب حتی  در  او  نشود.  برآورده  او  یگر 

داند که بیش از هر محرک دیگری زندگی را تأیید  خواست قدرت را محرکی می« تبارشناسی اخلاق»

با تلقی جدیدی که   زیرا ارضای این خواست بیشترین سهم را در ارزشمندیافتن زندگی دارد.   ؛کندمی

 ،این عناصر  ۀم فرهنگ با قدرت پرسید. از جملتوان از نسبت عناصر مختلف مقوّمی  ،از قدرت پدید آمده

 های معنوی مانند عرفان است.دین و سنت

 

 یویبا قدرت دن یقدرت روحان نسبت

تقدّس است. تقدس در ذات   ینیبا قدرت دارند. اساس اعتقادات د ینسبت ینید یهاسنت ۀ و هم نید

 م،یریعام آن در نظر بگ یاگر به معنا. قدرت را کندی نم دایقوام پ  ،است و امر مقدس بدون قدرت نید

تابع قدرت است. انسان تنها از آنچه که در آن    ،یو چه در صورت جمع  یانسان چه در صورت فرد

از جسم و جان است. جسم و جان،    یبیانسان ترک  گرید  یانی. به بکندیم  یرویپ   ،احساس قدرت کند

 یصورت. قدرت هم جان و هم جسم را به کنندیم  دایقدرت، نظم و نظام پ   ریتأثتحت   یصورتهر کدام به 

  ی رونیبا قدرت ب سم رام شده و ج انیآمده در اددیپد یهاو سنت نیبا د شتر یب ی. جان آدمکندیرام م

و دولت از    نید  ۀرابط  تیکه حکا. اینشودیظاهر م  یحکومت  یهاها و نظام که اغلب در صورت دولت 

 .گرددیاصل بازم نیبه هم ،هاستانسان یآمده در زندگدیروابط در مقولات پد نیترکهن

. اسباب کندیم  یو شگفت  بتیه  جادیکرده و در او ا  ریدرون انسان را تسخ  ، صورتش  نیتردر ژرف   قدرت

 نیباشد. اگر ا  یاس یو س   یقدرت جسمان  ایو    یو معنو  یقدرت روحان   تواندیم  یآدم   یو شگفت  بتیه

ند اآن قدرت   ندگانیها که نماخواهد شد و آن   جادیقطعاً ا  زین  گریقدرت با هم باشند، اقتضائات ددو گونه  

  ی نی که د  دی د  ییهادر تمدن   توانیرا م  یغلبه و تفوق  نیچن  ۀامور غالب خواهند شد. نمون  یبر تمام

 تیهم کاملاً با آن همراه است. دوران حاکم  یاسیو مورد اعتقاد مردم دارند و قدرت س  ریواحد و فراگ 

از قرن ششم به بعد   سم ین بودذِ نیباستان و د  رانیزرتشت در ا نید تیفراعنه در مصر، حاکم ۀسلسل

 .است یاتفاق و همراه نیچن ۀنمون  ،در ژاپن
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ها تا  کشمکش   طیشرا  گونهنی. در استین  توافق  یاس یس   تیمردم و حاکم  ینیاعتقادات د  نیب  یگاه

  ۀ نمون  ،نینخست  یهادر سده  تیحیمس  ی. مثلاً قدرت معنوکندیم  دای به وضع تعادل ادامه پ   دنیرس 

و    رودیم   نیتقابل از ب  نیا  ن،یکنستانت  ۀلیوس به  یتح یمس  نیشدن دیاست. پس از رسم  یوضع  نیچن

 ینسبت  یو معنو  ین ید  یهاسنت  ،هافرهنگ   مۀ . در هشودیحاکم م  یدستکی  یِاس یس   ـ ی نید  مناسباتِ

نسبت   نیا یگیرشکل  ۀ در نحو یو معنو ینید یهاسنت اتیو خصوص  یخیبا قدرت دارند. تجارب تار

ن  یوجود دارد. در ب  کینزد  یو مناسبات قدرت نسبت  ینیهای دآموزه  نیب  ،دارد. در عالم اسلام  ریتأث

 نیمناسبات داشته است. سبب ا  نیدر ا  یاساس   یآمده در عالم اسلام، عرفان نقشدی پد  ینید  یهاسنت

  ۀ جهت تصوف و عرفان در هم  نیگردد. به همیبه قدرت عرفان در نفوذ در باطن بازم  ،یآفریننقش

بوده    بخشعرفان از عوامل تقدس   ،اسلام  خیاند. در تارنقش داشته  ینحوتحولات در مناسبات قدرت به

  فا یقدرت دارد، نقش ا  یبخشتیدر مشروع  م یمستق  یریتقدس که تأث  شیدایاست. پس همواره در پ 

 کرده است.

 

 و قدرت  عرفان

باب   اند. بحث در نداشته استیو خاص به س  م یمستق یظاهر توجهعارفان به  ،یحوزۀ فرهنگ اسلام در

توجه داشت   دیبوده است. اما با  نیو عالمان د  هانیمربوط به فق  میطور مستقاول و به  ۀحکومت در درج

از    یبخش  وانعناند. عارفان بهبوده   استیحکم و اتخاذ موضع در س   انیصدد ب  در  شتریگروه ب  نیکه ا

باشند. عارف با توجه    توجهیو قدرت ب  استینسبت به موضوع س   اندتوانستهی فرهنگ نم  نینخبگان ا

قدرت حق   ی و نمودار  یتجل  ۀ توانسته از نحونمی  ده،یدها می قدرت  ۀ که حق را مصدر و منشأ همبه این 

  « حق  یرا مظهر شاه  انپادشاه»توانسته  ها غافل باشد. عارف نمیانسان  انیو مناسبات م   نیدر زم

اند، که نسبت به خلق داشته  یرفان با شفقتعا  ،گرید  یها غافل باشد. از سوآن   یپادشاه  ۀو از نحو  ندیبب

 . توجه باشندو قدرت و سرنوشت مردم بی استیاند نسبت به وضع س توانستهنمی

اند که حکومت اگر نظر بوده  نیاند. اغلب آنان بر اوقوف داشته رانیکار ام یو دشوار تیبه اهم عارفان

انفس  ی آخرت بس  ۀتوش   یاسازیمه  ی است که برا  یابر اساس عدل باشد، عرصه  در    یبهتر از سلوک 

تنها این  ییکنُج  با  برخوردار  توانستی امارت م  ۀکه عرص است.  بهتر  ی باعث  نزد حق    هاپاداش   نیاز 

  ی خاطر خطربه  ز،یو پره  اطیحزم و احت  نیا  ایآ  ؟گرفتیهمت اغلب عارفان قرار نم  ۀباشد، اما چرا وجه

 یپرسش باشد، اما پاسخ  نیبد  یپاسخ  تواندیاسخ هرچند م پ   نیو قدرت داشت؟ ا  استیبود که قلمرو س 

 یاز دو جهت مورد بررس   راموضوع    توانیم  استینسبت عرفان با س   یبررس   یاست. برا  یو انتزاع  ینظر

سنت   کیعنوان  نظر به وضع عرفان به   یگریسنت عرفان و د  یۀماتأمل در محتوا و درون   یکیقرار داد:  

 . خیدر تار هیو جماعات صوف ندگانیو تجارب نما یدر فرهنگ اسلام

  شتر یتعلقات است. عارف هرچه ب ۀ شدن از همصدد وصول به حق و رها  جهت اول عارف در اصل در  از
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  ی هاآموزه   ۀاست. عمد  ترک یکند، به مقصود نزد  یرا نف  ینیبشتنیو لوازم خو  شتنیخدا باشد و خو  اد یبه  

است.    رتو قد  استیس   زیخصوص قلمرو پرخطر و پرست اعت و بهاز جم  دنیگزدر جهت کناره  یعرفان

توجه داشت. قلمرو    رانیخصوص در ابه  خیعارفان در طول تار  ی نیبه تجارب ع  دیبا  ،گرید  یاما از سو

و ناهموار    زیسخت خشن و خطرخ  یقلمرو  یاسلام   یهانیسرزم  ریو سا  رانیقدرت و امارت، همواره در ا

است. پ   ییماجراها  بوده  رحلت  از  پس  بلافاصله  برا  اکرم  امبریکه  و    فهیلخ  نییتع  ی)ص(  داد  رخ 

)ع(،  یدوران حضرت عل  ۀدی چیسخت و پ  یهاسوم و جنگ  ۀفی شدن خلپس از آن مثل کشته  یماجراها

)ع(  نیحس  دردناک شهادت امام  ۀخصوص واقعبه  ،یمختلف اسلام   یهانیدر سرزم  یطولان  یهانزاع 

نخبگان عالم   یبزرگ را برا ۀتجرب  نیا  گر،ید ۀها واقعخلفا و ده  هیپس از آن عل  یهادر کربلا و خروج

 وارد شوند. استیدر قلمرو س  اطیهمواره با احت دیاسلام داشت که با

چشم بپوشند.   یراحتبه   یماجراها و تجارب  نیاز چن  توانستندیکه از نخبگان عالم اسلام بودند، نم  عارفان

که در طول زمان    یتوجه داشت. حوادث  ،هاستشدن تجربه ی که درون  یدر عالم انسان  یتیبه واقع  دیبا

تکرار م  دهدیرخ م آگاهبه   جیتدربه   شود،یو  انسان    یدرون  یهاهیو خفته در لا  داریپا  یهای صورت 

  ی قوم از نسل  کیشده در ناخودآگاه  نهیور نهادصورت امبه  هایها و آگاهتجربه   گونهنیا  ی. گاهدیآیدرم

. شوندیبازگفته و تکرار هم نم  ت،یبه علت اهم  هاافتیدر  گونهنی. اشودیمنتقل م  گرید  یهابه نسل 

از حوزۀ قدرت فاصله داشت، می  افتیدر  نیا  مثلاً بهتر است همواره  به که  عنوان حکمت و  توانسته 

شخص  ینهان  یرتیبص باشد.  مولو  ییهاتیدرآمده  و  عطار  زمان  ی چون  بزرگ   یپرآشوب  ۀ در    ن یترکه 

اما با توجه به   ،شناختندرسد که عمق فاجعه را میرخ داد، به نظر می  انیرانیا یبرا یانسان یهافاجعه

 ۀ در عرص   میطور مستقبه  خواستندیداشتند، نم  یکه از کمال آدم  یکه از عالم و آدم و تصور  یدانش

 کنند.  ینیآفرقدرت نقش

ها  به خلق و آنچه بر آن   اعتنایب  توانستندینخبگان نم  نیا  مین یبمی  م،یدلانه به عارفان نظر کنهم   اگر

  ی هاامارت و قدرت است. در ناگفته  ۀ فرهنگ در عرص   کی  یهایی ها نمود داناباشند. رفتار آن  ،رودیم

  ل یآن است که در تحل  گرید ۀاند. اما نکتآشکار آن معذور بوده  انیاست که از ب اریبس یهاعارفان نکته 

قدرت   دی نبا. قدرت با همه کار داشته است. دینسبت عرفان و قدرت را د یدو سو دیدرست موضوع با

نباشند، در آن    ایبا آن باشند    رندیبگ  میکرد که عارفان آزادانه تصم  یتلق  یخنث  یرا امر  استیو س 

  ی ابیعرصۀ قدرت را ارز ، که دارد یمرامنکنند. همان طور که عارف بر اساس مقصود و  ایدخالت کنند 

متناسب با قواعد    زیسلطان ن  رد،یگ یم  شیدر مقابل آن در پ   ش،یمتناسب با مرام خو  یاوهیو ش  کندیم

 .ردیگ یم شیمتناسب در پ  یاوهیو ش کندیم یابیقدرت، عارفان و جماعت آنان را ارز

ها بوده است. عارفان در  نسبت رییتغ  نیهم ۀ جینت ،رخ داده رانیخصوص در ااسلام و به   خیدر تار  آنچه

  فا یدر نسبت با قدرت ا  یمتفاوت  یهااند اما نقش نفوذ بوده   یدارا  یاسلام  یهانیدر سرزم  خ یطول تار

از   یکه جماعت. اینگرید  ینقش  هینقش داشتند، در دوران صفو  کیمغولان    ۀاند؛ در دوران حملکرده
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دارد که نسبت  نیدلالت بر ا کنند،یم رانیدر ا ریفراگ یحکومت سیدر قرن نهم اقدام به تأس  انیصوف

دارد که عارفان همواره به    نینبوده و باز دلالت بر ا  کسانیهمواره    یو قدرت نسبت  استیعرفان با س 

 اند.گرفته شیپ  رد یمختلف یهاروش ،اند و بنا به اقتضاقلمرو توجه داشته نیا

 

 عارفان از قدرت  زیپره

.  گرددیبازم  ریعارف و ام  انیم  ۀ عارفان، به رابط  یبحث از نسبت عرفان و قدرت در آثار اصل  هر گونه

  ۀ همواره به رابط اند،دهیشیاندیم زیاز هر چ ش یدر مقابل خداوند ب یکه به بندگعارفان با توجه به این 

موضوع   نیبا ا  یاسی. پس در نظر به قدرت س اند ستهینگریمنظر م  نیبا صاحبان قدرت هم از هم  شیخو

با قدرت س اند که رابطه داشته  تیحساس  محض نسبت به پروردگار    یبا نسبت بندگ  ا یآ  یاس یداشتن 

جستن از  اهل زهد و کناره  شتر یکه ب  هیصوف  خ یخصوص مشاندارد؟ در اغلب متون تصوف به   یمنافات

اغلب  میان  شده است. لذا در    داده  زیو از جمله از اصحاب قدرت و سلطنت هم پره  ایاند، از دنبوده   ایدن

 از قدرت و اصحاب قدرت بوده است. زیاصل، پره ییگو انیصوف

  ن یقدم بر بساط سلاط  یکیاز دوستانش نقل شده که: »سه کار مکن:    یکیدر مقام وعظ    یحسن بصر  از

اگر چه رابعه بود و تو او را    ن،یمنش  دهیسرپوش   چیمنه، اگرچه همه محض شفقت بود بر خلق. دوّم با ه

  ی مرد دار  دان مر  ۀرا ـ اگرچه درج  ریمده مر ام  تیکه هرگز گوش خود عارآن  ومیّ. س یکتاب خدا آموز

 .(1388بزند«. )عطار،  ش ینبود و آخرالامر زخم خو یـ که از آفت خال

و   زیخاوت و پرهاست و س   یتر ذکر خدابزرگ  ،نقل شده است که: »از کارها  زین  یابوالحسن خرقان  از

ن بشوکانیصحبتِ  اگر هزار فرسنگ  از سلطان  ی . و  نب  یکی  ان یتا  کرده    ک ین  ی آن روز، سود  ،ینیرا 

 . (1384 ،یکدکن  یع ی. )شف«یباش 

محمود    چون  اند:نوشته  نیو ابوالحسن چن  یسلطان محمود غزنو   انیدربارۀ ملاقات م  یگرید  تیحکا  در

که سلطان محمود از    دیرا گو  خیرا فرستاد که ش   یفرود آمد و کسه به صحرا  دِ  رونِ یب  ،خیش   ارت یبه ز

خوان   یبر و  تیآ  نی ا  دیایو اگر ن  ی؛درآ  همیاو از خانقاه به خ   یاز برا  زیتو ن  ،آمد  نجایا  یتو از غزن  یبرا

گفت:   خیگزارد. ش   غامیو پ   امدیب  ی(. حاجب4/59منِکمُ« )  رِ الأم  یالرسُولَ وَ اوُل  عُوا یاللهَ و اطَِ  عُویکه »اطَِ

اللهَ مستغرقم   عُویکه چنان در اطَِ  دییگفت: محمود را بگو  خیبرخواند. ش   تیآ  نیحاجب ا  !مرا معذور دار

 .(1384 ،ی کدکن یعیچون پردازم. )شف یگریها دارم به دکه در رسول خجالت 

به    یمقام  چیه  یتاند. در عالم هسکرده  دیخدا در عالم تأک  یِّوجود ول  تیاز همه بر اهم  ش یب  عارفان

در سلطنت حق دارد. »السلطان العادل ظل الله«.    شه یندارد. سلطنت او ر  تیخدا اهم  یِّاندازه مقام ول

 . (1383 ،ی)کاشف 
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 ست از ذکر حق ا رهبر به یۀسا
 به که صد لوت و طبق تیعنا کی

 چون کوه قاف نیاو اندر زم ظل
 در طواف  یعال مرغیروح او س

 نعت او  امتیتا ق میبگو گر
 . (1383کاشفی، ) مجو تیاو را مقطع و غا چیه

 . رسدیخدا م یِّبه ول تیو کوه قاف در نها مرغیچون س  یینمادها ،فیتوص  نیا با

که تنها در   دانندیم   ییایمیگذاشتن همان ک ر یرا به تأث  یبه وضع مطلوب در حکمران  دنیرس   عارفان

داشته باشد که مردم   یحکومت تواندی از متابعت هواها م ییاست. حاکم تنها با رها یافتنیعرفان دست 

 خلق است:  ۀصورت باعث فتن نیا ریکنند؛ در غ یدر امن زندگ

. آنک متابع  استیجاه خلق و ر یهوا گریلذّت و شهوت و د یهوا یکی :ستا هواها جمله بر دو قسم»

اندر  ،بود است یبوند. امّا آنک متابع جاه و ر  منیا یو ۀاز فتنباشد اندر خرابات بود و خلق  یلذّت یهوا

ضلالت برده ه  ز بیخلق باشد که خود از راه افتاده باشد و خلق را ن  ۀبود. پس آن فتن  ریصوامع و دوا

 .(1376 ، یری)هجو ی«الهو  ۀفنعوذ بالله من متابع

 

 یقدرت معنو شیستا

قدرت را  نیا یو گاه دانستندیاقتدار م یدارا گرید  یخود را در قلمرو ،نیدر مواجهه با سلاط عارفان

گفته است  نیچن دیزیگفت »با خ ی. ش «یبرگو یتیحکا دیزی»مرا از با :گفت محمود  :دندیکشیبه رخ م

که بوجهل   ست؟ا  ادتیز  غمبریشد«. محمود گفت قدم او از قدم پ   منیاز ]ر[قم شقاوت ا  دیهر که مرا د

اند؟« گفت: »محمود! ادب نگاه دار و تصرفّ  و از اهل شقاوت دندی دیو بولهب و چندان منکران او را م

و صحابه، و    اریجز چهار    دیند  یکسـ   هیمه عللاصلوۀ الله و س  ـرا    یکن، که مصطف  شیخو  تیدر ولا

 . (1388.« )عطار، بصِرونیُوَ همُ لا کیإل نظُرونیَاست: وَ تَراهمُ  تیآ نیا ن،ای  بر لیدل

و کامخ آوردند و لقمه لقمه    ی فرمود تا قرص جو  خیآوردند و ش   شیپ   یاپس محمود فرمود تا بدره»

محمود!  یتا آنگاه که در حلقش گرفت. پس گفت: ا نهادیو در دست محمود م  زدیدر کامخ م یاپیپ 

عطار،  )  « رد.یتو در حلق گ  ۀبدر  امتیفردا در ق  ز یا ن. مرردیگیلقمه امروز تو را در حلق م  ن یهمچنانک ا

1388). 

 نی سلاط  یکه حت  یطور،  انددانستهیم  یمعنو  یخود را برخوردار از قدرت  ،نقل شده که عارفان  یاتیحکا

 نیاند. مثلاً دربارۀ سلطان محمود در آثار عارفان چنمحتاج آنان بوده   ش یخو  ۀ حفظ قدرت و سلط  ی برا

 اند:نوشته
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گفت:  دی هم در آن سال به غزو رفت. چون به سومنات شد و شوکت کفّار بد ،چون سلطان برفت پس

ز  بر محمود افتاد. ناگاه ا متیدهم. اتفّاق را هز شانیبه درو ابمیکه   متیهر غن یخداوندا! اگر ظفر ده

پ   نی! اوندابر خاک نهاد و گفت: خدا  ی. بر دست نهاد و رودیاریب  راهنیاسب فرود آمد و گفت: آن 

ظاهر شد و   یو برق  ی . ناگاه رعدیکفّار نصرت ده  ن ای  که مرا بر  آرمیم  عیرا به تو شف  راهنیصاحب پ

د و همه را بکشتند بردن  یا. مسلمانان حمله ختیبرانگ  یبرخاست و گرد  یو غبار  یدر لشکرگاه کفّار باد

 .(1384 ،یکدکن  یع یها بگرفتند. )شفقلعه ۀبرگرفتند و هم متیو غن

به    تیحکا  یواساز  ،دارد  تیندارد. آنچه اهم  یتینداشتن ماجرا اهم  ایداشتن  تی واقع  ت،یحکا  نیا  در

  ی ویدن  یهاو قدرت  ایکه از دنبا این  هیاست. صوف  شیو قدرت خو  شیاز خو  هیقصد فهم تصور صوف

 زین پرهیدر ع  هیجهت صوف  نی. به همدندیدیها مقدرت   ۀداشتند، اما خود را متصل به مرکز هم  زیپره

و حفظ اقتدار   نیتأم  ۀواسط  یصوف  راهنیپ   تی حکا  نی. در ادندیدیمردم م  نِیخود را مقتدرتر  ،از قدرت

را قدرت   یویو دن  ینی ها قدرت زماند. آننداشته  زیطور مطلق پرهسلطان است. پس عارفان از قدرت به

مقرب    شینفس خو  تیرباست و آن کس که با ت   نیالعالماز آنِ ربّ  لی. قدرت اص دانستندینم  لیاص 

 ستندیطلق منصرف از قدرت نطور مممکن را داراست. پس عارفان به   یهاقدرت  نیدرگاه اوست، بالاتر

 دارند. یقیمعطوف به قدرت حق ۀبلکه اراد

 مقام عارفان در تحولات روزگار را مورد اشاره قرار داده است:  یبا رند رازیش  ۀخواج

 م یما بندگان پادشه گرچه

 م یپادشاهان ملک صبحگه 

 ی ته سهیو ک نیدر آست گنج

 مینما و خاک رهیت یجام گ
پادشاه مُلک صبح است. صبح سرآغاز    ی،صوف  است.  فیظر  یو تناقضات  ارینکات بس  یحافظ حاو  ۀسرود

سپ  شکل  دمدهیاست.  هنگام  نقش  یریگکه  هنگام  است،  فانسبک  ینیآفرمناسبات  و  و   انیباران 

  ارت ماندن را اس   انیها بسته شد و هنگام رسم و عادت آمد، سالکان و فاناست. آنگاه که نقش  وستگانیپ 

 .کنندیآغاز م زیو پره ابندییم

بر شکم شفا   نشینعل  دنیرا با کش  یریاست که وز  یصوف  کیاز قدرت    ینمونۀ دیگر  ،لیذ  تیحکا

 یاعتقاد داشتند و گاه  یقدرت  نین چنحدأقل به داشت  ،هاو دلدادگان به آن   روان ی. عارفان و پ دهدیم

اطبّا    ۀلجم  .آمد  دی درد شکم پد  ،بغداد بود  ری: »نقل است که: عضدالدوله را که وز فروختندیبدان فخر م

کردند جمع  نعل  ،را  تا  آمدند  عاجز  آن  ن  خیش   نیدر  فرو  او  شکم  ن  ،اوردندیبه  )افتیشفا   یع یشف.« 

  .(1384، یکدکن

  ی ها، توجه به تصورعدم صحت آن  ای  یخیاز صحت تار  شیدارد، ب  تیماجراها آنچه اهم  گونهنیا  در

است.   شیتصور عارفان از قدرت خو  ۀکنندمتون منعکس  گونهنیاند. ااست که عارفان از خود داشته
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و    یشاه»گفت: اولّ در رعونت پاد  گفته است:  گونهنیملاقات با سلطان محمود ا  انیابوالحسن در پا

بر تو تافته است. اولّ   یشیکه آفتاب درو یرویم رون یب یشیو اکنون به انکسار و درو یحان درآمدامت

برا  ،برنخاستم  یپادشاه  یبرا )زمیخیم  یشیدرو  یاکنون  این1384  ،یکدکن  یعیشف.«  در  گونه  ( 

شده است.   دیتأک  یبر پادشاه  یشیدرو  حیقرار داده شده و بر ترج  یشیدر مقابل درو  یگفتگوها، پادشاه

 دارد:  حیعارفان از جمله حافظ بر سلطنت ترج ۀ از نظر هم یشیدرو

 

 خرسند است شیاست با درو یبازار اگر سود نیا در

 یخرسند و یشیمنعمم گردان به درو ایخدا
  در   یثی با نقل و شرح حد  یمولو  ه«یما ف  هی موضوع در کلمات مولانا هم آمده است. کتاب »ف  نیهم

عالمان آن است که به   نیبدتر  :)ص( اکرم امبریپ  ثی. بر اساس حدشودیآغاز م  ریعالم با ام ۀباب رابط

ابتدا به معنا  ارت یکه به ز  آن  رانیام  نیرود و بهتر  ریام  ارتیز و مشهور    یهرظا  یعالم رود. مولانا 

 .دهدیم حیآن را توض  یژرف و اصل یو سپس معنا کندیاشاره م  ثیحد

اما    ؛مزور  کی  است و کدام رئ زا  کیکدام    ریآن است که در نسبت عالم و ام   یاصل ۀنظر مولانا مسأل  از

عالم به   ای  شتابدیعالم م  داریبه د  ریام  ایکه آ  ستین  نیمسأله ا  .ستیزائر و مزور بودن به ظاهر ن  نیا

  در  ، عالم رود داریبه د  ریام بسا در اصل مزور باشد و چه یول ،رود ریام  داریبسا عالم به دچه  ر؟یام دارید

پ   رئ زا  ، او مزور و عالم  کهی  حال با    ن یا  ی برا  یزانیدادن علم عالمِ به خواست حق، موندیاست. سپس 

از او    انیعالمَ و عالم  ،او باشد  یعلم خود را از خدا گرفته باشد و برا   ،: اگر عالمِشودینسبت گذاشته م

  ؛ ستین  ر ئ هم زا  باز   ،سلطان رود  دار یعالمِ به د  نیاگر ا  تصور   نیچند خود نداند. در اهر  رند،یپرتو گ

است و از او مدد    ازمندیهم بدو ن  ریبلکه ام  ،ستین  ریچون به مدد او عالمِ نشده و اعتبار علم او به ام

 .ردیگ یم

 

 وضع مطلوب   عارفان از تصور

اند. کرده   ان یرا ب  استیخود از وضع مطلوب در س   افتیدر  ، مواعظ  یدر قالب گفتگوها و گاه  عارفان

اغلب نسبت حاکم به مردم    هافیتوص   نیا  اند. درکردن به مردم دعوت کرده یکیها حاکمان را به نآن

سفارش    در  ی ریشده است. مثلاً هجو  هیمثلاً نسبت سرپرست خانواده با اعضا تشب  ،یخانوادگ  یبه نسبت

مسلمان را   رانیپ  ،تو را نجات باشد امتیقی فردا  هک یاگر خواه» کند:نقل می نیچن فهیبه خل یعارف

معاملت چنان    شان یآنگاه با ا  ؛ چون پدر خود دان و جوانان را چون برادران و کودکان را چون فرزندان

  « تو  الانیند و اهل آن عاَتو  ۀخاناسلام هم  ارید  ۀاندر خانه با پدر و برادر و فرزند کنند که هم  هکن ک

 .(1376 ، یری)هجو

  ی مدن  ۀاز خانواده تا جامع  ویتطور روح ابژکت  ر یکه در س   یخصوص پس از هگل، با بحثتفکر مدرن به  در
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شد. از نظر هگل در خانواده مهر و   دهیخانواده و دولت د اتیخصوص  انیقاطع م یکیو دولت کرد، تفک

روح، خانواده    ور تط  ریاما در س   ؛اساس قوام خانواده است  نیمحبت و اشتراک در منافع حاکم است و هم

با تولد و رشد فرزندان، آن آوردیم  دیاسباب انحلال خود را خود پد ب.  و   روندیم  رونیها از خانواده 

دهند    اتیح   ۀادام  ،بدون رقابت  توانندینم  گری کدیها در کنار  . خانوادهدهندیم  لیتشک  یگرید  ۀخانواد

و منافع   های کسب برخوردار  یبرا  قابتر  یمدن  ۀ. اساس جامعشودیگذاشته م   یمدن  ۀجامع  یۀو لذا پا

 ،. از نظر او در دولتداندیم  یمدن  ۀعنوان وضع مجامع خانواده و جامعاست. هگل دولت را به  شتریب

دادن نسبت مطلوب در خانواده  تیسرا  ،ریتفس  نی. بر اساس اشوندیرت دوباره با هم جمع موحدت و کث

دولت است. سخن هگل    تیبه خصوص   یاز ناآگاه  یناش و    یانتزاع  یو عرصۀ قدرت، امر  یمدن  ۀبه جامع

 از دولت مدرن دانست.  یفیتوان توص را حدأقل می

بر اساس مهر و محبت است. اگر از    گریکدیها با  شدن انسان صورت جمع  نیخانواده اول  ،وصف  نیا  با

تصور غالب از حکومت بر اساس همان جمع    یفرهنگ اسلام  ندگانینما  نیدر ب  م،یمنظر نگاه کن  نیا

نسبتِ  یخانوادگ به هم  و  است.  اغلب کسان  نیمهر و محبت  اند وضع  که خواسته  یجهت است که 

  ۀ کنند، آن را به خانواده و رابطه را به رابط  میحاکم با مردم را ترس   ۀدر شکل حکومت و رابط  طلوبم

فرزندان است، تصور غالب در    ی مانند پدر برا  ایرعا  یتمثّل که حاکم برا   ن یاند. اکرده   هیتشب  ی برادر

حاکم   انیمطلوب م  ۀرابط  یبه بررس   یشتریب  لیبا تفص  یاز متون عرفان  یقلمرو بوده است. در برخ  نیا

 است.   «سعادت یایمیک»متون  نیاز ا یکیو مردم پرداخته شده است. 

 

 ش یبه جماعت خو هیصوف نگاه

گردد. آنچه مسلم  ی حاکم با مردم، به تصور عارفان از جماعت خود هم بازم  وضع مطلوب نسبتِ  تصور 

  ی گریبا د یمراهه  ،اند. در نظر عارف، اصلداده تیاهم های به جمع خود زیاز هر چ ش یاست عارفان ب

دست    یقیحق  ییمراد قرار دارد که به دانا  ای  خیبه حق است. در رأس جمع عارفان ش   دنیرس   یبرا

با اعتقاد  افتهی و   خیش   انیم  ۀ. در رابطدی مایپ یو م  دیجویدارد، راه را م  خیکه به ش   یاست. سالک 

  یی از آن برخوردارند، وجود ندارد. مرشد به دانا  کسان یطور  که همه به   یتصور عقل مستقل  دانشیمر

 یرویپ  یاز و  دیاب  یرستگار  یو لذا برا  افتهیاست، دست   یو بخشش اله  یکه اصل آن هم وَهب یخاص 

 کرد.

مانند   یاند و رفتاردرشت بوده   اریخود بس  دانی نقل شده که با مر  انیاز صوف   یاحوال و روش برخ  در

  ع یهمواره مط  دیهرگز خود را رها تصور کند. او با  دینبا  یصوف  ، اند. از نظر آنانرفتار پادشاهان داشته

داشته  ریهم تأث انیصوف  یتوانسته در اندیشۀ سیاسی و اجتماعرفتار می نیخود باشد. ا خیمرشد و ش 

 باشد. 

 شیکه پ  یرا زهره نبود دیمر چیهو   ،یو ادب داشت بتیبه ه میاصحاب خود را عظ ،ابوحفص حداد و
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وار نشسته  و ابوحفص سلطان   ،یامر او ننشست  یانداخت، و ب  یارستیاو ن  یو چشم در رو  ند،یاو بنش

  ند حق نداشت   زین  دی خود جن  دانِیآموخته است«. اما مر  نیگفت: »اصحاب را ادب سلاط   دی. جنیبود

از   دی چون به اشارۀ جن  ،رود یهر شب به بهشت م  پنداشتیاز آنان که م   یکی  .باشند  یکه به خود متک

  . بودن زهر است«را تنها دیو بدانست که مر وست یپ  خی»توبه کرد و به صحبت ش  ،حال خود باخبر شد

 . (1376،یری)هجو

به  گونهاین درفتارها  صوف  تیاهم  ۀدهندنشان   یگریگونۀ  ذهن  در  اقتدار  و  با   عارفاست.    هیقدرت 

تأمل    که در زمان ما قابل   یا. نکتهدیشیچگونه خواهد اند  گران یسبت به دن  ش یدر جماعت خو  تیعضو

شهروند عضو   کیعنوان خود را به  ،یجماعت نیدر چن تیضمن عضو توانندیعارفان م ایکه آاست، این

و به    نندیبب  شوند،یم  دهید  کسان یکه در آن تنوع و تکثر است و همه در آن    یاسیو س   یمدن  ۀجامع

 لوازم آن تن دهند. ۀهم

  ی صورت تقابلخود، به   یجوان  ۀدور  یهانوشته  نیاست که هگل هم در اول  یمطالب  نیترنکته از مهم  نیا

است،   یریگمدرن در حال شکل  یکه بر اساس تفکر فلسف  یاو جامعه  انیحیجماعت مس  انیکه م

در   یو تیجماعت و عضو کیمؤمن در  یحیمس کی تیعضو نیب یتعارض   ی. به نظر وکندیمطرح م

عرفان   ریکه به امکان تأث یکس یبحث در زمان ما برا نیکه همه با هم برابرند، وجود دارد. ا یاعهجام

در    تواندیم  انهیصوف  یهاجماعت   ایکه آ  شودیاست، مطرح م  لیدر جامعۀ مدرن و مناسبات مدرن قا

در عالم    یزندگاست، با لوازم    یاز مرشد روحان  یرویپ   که  ،خود و با توجه به اساس آن یسنت  یهاقالب

که اساس آن اعتقاد   یدیجد   یبه معنا  تیمدرن جمع شود؟ تفکر و فرهنگ و مناسبات مدرن با عقلان

ا  ،است  یحقوق انسان  یکسانیدر همه و    کسانیطور  عقل به   میبه تقس  نیمبنا ب  نیشکل گرفت. بر 

  گران یمانند حقوق د  یحق  یو دارا  گران یعضو در کنار د  ک یعنوان  به   یو هر انسان  ست ین  یها فرقانسان 

جماعت و   ای یگریبر د یاعتقاد خود را موجب برتر دی کس نبا چی. از نظر درک و فهم هشودیم یتلق

 . بداند گرانیخود را برتر از د ۀافراد مورد علاق

اند  یتلق  نیکه ب  دهدی نشان م  تجربه  مشارب    ریو مناسبات مدرن، نسبت به سا  شهیعارفان و لوازم 

عنوان  و التزام خود به جماعتش را به   هاش یاعتقادات، گرا  تواندیوجود دارد. عارف م  یتقابل کمتر  گرید

باشد و به   یاس یو س   یمدن  ۀعضو جامع  ی،لحاظ اجتماع  خود بداند؛ به   یخصوص   ۀمربوط به حوز  لیمسا

البته به نظر می انهیصوف  یو جماعت  یعرفان  یاعضو حلقه   یلحاظ خصوص  ا.   ییرا نها  لیتحل  نیرسد 

انسان  یتلاق  دتریجد  یهاکه در صورت   ی در تجارب  دی. شامیندان با مناسبات  معاصر در    ینگاه عارفانه 

 ظهور کند.  گرید یهانسبت باز هم به صورت  نیا ،میدار ندهیآ

. بر  دانستندیصنوف مردم م  ۀدر هم  یاخلاق  لیضاف  ی شرط سلامت جامعه را وجود افراد دارا  عارفان

توجه    اریبس  ،اندبوده معروف    یمرداز مردم که به اهل فتوت و جوان   یاساس است که به گروه  نیهم

از    یخاند. بردر جامعه بوده   لیفضا  یمردان مظهر عمل. اهل فتوت و جوان اندستودهیها را مداشته و آن
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به  پژوهش استناد  با  و جوان گران  فتوت  عارفان،  شعبه  یمردمتون  دانستهرا  تصوف  از  واعظ  اند.  ای 

از علم    یااست و شعبه  فیشر  ینوشته است: »بدان که علم فتوت علم  یسلطان  ۀنامدر فتوت   یکاشف 

توح و  ا  د،یتصوف  در  عالم  اکابر  ساختهرساله  ،نیو  توجها  و  صفت  در  و  ا  هیاند  ها  نسخه   وکمال 

)واپرداخته کاشف اند«.  اگر  1383  ،یعظ  فتوت  جوان  کی(  و  فتوت  اهل  باشد،  گروهعلم    ی مردان 

 اند:بوده  یاجتماع

آمد.  دیفتوت پد نییکار آ نیا ی. برادیمردم کوچه و بازار بگشا انیراه خود را در م خواستیم تصوف

گران و  و صنعت  ورانشه یو درخور فهم پ   یآن ساده و عمل  یهارسمواست عوامانه و راه   یفتوت تصوف

  .(1383 ،یواعظ کاشفعامه مردم است. )

 لیاصناف مختلف بوده که رسا  انیو رفتار، و گسترش مرام اهل فتوت در م  یزندگ  ۀویش   نیرواج هم  با

 مردان در اصناف مختلف نوشته شده است. روش جوان  انیب یبرا یاریبس

 

 در مناسبات قدرت ینیآفرنقش یمختلف عرفان برا یاستعدادها

سخن    توانیمختلف م  یهامختلف حکومت به صورت   یهاعارفانه با صورت   یهاشهیمناسبت اند  باب  در

را    استیحکومت و س   ۀعرفان را اساساً مربوط به قلب و درون دانست و حوز  توانیم  ییگفت. از سو

.  استو حکومت    استیس  ۀانکار کرد که عرفان مستعد ورود به حوز  توانیدانست. اما نم  یگرید  ۀعرص 

  ی را رد کرد. برا   ییهاصورت   ایو    دییاز حکومت را تأ  ییهاصورت   ،با استناد به سخنان عارفان  توانیم

 هم استناد کرد.  هیاز صوف یبه عبارات مختلف توانیور ممنظ نیا

  ی ستگیو لذا شا  دهیبه کمال رس   یاست که در امور معنو  یحاکم  دییاقوال عارفان در جهت تأ  یبرخ

 استنباط کرد:  توانینظر را م  نیهم  دریح دیو قدرت را هم دارد. مثلاً از کلمات س   استیامور س   یتصد

  ی ان اول  عرفونیو اسلامهم ]...[ و لا  نهمید  ۀو الاسلام، لقل  نیمن ارکان الد  ۀالامام  عدونیاکثرهم لا  فان

ان    ی تعال  ه یعل  جوز یلا  ۀ سلطنتهم و تملکهم قهراً و غلب  کونیاو الملوک، و    نیالامر اذا کان من السلاط

الله عن    یظلماً و فسقاً، تعال  کون ی  قالظالم او الفاس   ۀ الخلق بمطاوعتهم وجوباً، لان الامر بمطاوع  أمری

 . (1362 ،ی.... )الآملراً،یذلک علواً کب

. با  کندینم  رمعصومیخداوند امر به اطاعت از فاسق و ظالم و اصلاً غ  ی:آمل  دریح دی اساس سخن س   بر

با توجه به اعتقادات   عهیخدا باشد. به نظر او ش   یِّاست که ول زیجا یتنها اطاعت از حکمران ،وصف نیا

  .(1362 ،یالآمل. )ردیپذیامام عادل را م یو تنها حکمران کندیم دیینظر را تأ نیخود ا یو فقه یکلام

خود عادل و   ،که حاکم  ین ید  یاز عرفان در خصوص امر حکومت، عرفان با حکومت  یبرداشت   نیبا چن

 .باشد، سازگار است یقانون اله یباشد و مجر ی کمالات معنو یدارا
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 در عالم معاصر استیو س عرفان

را   استیسه س  یکنون  طیشرا  در:  سدینویو تفکر« م  خیتار  است،یکتاب »س  ۀدر مقدم  یرضا داور  دکتر

و رو به توسعه که    افته ینتوسعه   یکشورها  شتریدر ب  یغالب و جار  استیدر نظر آورد: اول س   توانیم

  است یس   نیببرد؛ ا  شیرا با مطالعه و تدبر پ   شرفتیراه پ   کوشدیکه م  یاستیاست. دوم س   دیتقل  استیس 

 چهارصد   استیمستقل از س   استیس   و  سوم که هنوز در حد امکان است  استینادر است. و بالأخره س 

 استینفوذ و رسوخ در اعماق س   قیاز طر  دی با   ،باشد  تیاگر در راه فعل  استیس   نیاست. ا  یغرب  ۀسال

 .(1387 ،یاور)د ببرد.  شیو پ  دیجهان متجدد راه خود را بگشا

امور و    ریمردم، نظام تدب  یکه بتوان آن را معلّق و متوقف نگه داشت. زندگ  ستین  یاعرصه  استیس 

  ی هاملت ما و ملت  خیبزرگ تار  یهاتلاطم  ۀ شیآن را معطل نگه داشت. ر  توانی. نمطلبدیم  استیس 

گانه سه   یهاههمان را  ،ییارویچون ما از آغاز رو  یاقوام  ینکته است. برا  نیبا تجدد هم  ارویرو  گرِید

  ۀ سال  150  خ یوضع غالب در تار  یورزاستیدر س   دیتقل  ۀوی. ش سیتأس   ای  ریتدب  د،یممکن بوده است: تقل

کردن هم، البته نمود و بروز  عمل   رتیجستن راه و با بص  یبرا  ریو تدب  شهیاند  ۀویبوده است. ش   ریاخ

ها،  ها و رقابتوبرگشترفت ۀرص فرهنگ و اجتماع ما ع ۀبوده است. عرص  یاتمنشأ تأثیر یداشته و گاه

 . بوده است ریو تدب دیتقل ۀویبا دو ش 

غالب زمان   لاتیباورها و تما انیو سلب بن یبدان چون با نف  لیاست که تما یاوه ینادره ش  ،سوم ۀویش 

 وهیش نیتفاهم قرار گرفته است. طرح او مورد سوء افتهین دنیشن یبرا یبوده است، اغلب گوش همراه 

ان با آنچه  یکه از بن  یاستیس   سیآن است که تأس   ،مشکل  نیروست. اولروبه   یادیو بن  یذات  ی با مشکل

ی  متفاوت باشد، خود متأخر از تحول  ده،ییو فرهنگ مدرن رو  شهیاند  ۀچهارصد سال بر شجر  نیدر ا

اند  یادیبن و  احوال  مسهاستشهیدر  در  قرارگرفتن  آدم  س،یتأس   ر ی.  جان  در  تحول  به  و   یمنوط 

  س یراه تأس  جیدرتنو افکنده شود تا به یطرح  ادیاز بن  دیاست. با گرگونهیطلب مناسبات د افتنیشدت

 فراهم شود.  نیمحدود و متع یدر قلمروها

ه  توانیم توجه  نیمبر  به عرفان داشت. عرفان م  یاساس  طلب   یمیباعث وجود دا  تواندی متفاوت 

 یاستعداد  نیچن  یحاو  تواندیم  ران یا  یمقام عرفان در عالم اسلام   باشد.  دیجد  سیتحول و خواست تأس 

همواره خود را در حال   ،مند استبهره  یکه از روح عرفان  یبا انقلاب دارد. کس  یذات  یباشد. عرفان نسبت

 : ابدییشدن م روزبر یز

 و زبر شود ریتو چو ز یهست ادیبن

 یو زبر شو ریکه ز چیدر دل مدار ه
به کار برده است، عرفان و    ی که دکتر داور  ی ریتعب  به ند.  اشدن   روزبریمردان و زنان دوران ز  عارفان،

  د یپد  هیعارفان و صوف  یکه به رهبر  یبزرگ  یها اند. نهضتما با هم جمع شده  خیتار  تی در واقع  استیس 

 ادعاست. نیبر ا لیدل ،آمده
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اند  یصورتآن را به   توان یو نم  دیسروکار دارد که نبا  یاز وجود آدم  ی با بخش  عرفان  از  و    شه یخاص 

ن دفاع از مظلومان و چو  یساز با اصولسرنوشت  یهاداد. البته عارفان در دوران  لیتقل  یاس یقالب س 

بلندنظر  یو صفات  یشأن و مقام آدم  میمستضعفان و تکر انقلاب   یمناد  ی،و آزادگ  یچون فتوت و 

مقوم مناسبات   تواندیفروکاسته شود. عرفان م  یبه اندیشۀ سیاسی خاص  دیها لزوماً نبااند. اما اینبوده 

  ، انتظار داشت که از دل آن  دیا نبابخشد، ام  اتیباشد و به حوزۀ سیاست نشاط و قدرت و ح  یاس یس 

پس از شکست   شد،یم  یخاص   استی س   ی. اگر عرفان مقتضدیبرون آ  یخاص   یاس یس   یهاو قالب  شهیاند

  ، قتی و حق  قتیطر  عت،یشر  ی:بندمی. خود عارفان با تقسرفتی م  نیو فروغ آن از ب  ریتأث  است،یآن س 

خدا، مربوط به باطن آن است،   نیها از دآن  ی که برخورداراند. عارفان با اعلام این مهم بوده  نیمتوجه ا

 ن ینکته بد  نیاز ا  یامورند. لذا گاه  تیشفراتر از حوزۀ سیاست و تم  یصدد امر  ها درکه آن  دانستندیم

  ی مطلب دکتر داور  نیرمز ا  دی)ص( هستند. شا اکرم  یها وارث باطن نبکه آن   کردندیاشاره م  ریتعب

 ستیو معلوم ن  شوندیبا هم جمع م  خیتار  تی و عرفان در واقع  استیباشد که گفته است: »س  نیهم هم

تا   یامر  چیدر اندیشۀ مدرن ه  .(1387  ،یداور.« )تدشوار اس   یها در قلمرو انتزاعکردن آن چرا جمع

خصوص در حوزۀ اندیشۀ  اصل پس از هگل به  نی. اشودیمحل اعتنا واقع نم  د،یایمفهوم فرود ن  ۀبه مرتب

 م،یباش   رفتهیتفکر و فرهنگ مدرن در دوران معاصر را پذ  ۀ شناخته شد. اگر سلط  تیسیاسی به رسم

. امکانات  کندیم  دایتفکر و فرهنگ سوق پ   گری باب امکانات د  در   کر ذهن به تف  یعیطور طبدر گام بعد به 

منحصر    نده،یآ  یگشا برا راه   یهاماست. کوشش  ۀزمان  لیمسا  نیترمهممدرن از  ریغ  یهاتفکر در فرهنگ 

 نخواهد بود.  ،مدرن ظاهر شده خ یتار ۀبه آنچه در عرص 
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 مولانا و صلح اجتماعی 

 گرنویسنده و پژوهش ، احدیویدجواد س 

 

 مقدمه

  ایبه مفهوم تساهل و تسامح    دنیبخشو وضوح  یتا به دنبال واکاو  میمقال برآن نیا  قدمگاهِ  نیدر نخست

و سپس راه   میاستادهی که کجا ا میتا در ابتدا بدان مییکمک بجو ف یو سپس تعارها واژه  یایاز در ،مدارا

 ،اندینمایبه ما م  ر یمس  نیمتفاوت در اهای  و شکلها  که خود را به رنگ   یقت یحق  ر یتا در مس  مییمایرا بپ

بهر هست  شتریچه  و  وجود  آن گوهر  نزدقتی)حق  یبه  نزد  ترکی(  مدارا  میشو  ترک یو  را    ای.  تحمل 

  ن یوجود دارد که ا  یتفاوتیب  یدر تساهل نوع  کهاین دانست چه    دیبا  تولرانس   یبرا   ترقیای دقترجمه 

شانه  یتفاوتیب حواد   کردنیخالماحصلش  و  اتفاقات  انسان  ثاز  است.  شخص  تساهل    یاطراف  که 

اطراف خو  ،ورزدیم ا  ،نگردنمی   مل و دقتأت  ۀدیبه د  شیبه  به  نسبت  ب  نیبلکه  است.   تفاوتی امور 

را   یاسیس  و  یحقوق  ،یمفهوم   نیتواند بار سنگنمی  کردنیخالو شانه  یتفاوتیب  نیکه ا  داستی ناگفته پ 

  رفتن یمقابل و مخالف و پذ   ۀقبول جبه  ۀمنزل  بهتحمل    ا یاست که مدارا    یدر حال  نیمتحمل شود. ا

تر  پرداختن به مباحث مفصل  ۀنوشتار مختصر، حوصل  نیمتخاصم است. ا  ی متفاوت و حت  یدگاهید

: »نگرش  کندیبرداشت م  چنیناین را    ولرانسمفهوم ت  ،ایمقدمه  مختصر   نیرا ندارد و با هم  یشناسواژه

 ریاعمال خود شخص تغا ای دیکه با عقا یاعمال ای دیبه عقا سبتن شانهیاندآزاد ایروادارانه  یطرز تلق ای

 ی ایزوا  ی، برخخالص  صورتبهکرده است تا ابتدا    زیناچ  یش لاسطور ت  نیا  ۀسندیتعارض دارند.« نو  ای

 یغرب  بیرق  ۀمصلحان  ۀشیبه اند  ریو تقد   میو سپس از سر تعظ  یرا بررس   تولرانسمهم مرتبط با مفهوم  

های  مفهوم تولرانس با واژه   ییگشا، پرداخته و در آخر پس از گره لاکبزرگ خفته در روم، جان    یمولانا

 ،نوشتار  نیا ۀ بزرگ پرداخته و در حد وسع خود و حوصل ی مولانا یفلسف یشهودهای شه یالکن، به اند

و مبرهن  روشن    ی مولو  یبایز  اتیاشعار و ادب  ۀوسیلبه تساهل و تسامح( را    ایمفهوم تولرانس )مدارا  

 .گرداند

 

 مدارا و دو تلقی از آن 

ها  حقیقتمدارا و تحمل گاهی شکلی است و گاهی محتوایی. اگر شخصی یا جماعتی معتقد باشند تمام  

بدانندهاآن در دست   باطل  را  را تحمل   ،ست و دیگران  ناچاری دیگران  از باب اضطرار و  بگویند    اما 

  : این مدارای شکلی است. اقسام این مداراهای شکلی را در کشورهای متفاوت داریم. مثال  ؛کنیم می

شوند که آن می  های دینی حقوق محدودی قایلبرای اقلیت  ،کشورهایی که یک دین رسمی دارند 

گویند به هر حال می کند.نمی  با حقوق دارندگان دین رسمی آن جامعه برابری گاههیچ حقوق محدود 
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حقوقی داشته   اضطراراً  هاآنکند  می  ها بخشی از این جامعه هستند و زندگی اجتماعی ایجاباین اقلیت

این نوعی مدارای حقوقی و سیاسی   داشتند. خوبوجود نمی ند، بدند، بهتر بود  اباطل  هاآناما    ؛باشند

اما مدارای .  شکلی است و بر نفی فلسفی یا دینی دگراندیشان استوار است  لاًاست که کامو اجتماعی  

حقوق مشخصی وجود داشته باشد که نویسندگان قانون    صورتبه تواند  میای  همحتوایی، فقط در جامع

ان جامعه این تصور را نداشته باشند که تمام حقیقت دینی و سیاسی مندقدرت مردان و اساسی، دولت

تحمل و  .  کندمی  معنا پیدا  ،است که تولرانس محتواییای  هست. فقط در چنین جامعهاآندر اختیار  

جدی وجود داشته باشد که حقوق  صورتبهتواند می مدارا در معنای سیاسی و اجتماعی آن در جایی

قانون اساسی آن   ن آن قبول شده باشد. تولرانس در جایی وجود دارد که مبانیبشر در مفهوم امروزی

ف در عقاید دینی و سیاسی و فرهنگی را قطع نظر از ارزیابی محتوایی آن، مثبت لاجامعه، وجود اخت

نهادهای قدرت هم در مقام عمل، اظهار علنی  ۀرا نعمت بداند و هم اختلافارزیابی کند و اصل وجود 

ی مورد قبول  هاارزشبا عقاید و    هاارزش حتی اگر آن عقاید و آن    ؛آن عقاید را تحمل کنند  ،و آشکار

و  هااختلافان آن جامعه متغایر باشد. برای این کار باید پذیرفته شود که این مرددولتان و مندقدرت

ست و در پرتو این  انسان و در واقع قبول انسانیت انسان ا  بودنناشی از اجتماعی  هااختلافقبول این  

  ها ارزش به این عقاید و  گذاشتن  . احترامکندیمرشد و تکامل پیدا    هاانسان ات است که شخصیت  اختلاف

همان شخصیت ذاتی که   ؛به شخصیت ذاتی انسان استگذاشتن در واقع احترام  ،هاآنو ارزیابی مثبت 

 حقوق بشر است. منشأ

جایی  از آن  .شکلی و مصلحتی بسی متفاوت است یگذاربا احترامی  گذارکنید این نوع احترام می  ظهلاحم

انۀ یجوقتیعارفانه و حقشۀ  یدر اند  (تولرانس )جایگاه مفهوم مدارا    دربارۀمختصر  ای  ه که به دنبال مطالع

جا  ،میهست  (ره) نامولا نامقال    نیا  یجایدر  یا  توجهخواسته  پیکان  دینی خواسته  مدارای  به  مان 

 یامر  قیمفصل و دق  صورتبهمبنایی این مفهوم  های  مهلزَپوشاندن از مبانی و اَفلذا چشمخورد،  میبر

 جداگانه است.  یادر رساله گاهشیو جا  دینمایم ناپذیراجتناب

پس از جنگ و کشتار مذهبی   ،یمیلاد  12یا پدر تساهل و تسامح در قرن  فیلسوف انگلیسی    ،لاکجان  

ی شگرف در تاریخ سیاسی  تأثیرآن سده، راه نجات و صلح را در تساهل و تسامح یا مدارا دانست و  

اروپا و سپس آمریکا گذاشت. بسیاری از مفاهیم حقوقی سیاسی امروزی، زادگاهش در تفکرات این  

آمریکا    ۀقانون اساسی ایاالت متحد  و  استقلال  ۀیاعلامی را حتی در  گذارتأثیر این    .متفکر بزرگ است

 گاهچیه»معتقد بود که    لاک. جان  انددهیاو را پدر تساهل و تسامح نامتوان نظاره کرد.  می  به روشنی

چراکه اگر چنین باشد   ؛ارائه کرد  یبمذهبی رق  دینی وهای  و دقیق از گزاره   یینها  یقضاوت  توان ینم

پندارد و  می  خود را حق و دیگری را باطل  یقیناً   ،ناسره بداندسره از  ۀ  هر مذهبی خود را محکم  که

ایراد کردنمی   فلذا  ؛همچنین است مذهب طرف مقابل اگر این امر    . توان قضاوتی نهایی در این امور 

توان با  نمی  ایمان را   کهاینچه    ،تحمیل عقیده بر دیگری اثر مطلوبی نخواهد داشت  ،ممکن هم باشد
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را نسبت    ینی و د  یمذهب   ریاساساً تعدد و تغا  لاکجان    کهاین  مضافاً  .ی القا کردزور و خشونت به دیگر

و    ینگراز تک   شتر یب  ریتعدد و تغا  نیو به باور او مصالح ا  ؛دانستیتر مسازنده  ینید  ینواختک یبه  

خطاکار و  حق است و از نظر دیگری  یش و براندکلیسایی از نظر خود راستهر    « بود.  ین ید  یکنواختی

.  داردیم  اعلاممخالفت با آن را باطل  داند و  می  حقبر  ،ی آنچه را که به آن معتقد استمرتد. هر کلیسای

امر    نیوجود ندارد که با حکم او بتوان ا  یداور  ن،یزم  یرو  گرید  یجا  چیو نه در ه  هینه در قسطنطن

 . کرد( را مشخص نیاز طرف کیهر  تی)حقان

فرق مختلف    انیم  جهینتیمناظرات ب  یاختلافات و ناتمام  نیوجود چن  ،نشان داده  ی بشر  ۀآنچه که تجرب

  ی از منظرگاه عارفانه به خوب  توانیرا مها  اختلافات و تفاوت  نیبه ا  ستنینگرکیاست. ن  یو مذهب  ینید

 گفت: نیوار چنی آموخت و مولو

 از نظر گاه است ای مغز وجود  

 .(مثنوی معنوی، دفتر سوم) من و گبر و جهودؤف ملااخت

مردود و    گاهچیآن مذاهب، ه  روانیمذاهب گوناگون را از جانب پ   ۀنزد هم  قتیحق  یادعا  لاکجان  

با  نیا  ورزدیم  دیتأک  یول  ؛داندی م  یامر را ضرور  نیبلکه ا  ،شماردیناصواب نم در ادامه و در    دیامر 

  در انتخاب مذهب و شرکت در مراسم   ی آزاد  نیباشد و همچن  ح یمس  یسیع  ۀدوستاننوعهم   م یتعال  ریمس

نه به   میببر  یکه به امور محتمل پ   میاز آنجا که ما حداکثر قادر».  داندیم  یشرط اساس  زیرا ن  دینی

حت   ،اتینی قی که  آنجا  از  صورت  نیا  یو  به  اشخاص مختلف  را  مشاهده   یمختلفهای  امور محتمل 

 :دی گویم نیچن یو اما مولو  «.میکن لیتحم گران یخود را به د دیعقا دی ما نبا کنند،یم

 کاشکی هستی زبانی داشتی  

 . (مثنوی معنوی، دفتر سوم) برداشتیها هستان پرده  تا ز
در هستی    رؤیایی است که گنجاندن این  رؤیاکند که خود واقف است که  می  مولوی در این بیت آرزویی

شده ها  که انسان درگیر صورت چرا  ؛از نفوس مختلفه است  اختلافنیست و راز این  پذیر  مادی، امکان

و صورت هستنداست  دارا  ذات خویش  در  را  از   اندافکن  اختلافها  صورت  .ها، محدودیت  تفاوت  و 

 هاتیراه محدودصورتی،  بی  وار عالمی را تجربه کرده است کهطون لااف  ،مولوی  .است  ملزومات عالم ماده

 است. شی فرماحکم  قتیاست و حق  انیکه ع یرا بسته است. عالم

تعدد    .شده است  یبررس   یمتفاوتهای  مطلق، از منظرگاه  قتیبه حق  انسان   دنیرس   ی ناتوان  ی برا  دلایل

  ی برا  یزبان الکن انسان نیبه تبع خود دچار اختلاف کرده و همچن  زیها را نکه درک  یانفوس مختلفه

از نظرگاه    )مخصوصاً  یناتوان  نیا  دلایلاز    یبخش کوچک  توانیرا م   دهیصاحب عق  ۀانتقال مفاهم  ندیفرآ

پابرجاست.    شهیهم  قت،یحق  نیبه ا  دنیرس   یتلاش جاهدانه و عارفانه برا   شمرد. و اما ( بریحکمت اسلام

اعتقاد  در    ی مولو  ریبه تعبو  مدارا    ایدر قلب مفهوم تساهل و تسامح    یمولو  یتساهل و تسامح در ترازو

را   قتیبودن حقتودرتو   نیکه ا  یهنگام   یآدم  .نهفته است  «قتیبودن حق  هیلاه یلاتو و  تودر »  وفو وق
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را فهم کرده است. با    قتیاز حق  یمقدار  یهر کس  کهاین   ؛خواهد شد  یدچار تواضع فکر   ،کندیفهم م

نظاره    توانیمدارا را م  ایگرفتن از مفهوم تساهل و تسامح  یشیپ   یحت  یبه نوع  قتیاز حق  ریتفس  نیا

در تفکر نکرده است، بلکه او در    ییگونه خطا  چ یمقابل ه  ۀشیصاحب اند  شه،یاند  نیکه در اچرا  ؛کرد

اطلاق    دی البته ق  ؛است  دهی مطلق رس   قتیاز بطون حق  یبه بطن  قتی به حق  دنیرس   یخود برا  تلاش  یپ 

 یآنچه در دموکراس »: مییخواهد بود. لازم است که بگو دبخشیفهم درست مطلب مف یبرا قتیبر حق

 ۀگفته است که الزم  یاست و چه کس  شمندانیاند  گری و مدارا با د  گرانید  ۀشیتحمل اند  ،شرط است

صد باطل بشمارد را صددر  ییأر  تواندیم   یاست؟ آدم  شتنیخو  دیاز عقا  دنی کشدست  ،تحمل و مدارا

 «.دجور و محترم بدانأرا معذور و م ین راآصاحب  حال نیو در ع

با اعتقاد ورزان است نه اعتقادات، مدارا   با اعتقاد   اندآشکار کرده  نانیزبیت  کهچناندر مدارا مواجهه 

بدان تمسک    ییهاو انسان   یکه انسان  ییاز آن جا  رندیگیورزان است و اعتقادات مورد احترام قرار م

و   لیاز خاک دل  فتنمحتاج ارتفاع گر  یدموکراس   .اندگرفته  یپ   لیرا از آن سب  قتیجسته و راه حق

ها از  ها و دل بستن به حق در برابر باطل یبیحق و باطل و ناشک  نییکردن از آسمان علل است. تعنگاه

 ل. عل مل فرزند و فرآورده دستاناست نه علل، و مدارا و تح دلایلآن عرصه 

 و گل حکم ازلی این بود  لابدر کار گ
 .(دیوان حافظ) نشین باشدکاین شاهد بازاری وآن پرده 

مولوی    همان کاری است که عرفا و مخصوصاً  ،از آسمان عللکردن  گرفتن از خاک دلیل و نگاه ارتفاع

همگی به دنبال شناخت    کهاینچه    ،آفریند می  جستند. از آسمان علل نگریستن وحدتمی  بدان تمسک 

  ۀ شیجست. در اندتوان میای ه هستند و این رازدانی عارفانه را در کمتر اندیش (حقیقت)هستی ۀ  دردان

در توان مطلق است و پرواضح است که انسان    صرفاًفلسفی عرفانی سنت ما، مطلق را دست یازیدن،  

ذات    ،قیلاو در نتیجه، رسیدن به حقیقت مطلق از توان انسان خارج است. تنها وجود اط  ؛مطلق نیست

.  ستیبه آن نگستراند و انسان را توان یارایی با حقیقت مطلق و رسیدن  می   اقدس اله است که وجود

 ها:صورت یافکناختلاف

 رنگ شد  ریس ا یرنگی چون که ب

 در جنگ شد   ییبا موس  ییموس 

   یکان داشت یرس  یرنگیبه ب چون

 ی و فرعون دارند آشت یموس 

 ... 
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 حکمت است  ی برا نینه جنگ است ا ای

 جنگ خرفروشان صنعت است  همچو 

 است   یرانیاست و نه آن ح نینه ا ای

 است  یرانیو نیجست ا دیبا گنج

 ... 

   میسل یبازگونه است ا یهانعل

 اول(دفتر  ،یمعنو یمثنو) میاز کل دانیفرعون م نفرت
افتاد و این  در  هااختلاف  ،دادها  و صورتها  صورتی جای خود را به رنگبی  رنگی وبی  از آن هنگامی که

ف دو طیف و یا دو شخص علتی جز اسارت در رنگ و صورت ندارد و  لااست نگاه از آسمان علل. اخت

شده.  شده و دیگری رانده این جنگ هر دو از موسی است و هر دو پیامبری راستین و نه یکی هدایت

  ادیان را جنگ زرگری و یا چنان دعوای خرفروشان صنعتی   عقیدتی خصوصاًهای  ی بزرگ جنگمولانا

مطلق  قتیخود را حق ک یفرض کرد که هر   یادر جامعه توانی . مدارا و تساهل و تسامح را نمداندیم

  ی جان لاک و چه مولانا  یسیانگل  لسوفیفلذا چه ف  ؛پندارد  یانحراف و کژ  لیرا در سب  یگریدانسته و د

خود را در   ی که گروه ست یاند که اساساً قرار نامر گرفته  نیرا بر ا ش یتوجه خو کانیاز بلخ برخاسته، پ 

 قت،یحق  نیرهروان راست  دیتاخته تا شا  شهیاند  نیمطلق بداند و از طرق مختلف به ا  قتیخدا و حق  یجا

 خود به درک مطلوب برسند.

 

 ی اما از زبان مولو یافلاطون یهاه یسا

. سخن بهانه  یاول  قیبه طر  قتیجذب کرد، حق  هیچون سا  قت،یاست و فرع حق  قتیحق   یۀ»سخن سا

و    انی. نه سخن، بلکه اگر صد هزار معجزه و بکندیآن جزو مناسب جذب م  یرا با آدم  یاست. آدم

نباشد مناسب، سود ندارد. آن جزو است که او را   یجزو  یول  ایو    یچون در او از آن نب  ند،یکرامات ب

هرگز سوی کهربا نرود. آن جنسیت میان    ،در کَه از کهربا اگر جزوی نباشد  .داردیم  قراریدر جوش و ب

و   بردیباغ به باغ م الی: خبردیم زیبا آن چ زیهر چ الیرا خ ی. آدمدیآی در نظر نمخفی است، ایشان 

 مانیپش  ،ی رویم  گاهیکه فلان جا  ینیبیپنهان است. نم  ریتزو  تالایخ  نیدکان به دکان. اما در ا  الیخ

چادر    ر خیالات بر مثال چادرند، و د  نیباشد، آن خود نبود. پس ا  ریپنداشتم که خ  ییگویو م  یشویم

  امت یق  ال،یچادر خ  ی ب  ندینما  یرو  قیو حقا  زندیبرخ  انیپنهان است. هرگاه که خیالات از م  یکس

آن   ریغ گرید زیچ  ،کندیکه تو را جذب م قتینماند. هر حق یمانیپش ،شود  نیباشد. آنجا که حال چن

گوییم؟ چه جای این است که می .« السرائر یتبل  وم ی»که تو را جذب کرد:  دباش قتینباشد، همان حق

  بینی که آدمی صد چیز آرزوست گوناگون؟ نمی  نماید.می  در حقیقت کِشنده یکی است، اما متعدد

  خواهم، حلوا خواهم، قلیه خواهم، میوه خواهم، خرما خواهم. این اعداد   گوید تتماج خواهم، بورکمی
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  ی نی بیاست. نم  یکیو آن    است  یاست: اصلش گرسنگ  یکیاما اصلش  آورد،  می  نماید و به گفتمی

  ک یپس معلوم شد که ده و صد نبود، بلکه    د؟یباینم  هااین از    چیه  دیگویشد، م  ریس   زیچ  ک یچون از  

 « بود.

حقیقت همچون داند.  می حقیقتۀ  روح و صورت را سایۀ  نا جسم را سایلامو ؛سایه حقیقت استسخن  

شود و می ظاهرها و نغمه ها افتد و در صورت، نقش می از آن بر زمینای همرغی در پرواز است که سای

گسترد می  اندر زمینای  هپرد سایمی  در فضای غیب مرغی :کندمی  در مثنوی به همین نکته نیز شاره

که همان حقایق ها  ن اندیشهدل است جسم کی اندر خور پایه دل است بدین ساۀ  سایۀ  سایۀ  جسم سای

که سخن سایه انهاست. به تعبیر وسیع تر،   اندنا مرغان هوایی لافارغ از صوت و صورتند نیز در نظر مو

 .تمامی جهان صورت، سخنی است که تجلی یک فکرت از عقل کل است

 ف خلق از نام اوفتاد لااخت

  .دوم(دفتر  ،یمعنو یمثنو) چون به معنی رفت آرام اوفتاد
شده    اریمعنا اشارات بس  نیبه ا  یدر مثنو  ؛نه سخن  کند،یآن جزو مناسب جذب م  یرا با آدم  یآدم

 است:

 

 زبانبسا هندو و ترک هم  یا

 گانگانیبسا دو ترک چون ب یا

 است گریخود د یپس زبان محرم

 .اول(دفتر  ،یمعنو یمثنو) تر استخوش  یزباناز هم  یدلهم

 : دیو امت گو ینب نیب تیجنس ۀدرباب جاذب زیو ن

 کز حق مزه است یامت هر در دل 

 معجزه است مبریو آواز پ  یرو

 زند  یاز برون بانگ مبریچون پ 

 .دوم(دفتر  ،یمعنو یمثنو) جان امت در درون سجده کند
 یا

 نباشد معجزات مانیموجب ا

 کند جذب صفات  تیجنس یبو

 معجزات از بهر قهر دشمن است

 .ششم(دفتر  ،یمعنو یمثنو) بردن استدل یپ  تیجنس یبو

مذکر   یبه معنا  یتینه جنس  است،  یهمانند ،است  ی نوعهم  یبه معن نجایدر ا  تیپر واضح است جنس

 .و مونث
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 ذره ذره کاندر این ارض و سماست 

 .ششم(دفتر  ،یمعنو یمثنو) جنس خود را همچون کاه و کهرباست

از میان   (سوره مبارکه طارق  2  هیآ)  « یوم تبلی السرائرتا هنگام »  گاه قرار نیستات هیچلافهمۀ این اخت

 : گویدمی مولوی نیز چنین کهچنانهم ؛دودمی رود و انسان رنجبرانه به سوی حقیقتب

 رگ رگ است این آب شیرین و آب شور 

 . اول(دفتر  ،یمعنو یمثنو) رود تا نفخ صورمی قیلادر خ

عارفی چون مولوی تبلور  ۀ  برآییم، اندیشروادارانه نیست که بر سر عقاید به جنگ و تحمیل و خشونت 

چه  ؛راه تحمیل بسته شده است ،ش است و در این اندیشهناب حضرت حق و پیامبران راستین ۀاندیش

نه کسی   و ایمان را امری قلبی دانسته استم و ایمان نیز فرق نهاده است لامیان گرویدن به اس  کهاین

 . نیاورندگان داده استپنداشتن ایمانو نه کسی که ایمان آورده را جواز بر خصم  ؛م آوردهلااس   صرفاًکه  

اندیش آنجا که زبان شیرین را   ؛ناشدنی داردعشق خالق به مخلوق وسعتی وصف  ،نالا موۀ  عارفانۀ  در 

 : دیگشایم چنیناین

 صلح آهنگ نیست   را و ت  رم اگر

 مرا با تو ای جان سَرِ جنگ نیست 

 روم من به صلح   ،آییتو در جنگ 

 .( 1385، شمس وانید) خدای جهان را جهان تنگ نیست

جهانی وسیع است و رحمانیت و مهربانیت خویش را به وسعت بزرگی خویش بر   خدای جهان، خدایِ

گفت    دیبا  یانینخواهد بود. در سخنان پاگستراند و هیچ گروهی از این رحمت واسعه محروم  می  انسان

اش مدارایی از نوع عارفانه و رازدارانه  نتیجه  ییجوقتیو حق  قتیدر باب حق  ادشدهی  ل یکه دقت در مسا

ی زاده در بلخ، یاد  مولاناسخنانی که از زبان شیوای  از  است که آدمی را به بلوغ خواهد رساند. برخی  

ورزان کوچکی از یکی از اندیشه  رد وو این است شرح خُ  ؛توان یافتمی  شد را در دنیای امروزی نیز کمتر

روزگاران   بزرگ  عرفای  امروزنیواپسو  حال  و  گوی مان.  ا  یدارامانت  یچگونگ  ی ایمان  تبلور    نیاز 

 گفت:مثنوی باید را از  زی کوشش ناچ نیا انیاوست. پا ۀگذاشت ادگاریبه  یشگیاند

 که از کین گمرهند هاآنکین مدار 

 داران نهندکین گورشان پهلوی

 اصلِ کینه دوزخ است و کینِ تو  

 .(دفتر دوم ،یمعنو یمثنو) جزو آن کلّ است و خصمِ دین تو 
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 منابع 

  ، تیو معنو  تیندر باب عقلا  ییجستارها  یی؛به رها  یراه  (1381)  یصطف، مانیملک -

 تهران ، نشر نگاه معاصر، چاپ نخست

طرح نو،  نشر    نقدی بر قرائت رسمی از دین،(  1381)  محمد،  مجتهد شبستری -

 چاپ دوم

شیرزاد گلشاهی کریم، تهران،    ۀای در باب تساهل، ترجمرساله   ( 1377)جان    ،لاک -

 نشر نی

های قرآنی، شمارۀ  ی، فصلنامۀ پژوهشکراس وقرآن و دم(  1381سعیدی، مسعود ) -

 .30و  29

پنج روز در صحبت با مولانا، نشر  وو شصت صدیس ( 1381) نیحس ی،اقمشه  یاله -

 سخن
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 امنیت از نگاه بیدل و ابن عربی 

 

 دانشگاه پنسیلوانیا- گرو پژوهش  نویسنده، فطرت ین یمحمد حسد یس 

 

 مقدمه

است.  ترمهمامنیت   امنیت  بارزترین شکل  اجتماعی و صلح،  آرامش  است.  آدمیان  اجتماعی  نیاز  ین 

فرد عارف نگرش خاصی به جهان دارد و    ،تاریخ. در این مکتبعرفان مکتبی هست دیرپا به درازنای  

ین  بیشترتوان گفت عارفان  بیند. از همین دریچه میین هدف میترمهماری فردی و اجتماعی را  گرست

باشد می  عرصۀ عرفانابن عربی یکی از ابرمردان    ،اند. در فرهنگ اسلامیتوجه را به صلح و امنیت داشته

ن و جایگاه برجسته أش  ،زبانانحضرت ابوالمعانی بیدل نیز در میان فارسی .دارد ییرو جایگاه انکارناپذ 

از  زبان و نیز هند و پاکستان پراکندهمندانش در سراسر ممالک فارسیدارد و ارادت  اند و او را یکی 

خط مصلحان  و  واصل  عارفان  و  مقدس  می  ۀمردان  قلمداد  اساسکنند.  هند  ما    بر  فوق  ملاحظات 

 این دو ابرمرد را در مورد امنیت مورد ملاحظه قرار دهیم.  یکوشیدیم آرا

ابن عربی و بیدل و سایر تنگاتنگ دارند و مبانی عرفانی و اندیشه  ۀاخلاق و عرفان با هم رابط های 

یل و  باشد. شناخت فضامعطوف به فضایل اخلاقی، اعتلای وجود، وحدت ادیان و صلح کل می ،عارفان

 گی باشد. وارست، بخشی از اهداف عرفان می هاآن از  شدن  ها و شناخت رذایل و پیراستهبدانشدن  آراسته

از تمایلات    گینوع و رسیدن به صلحی درونی و آزادو توجه به خدا و توجه به فداکاری و خدمت هم

توان نظام اجتماعی  میو با ترویج فضایل اخلاقی    ؛در نگاه عارفان، کمال انسانی برشمرده شده است

رسیدن به صلح بیرونی و اجتماعی،    ۀدیگر، از منظر عارفان مسلمان، مقدم  به عبارتد.  کرسالم را ترویج  

های  روست که در آموزه  باشد. از اینخواهی میصلح درونی و رهایی از کثرت و تکاثر و فزون به  رسیدن  

ارتباندیشمنددینی و نیز آثار   اط مستقیمی بین اعتدال درونی و حسن سلوک  ان مسلمان، تلازم و 

باشد. تحقیق زیر در پرتو چنین فردی با انتظام کلی امور اجتماعی و افزایش برکات در بلاد برقرار می

 امنیت و صلح را از منظر ابن عربی و بیدل به بحث نشسته است.  ،نگرشی

 

 وجوه اشتراک بیدل و ابن عربی 

 گینظر از وابستتوان وجوه اشتراک زیادی یافت. صرفن عربی می میان حضرت ابوالمعانی بیدل و اب

نظر از اکتشافات مشابه هر دو از حقایق و نیز صرف  ساز عرفان و تصوفبه مکتب انسان   ابرمرد دو  این  

نظر از افتراقات زمانی و مکانی و فرهنگی،  مساوی هر دو از دین و خدا و نیز صرف  ۀ معنوی و تجرب

آگاهی و اشراف بیدل بر آثار و افکار ابن    گربیانتری یافت که  توان میان آن دو وجوه اشتراک عمیقمی
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 الحکم«. ای دارد شبیه »فصوصعنوان مثال بیدل سرودهباشد. بهعربی می

ی  به معنا« دارد و »فصّ«  »فصّ  28  ،ابوبکر محمد بن ابن علی عربی  ،یخ اکبرالحکم« ش کتاب »فصوص

مقامات باطنی پیامبران  به    ،او در این کتاب  .های حکمت استی نگینبه معناالحکم  نگین و فصوص

  ، و حقایق ثلاثیه وجودیه: خدا، کَون و انسان و حضرات خمس . در این اثر از اسرار انبیاپردازدالهی می

 عنوان کَون جامع معرفی شده و مطالبی از این دست دارد.آورد و انسان به می به میانمفصّل  صحبت

این    .زندن عربی پهلو میباند، به اعرفانی او برشمرده   ۀبیدل در مثنوی »محیط اعظم« که اولین منظوم

  ( ثانی)ر دوم  منظومه مشتمل بر یک تمهید و هشت »دور« است و هر »دور« یک باب جداگانه. او در دو

یعنی    ،کند که از جام اولدارد و در این دور هجده جام را بیان میرا  الحکم  سبک ابن عربی در فصوص 

 یابد. به جام مرتضوی پایان میو آغاز شده  ،عارفانه است یتقسیم حریفان شهود که خداشناس 

 فهم کوتاه نیستۀ اگر رشت

 الله نیست چه صورت چه معنی، جز

 رسید  یآن باده جوشبه هر دل از 

 شد پدید  ایه به هر سر از او نشئ

 یکی کفر را غیر اسلام دید

 یکی هر دو را نقش اوهام دید 
 

 محبت و دوستی در نگاه ابن عربی 

جای سخنانش عنوان جوهر دین، در تمام ادیان ظاهر شده است. ابن عربی در جایحبّ و دوستی به

عارفبه احوال  تجلیات حق و دگرگونی  سیرِاشاره می  تنوع  نمایان    کند که در  برای وی  در مظاهر 

با وجود تنوع ظاهری    هود این حقیقت است که جمیع محبانش   شود. ارمغان این سیر، ادراک ومی

  بر نظر ابن عربی، وجود حقیقی   کنند و بر دین او هستند. بنامحبوب، از محبوب حقیقی اطاعت می

ست ادیان و موجودات و افراد تجلی یافته ا  ۀاست که در هم بیش از یکی نیست و آن هم وجود خداوند  

 و خدا محبت و عشق است:

 توجهت نیأ  لحبا بدین ینأد»

 ن«یماو ا ینید فالحب کائبهر
 خدا چونان عشق در نگاه بیدل

 داند:باشد، »عشق« میشده و مطلوب و غایت یک عارف میین گمترمهمابوالمعانی بیدل، خدا را که 

 سمع و بصر جان و جسد عقل و حس 

 الله احد  جمله عشق است هو

آنان    د، تجلی و ظهور خدا را در خلق دیده و آواز خدا را در فریا«الخلق  سفر بالحق فی»بیدل، در  
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 و خلایق در کار خلقت است: گانبیند و خداوند از طریق بندمی

 نیازی فرق عین و غیر نیست در جهان بی

 شود خلایق میعمرها شد خالق عالم، 
 کند جز ظهور خدا:چیزی تراوش نمی هاانسان از خلق و  ،بیدل ۀ در نگاه عارفان

 تراود از خلق تا قیامت جز حق نمی

 جوابیمیک حرف بی ،با ما نفس مسوزید

فارغ از کفر و ایمان در    ،قاف »حیرت«  گانواگزیدأو م  ، سیمرغان وادی عشقها و عناوینفراسوی نام 

 اند: کوی وحدت مقیم

 محو عشق از کفر و ایمان فارغ است 

 کند حیرت تماشا می ۀخان

گوید، همانند عابد مسلمانی رام« میدر معبد خویش ذکر »رام  ر نگاه بیدل برهمنی که با صدق دلد

 گوید:است که در کعبه ذکر »الله الله« می

 ی دعای بت و برهمن مپرس از معن

 همان الله الله هست ،رام نیستاین رام
در ذرات   ، توان نتیجه گرفت که در نگاه بیدل خدا که محبوب و معشوق مطلق هستاز مطالب بالا می

باید آدمتوان آن معشوق و کمال مطلق را از آدم تجلی کرده است و نمیجهان   ها را  ها جدا دید و 

 د. کرمعامله و برخورد  شدهگمهای خداوندی دید و با همه همانند معشوق و محبوب و آیینه

 

 وحدت متعالی ادیان

دس خود ادیان وحدت متعالی ادیان و مکاتب حقه، در یک حقیقت ژرف و سرمدی، ریشه در متون مق

ک صوری و ظاهری،  اید با دعواها بر سر آداب و مناس کردند که نب  تأکیددارد. عارفان همواره بر این نکته  

بنیادین که در هم روایت  ۀغافل شد. هم  ،ادیان مشترک است  ۀ از آن حقایق  های ادیان و مذاهب، 

ظرف به  نسبت  که  است  از یک حقیقت  اجتمختلف  و  مکانی  زمانی،  به  ش اعی مظروف  مهای  و  ده 

 های مختلف جلوه کرده است. صورت

شدن نیز  رسند و حتی خداشناسی و خداییهای گوناگون به کمال میبه روش   هاانسان در نگاه عارفان،  

های وصول به خداوند به تعداد  راه  یعنی:  اللهِ بِعدََدِ أنَفَْاسِ الخلَاَئقِِ«قُ اِلیَ از این امر مستثی نیست: »اَلطرُْ

خدا، در نفس خود امری را تصور    دربارۀای  گوید: هر صاحب عقیدههای خلایق است. ابن عربی مینفس

نظر در  حبنظر صاپرستد،... عقاید و سخنان برحسب اختلافگوید آن خداست و او را میکند و میمی

 آن، گوناگون شده است. 

که  مخصوص مقید شود، خود را از خیر فراوان و دریافت حقیقت چنانۀ  گوید سالک اگر در عقیداو می
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العِلمُ هست، محروم خواهد کرد: »فَایَِّاکَ اَنْ تتَقََّیدَ مَخْصُوصُ وَ تَکفْر بِما سِواه فیَفَوتُکَ خیَْرٌ کثیرٌ و یفوتک 

در خاص متعصب و مقید گردی و جز آن را انکار کنی که  ۀ  ا هُوَ عَلیَه«. پس مبادا به عقیدبالامرِ عَلیَ مَ

گونه که هست، از دست خواهی داد. او  آن   این صورت، آدمی از خیر فراوان محروم شده، علم به واقع را

باز خواهد گشتگوید: »هر شخصی عقیدهمی به همان عقیده  باب »ربّ« خویش دارد و  و    ؛ای در 

جوید و چون روز قیامت، حق تعالی به همان صورت برایش تجلی  خداوند را در صورت همان عقیده می

کند.« در  انکارش می  ،تجلی کند اشآورد و اگر غیر صورت عقیدهمی شناسد و به او اقرار کند، او را می 

 گوید: جای دیگر می

 

 لقد صار قلبی قابلا کل صوره 

 فمرعی لغزلان و دیر لرهبان 

 و بیت لاوثان و کعبه طائف

 و الواح تورات و مصحف قرآن 

 نی توجهتادین بدین الحب أ 

 رکائبه فالحب دینی و ایمان

ها و  ای برای بت ای شده است، چراگاهی برای آهوان و دیری برای راهبان. خانه دلم پذیرای هر منظره 

  ، امبند به آیین دوستیمن پای  .های قرآنو جایگاه الواح تورات و صفحه  هاکنندهای برای طوافکعبه

 دین و ایمان من است. ،هر جا که مرکب این آیین روی آورد، پس دوستی

 به ابیات زیر از ابوالمعانی بیدل توجه کنیم:

 رنگعقاید گرچه باشد مختلف

 ز ساز وحدت است این جمله آهنگ

 راه اوییم  سرگشتگانهمه 

 قدر فهم خویش آگاه اوییمبه 

 یا:

 به دیَر و کعبه کارت چیست بیدل

 کیست؟ۀ ی دل خانااگر فهمیده

 بیند: بیدل نیز خدا را هم در عالم محسوسات و هم در عالم معقولات متجلی می

 ما و شما نباشد  ،باید میان یاران

 ما هم همین شماییم ؟ای غافلان دویی چیست
 :یا

 هرچند تمیز کفر و دین معیوب است 
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 منظور اگر تویی همه محبوب است

قابل    ند و سطحی و غیر ناپایدار و  نگرد که گذراواجی میبیدل اختلاف متدینین ظاهری را همچون ام

او    گیکراندر بیشدن  خوبی دریافته است تا وقتی که انسان به لقاء وحدت، و محو او به   .دانددفاع می

 تهی از معنا است: ،نرسد، هرچه که ادعا نماید

 غباری نیست از پست و بلند موج، دریا را 

 نیاز از اختلاف کفر و دین باشد حقیقت بی
 داند: نزاع و تعصبات صوری و دینی می فهمی از جوهر دین و فرهنگ را مایۀاو نا

 کوک است، کو علم و چه فضل؟  گیساز نافهمید 

 هر کجا دیدیم بحث ترک با تاجیک بود 

  ، صورت گرفته  هاارزش های قومی یا دینی و یا دفاع کور از  که تحت نام  یهایعارفان از جنگ و خونریزی 

انتقاد کرده  را میهمواره  نفسانی، منافع فردی و جمعی کسانی  اغراض  این میان  بینند که  اند و در 

 باشند:ل دفاع نیستند بلکه سزاوار نکوهش و ملامت میتنها قابنه

 نیرنگ غرض   ۀست که در عرص ا  عمری

 دارد بد و نیک، صلح با جنگ غرض 

 گر ربط کلام کفر و دین، دریابی

 ساز همه کوک است به آهنگ غرض 
پیروان مذاهب و ادیان این است که آنان علیه مذاهب و ادیان مخالف، زبان خشونت،   ۀمشکل دیرین

پیروان سایر مذاهب را تکفیر    ،با توجیهات اغراض نفسانی خودشانو  وهین، تحقیر و فحاشی باز کرده  ت

به    غاسالاران در هر مذهبیکشند. غوطور ناخواسته پا از گلیم دیانت و انصاف بیرون میکرده و بهمی

طور ناخواسته اکتفا کرده و به شان، به شعارگرایی  به رسالت انسانی و اعتلای فهم دینیکردن  ی عمل جا

مسدود  یگران را نسبت به فهم ژرف از دینبه جوهر ادیان که اعتلای انسان است ضربه زده و مسیر د

شان را با لعاب دین و مذهب به فروش  ایسازند. آنان اغراض و امیال طبیعی، قومی، زبانی و منطقهمی

نزاع میان پیروان ادیان و    دربارۀی بتراشند. بیدل  مذهب  ۀکوشند برای خود پیشینه و علقمی  ،رسانیده

 گوید: مذاهب می

 ستا غفلت تماشاکردنیۀ عرص  صلح و جنگِ

 کشد تیر در کیش است و خلق از سینه پیکان می

ی موجود را  هاپرسشدیده و   تنافی  غان مذهبی را با روح مذاهب درهای پنهان مبلّپرستیبیدل، هوس

 داند: حقیقت میادعاهای تهی از 
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 نه کعبه، نه کنشت ،یر پرستیمنه دَ

 گرم است همین صحبت ما با نفسی چند 
ترین فاجعه برای ادیان و اسلام بوده و همینان بودند که حقیقت واحد دین را بزرگ  ،اهل ظاهر ۀسلط

بانه و  فریهای مختلف، با شعارهای عوام ها و مکانو در زمان  کردند به شعبات و مذاهب مختلف تقسیم 

به    ۀمایکاستن درونبرداشت سطحی از دین و فرو را مأمور  به چند عمل شرعی فرعی و خود  دین 

ستان استند. همین ظاهرپری به نبرد برختن، با هر نوع جریان فلسفی و معرفر و معذور پنداشتظواه

به تکفیر دیگران روی   ،که خود را اهل فلاح و رستگاری پنداشتند و با انحصارگرایی در امر دین بودند

 از اجر و مزد انی مخالفین را تهی  های دیگران را مباح و اعمال مذهبی و اخلاقیات انسآوردند و خون

ن، شعار تقریب  شاهای شخصی و صنفیاند که گاهی از روی مصلحتو شوربختانه همینان   ؛دندکراعلام  

ی در دلهمست مقدس و عرفانی، بدون معرفت باوری و  ا  که هر دو شعوری  مذاهب و اخوت دینی را

 بیدل:و قلوبهم شتّی« به تعبیر  کنند، در حالی که »تحسبهم جمیعاًبوق و کرنا می

 زیند خلق از گزند یکدگر ایمن نمی 

 همه در مور و مار وصلباور مدار این 

 کند: یگانه هدف ادیان معرفی می ها رادلاو خدمت به خلق و 

 جا کفر و دین منظور نیستها کن اینخدمت دل

 گر بود ینه از هر که باشد مفت روشنآ
 یا:

 در حقیقت اتحاد کفر و ایمان ثابت است

 اند ها، تخلّف کرده بدگمانیاندکی از 
 پسندند: های جزمی و دگم را نمیبیدل باورمند به تکثر معرفتی بوده و نگرش 

 کسی کز معرفت یک شیوه بگرید

 مختصر دید ،نهایتبی جهانِ
 تجلی و ظهور خداوند در همه چیز

 وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَْاطِنُ همچون: »هوَُ الْأوََّلُ  ایه عارفان مسلمان در پرتو آیات شریف  خصوصآنچه عرفا به 

)سورۀ    رٌ«ینتمُْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِکنَ مَا  یمْ أَکیا »وَهُوَ مَعَ  (3)سورۀ حدید، آیۀ  مٌ«یءٍ عَلِیلِّ شَکوَهُوَ بِ

یا »وَنَحْنُ أقَْرَبُ    (115)سورۀ بقره، آیۀ  مٌ«ینَمَا تُوَلُّواْ فثَمََّ وجَْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ علَِییا »فَأَ(  3حدید، آیۀ

الوَْرِیإِلَ آیۀ)  دِ«یهِ مِنْ حبَْلِ  اللّهَ    ( 16  سورۀ ق،  أنََّ  بَییا »وَاعْلمَُواْ  وَقَلبِْهِ«یحوُلُ  الْمَرءِْ  انفال،  )  نَ  سورۀ 

  ای تبهمر ،کنند، متناسب و منطبق با »خدا فراگیردانی« است که خدااز وحدت وجود بیان می (24آیۀ

انعکاس   ،بالاتر و والاتر از هستی است و سایر اشیا و موجودات او در ظرف اعیان هستند و   تجلیّ و 

  خداوند از هر جهت از درون و بیرون بر موجودات محیط است؛ و در مقام لاهوت جز او کسی و چیزی 
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طور نمونه او همه  . بهو همه فراگیردانی خداوند، تعابیر زیبا دارد غیر او نیست. بیدل از حضرت وحدت

 بیند:گم می ،چیز را در عشق که تعبیر دیگری از خدا است

 عقل و حس، سمع و بصر، جان و جسد

 همه عشق است، هو الله احد

  ، قرار دارد، خود را در میان تجلیّات خداوند  ،یا وقتی در حالت حیرت که یکی از هفت شهر عشق است

اشیا را مستفیض و برخوردار    ۀ دستگاه و هم  ۀ گم و از درون و بیرون، از همه سو در محاصره دیده و هم 

 داند.مطلق می ۀاز یک تجلیّ دیده و همه را مهمان آن سفر

 جوشد این دستگاه ز یک جلوه می 

 تو خواهی ادا گیر و خواه نگاه

 حیرت مطلق است محیط جهان

 به هر جا زنی غوطه عین حق است
 

 وحدت نوع انسانی، بستر امنیت و حقوق بشر 

بدین معنا که    است؛»وحدت نوع انسانی«    ،اندیکی از تعالیمی که عارفان مسلمان بدان توجه نموده 

باید در راستای  هم ها در ارتباط باۀ آدم هم همدیگر تلاش  اند و همه اجزای یک کل هستند و همه 

 بورزند و اختلافات و تمایزات خونی و دینی و... را کنار بگذارند:

 ها بیدل لباسی بیش نیستاختلاف وضع

 در پیکر طاووس و زاغ خون رنگ است ورنه یک 
با این   ،نگری عارفانهتوان گفت خدافراگیردانی یا وحدتطور کل میبه یک سیستم باورمندی است 

های زیادی هست میان  شباهت ، جریان و نفوذ دارد. از این منظر ،جهان ی مفهوم که خدا در تمام اجزا

 م. کنیمیهای بیدل بدان اشاره اندیشه  بیشترهای عرفانی و تائوئیسم که برای شناخت ابعاد اندیشه

 زید مذاهب بگرین و از قزَ در مشربْ 

 در آن بزم که سازش جنگ استست یت نیعاف
 یا:

 دیاد نگردگر کلفت زهّچاره یم

 دیمذهب بدرآ ۀطوفان مگر از عهد
و   یکه قرابت ژرف، معنو  کندیم  نییو تب  فیتوص   ی اسلام را طور  ش،یو گفتار خو  شهیدر اند  دلیب

  نه   و  یاسلام  نه  و  یهند  ـ  یاسلام  عرفان  زدل، سنتِ یب  عرفان  ای  هندو. »مشرب  نیدارد با د  یجوهر

  دل یاز ب  ریز  ت یبه ب  ست.«ا  یهند  هم  و  یاسلام   هم  که  باشد  نیچن  بهتر  انیب  د یشا  ایست،  ا  یهند

 : دیتوجه کن
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 حق جدا از خلق و خلق از حق برون اوهام کیست 

 آب   ،تا ابد گرداب در آب است و در گرداب
شدن« که همان خلایق را »هیچگرفتن از  هایی از رنج، و پیشیبا عطف به نگرش فوق، او دانش و راه 

  ۀ نوع گذاشتن از جملسر در پای هم و  کند. تواضع و احترام  تخلیه از احساسات درونی است، معرفی می

 زند:ست که در تعالیم بیدل موج میا یهایاندیشه

 سر به پای یکدگر چون سبحه باید بود و بس 

 زیستنخواهد آیین مسلمانقدر میاین
 یا:

 خانه نیستصاحبمقصود ف خانه گر ااز طو

 ها ویران کنید سر به دیواری زنید و کعبه
 یا:

 کیشدانشان جهلکای بی این استمدعا 

 دیده بگشایید و طوف حضرت انسان کنید 

 یا:

 نیازارم ز خود هرگز دلی را 

 ترسم در آن جای تو باشدکه می
 یا:

 دریا را  ،غباری نیست از پست و بلند موج

 نیاز از اختلاف کفر و دین باشد بیحقیقت 
 یا:

 ما و تو خراب اعتقادیم 

 به کفر و دین ندارد  بت، کار

 یا:

 ایم حرم گه شیخ و گاهی راهب بتخانه  در

 هر کجا باشیم بیدل یک صنم داریم ما 
 گوید:او در جای دیگر می

 هیچ کس در بارگاه آگهی مردود نیست

 آشناست صافی آیینه با گبر و مسلمان 
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ها بر سر آداب و مناسک صوری و ظاهری، از  کردند که نباید با نزاع   تأکیدعارفان همواره بر این نکته  

های مختلف  ادیان و مذاهب، روایت   ۀغافل شد. هم  ،ادیان مشترک است  ۀ آن حقایق بنیادین که در هم

های  ده و به صورتش ی مظروف  عهای زمانی، مکانی و اجتمااز یک حقیقت است که نسبت به ظرف

 مختلف جلوه کرده است:

 رنگعقاید گرچه باشد مختلف

 ز ساز وحدت است این جمله آهنگ

 همه سرگشتگان راه اوییم 

 به قدر فهم خویش آگاه اوییم

 

 صلح کلی در نگاه بیدل و ابن عربی  ۀاید

ها مطرح شده است. در طول تاریخ عرفان،  ها و مکانزمان   ۀ صلح کلی توسط عارفان همواره در هم  ۀاید

مولانا، عطار و دیگران با تعابیر مختلف   ،عارفان مسلمان معتقد به صلح کل بودند که ابن عربی، حافظ

میاشاره غنی  دکتر  داشتند.  آن  به  فراوان  کاملهای  عارف  نظر  »در  مذاهب    ۀهم  ،گوید:  و  ادیان 

چ وقت ناظر به این نیست که انسان پیرو چه مذهبی است یا صورت عبادت  اند و صوفی پخته هییکسان 

رود و از جنگ  دیگر نمیۀ  ای بر فرقوقت زیر بار تعصب و تحزبّ فرقه   او چیست. تصوف واقعی هیچ

  تمام   در  یواقع  و  یقیحق  وجود  ک ی  و  یکل  قتیحق  کی  یصوف  ۀدیعقجوید. به  میدو ملت دوری  هفتادو

تحقق تمام موجودات همان است و خارج از آن چیزی  سبب    و  الاشتراکمابه  که  است  منبسط  ،عالم

خود  ؛نیست حد  در  چیزی  هر  کلی  ادار،  یعنی  حقیقت  آن  از  پرتوی  و  جزئی  عالم   .ستای  پس 

واضح است که    . ی کمال مطلق نیستمطلق است ولی هیچ چیز هم به تنهایالمجموع کمال  حیثمن

بیند و زبان حالش این  ی چیزی از خدا یعنی جزئی از کمال مطلق میاه ای در هر ذرّ پیرو چنین عقیده

دیگر  ۀ  ی بر فرقابار تعصب و ترجیح فرقه  و زیر  بینم«سیمای تو می  ،است که: »در هر چه نظر کردم

دو ملت بلکه با عالم وجود در صلح  نهد و نه فقط با هفتادویخانه نمی رود و فرقی میان مسجد و منمی

  ؛ بشود  ،ستمطلق که خدا  خواهد مظهر کمالاست و میشدن  زیرا منظور صوفی کامل  .استو آشتی  

ه چیز  پس هم ،است و هر چیزی در حدّ معینی مظهر کمال است ۀ اشیامنبسط در هم ، و چون مطلق

دارد و هیچ عقیده نمیارا دوست  غلط  را  صورت  ی  اختلاف در رنگ و  را  مذاهب  اختلاف  شمارد و 

کائنات را مظاهر    ۀکند و همطلبد... چون صوفی با وسعت نظر به عالم نگاه میح کل میشمارد و صلمی

به حقیقتی قائل است. هر دین و هر مذهب و هر    ،شمارد و در هر طریقه و فکریکمال مطلق می

؛  کندبستگی دایمی پیدا نمیکند ولی به آن دلن چیزی التقاط میآکند و از  مسلکی را احترام می

ها در چشم عارف در حکم رق و مذاهب و فلسفهتمام فِ  .گذردجا می، از آنجا رسیدچون به آنبلکه  

دیگر با نردبان کاری ندارد و بدون   ،که بالا رفت. همین خواهد بالا برودنردبان است که به مدد آن می
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 کند.« را رها می  بستگی و علاقه و تعصب آندل

اسرائیل را بر هارون پس از پرستش گوساله توسط بنی  (ع) الدیّن عربی ماجرای غضب موسیو محی

کند: »کان موسی اَعْلمَُ بالامر من هارن لانه علم ما عبده اصحاب العجل، لعلمه بان الله  چنین نقل می

قد قضی الا یعبد الا ایاه: و ما حکم الله بشئ الا وقع. فکان عتب موسی اخاه هرون لما وقع الامر فی  

 ساعه فان العارف من یری الحق فی کل شئ بل یراه عین کل شئ«.انکاره و عدم ات

دانست اصحاب عجل  می کهاینعلم از هارون بود. چه ، اَالامر و به امر توحیدبه واقع و نفس  (ع)موسی 

کردند. زیرا او عالم بود که خداوند حکم فرموده که جز او پرستش نشود و  چه کسی را پرستش می

تعالی است( و لیکن »ای  ها عبادت حق آنچه را حکم فرمود، غیر آن نخواهد شد )پس جمیع عبادت

این جهت بود که هارون انکار  بسا کس را که صورت راه زد«. بنابراین عتاب موسی برادرش هارون را از  

بیند، حق را در هر چیز می  ،عارف  کهایناو چون موسی اتساع نداشت. چه  نمود و قلب  عبادت عجل می

 بیند. بلکه او را عین هر چیز می

کرده و راجع    »صلح کل« را در اواخر کتاب »محیط اعظم« خویش برجسته   ۀطور صریح ایداما بیدل به

های میان گوید و نزاعکه ریشه در شهودات عرفانی و مکاشفات روحانی دارد، سخن میبه مبانی آن

 داند: آمیز از حقیقت واحد میوهمّهای لفظی و برداشت ترق، ادیان و مذهب را، نزاع فِ

 و جنگ صلح دو روزی از این پیش بی 

 من و ما به باغ عدم داشت رنگ 

 م نبودجا کس از کس مقدّدر آن

 یکتایی هم نبود  ،دویی چیست 

 ها حرف یک مطلب استهمه حرف 

 جمله رنگ لب است  ،و چه کت چه پان

 طواف دل و سنگ راه: 

 سنگ راه خود شمارد کعبه و بتخانه را 

 ها کنددل ۀهر که چون بیدل طواف گوش 
 داند: خود میکردن کشتن آتش حرص و هوس را مسلمانی ،بیدل

 شکست خودسری، تسخیر صد حرص و هوس دارد 

 نجهانی گبر، از یک کشتنِ آتش مسلمان ک
 بیند: خداوندی می ۀرا منظور دین دانسته و دل را آیینها دلکردن بیدل خدمت

 جا کفر و دین منظور نیستها کن اینخدمت دل

 گر بود مفت روشن ،باشدینه از هر که آ
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 داند:داری میدل را هدف دین ۀبیدل توجه به کعب

 به دیَر و کعبه کارت چیست بیدل

 ی دل خانۀ کیستادهاگر فهمی

 :استنیاز از اختلاف کفر و دین بی ،حقیقت ،در نگاه بیدل

 دریا را  ،غباری نیست از پست و بلند موج

 د نیاز از اختلاف کفر و دین باش حقیقت بی
 د: نبس عمیق و ناگسستنی دار ایعشق و ایمان رابطه  ،در نگاه بیدل

 اگر عشق بتان کفر است بیدل

 کسی جز کافر ایمانی ندارد 
گرا و دگم نشناخته و اگر متعصبین  به حقیقت رسیده را زاهد و انسان جزم  رندانِ  عیشِ ،در نگاه بیدل

 همین جهان تبدیل به فردوس برین خواهد شد: ،بردارنددست پرستی قشری از تعصب و قالب 

 پر غافل است بیدل  ،زاهد ز عیش رندان

 گر ریش و فش نباشد ،جاستفردوس در همین 
 را کشتن، حقیقت مسلمانی و جهاد اکبر است: سری، آتش تعصب و خودبیدل ۀ رفانادر نگاه ع

 تسخیر صد حرص و هوس دارد  ،شکست خودسری

 آتش مسلمان کن جهانی گبر، از یک کشتنِ
و شرط اساسی در این   کندهمگان را به خویش دعوت می ، بارگاه معرفت، همچون آیینهدر نگاه بیدل

 ها و تعصبات است:داوریرهیدن از پیش ،بارگاه

 در بارگاه آگهی مردود نیست هیچ کس

 ی آیینه با گبر و مسلمان آشناست صاف
استفاده متهم می  گانکنندبیدل،  را  قشربینان  و  دین  از  ناامنی ابزاری  باعث  افرادی  چنین  که  کند 

 سر کوبیدن به کعبه و دیَر: منظر او صفای دل، هدف ادیان است نه  از .شونداجتماعی می

 خواهدقدر کوشش نمیاینطریق کعبه و دیر 

 دل کوش اگر پیدا شود راهی ۀ به طوف خان
داند و متدینانی که بر سر دیَر و حرم نزاع دارند را  به سوی دل می  بردنداری را راه او هدف از دین

 د: کنمینکوهش 

 فریاد که یک سجده به دل راه نبردیم 

 دیَر و حرم زد  در  کوری همه را سر به

عناوین دینی که باعث فراموشی وظیفه، سکون و رخوت شود و آدمی را از آشنایی  به  شدن  بیدل، مغرور

 نامد. می «طاعت مجهول» ،با دردها و نیازهای جامعه دور سازد
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 زاهد! سودای خلد و رضوان بگذار 

 طعن کفر و غرور ایمان بگذار

 احسان به خلق کن خدا در نظر است

 این طاعت مجهول به شیطان بگذار

پیروی از عادات و رسوم را مانع  راهزن تحقیق و حقیقت  را  دتقلی   ،بیدل سرمنزل رسیدن به  یابی و 

در هر کیش و مذهبی که باشد، از جوهر مکتب و مذهب خویش    ،داند. انسانی که مقلدّ استتوفیق می

گوید: »طبایع را تقلید اوضاع یکدیگر، میو  دور است. او تفرد و رجوع به خویشتن را توصیه کرده  به

سرمنزل توفیق. اکثر استعدادها در حجاب قوه، از   مانعِ  ،رهزن تحقیق است؛ و تبعیت از عادات و رسوم

  خواریدیریان را به حکم تسلط رسوم، سر از جیب برنیاورده در خروش ناقوس غوطه فعل محروم ماند؛...  

 شماری...«سبحهۀ ست؛ مسجدیان را سر ادراک نفس ناگردیده، همان تعلقا

 داند که به روی همگان باز است:بهشت و رحمت الهی می ۀ قصر دانش و آگهی را درواز ،بیدل

 

 هیچ کس در بارگه آگهی مردود نیست

 ی آیینه با گبر و مسلمان آشناست صاف
 

 گیرینتیجه

توان نتیجه گرفت که بحث از »امنیت و صلح و آشتی« در طور خلاصه میاز عناوین و مطالب بالا به 

خصوص ابن  ان و متفکران اسلامی، جایگاه والا دارد و امنیت در نگاه عارفان مسلمان به اندیشمندنگاه  

بیدل دارد  ،عربی و  بنیادی  این دو    .مفهوم  پرتو خداست و خدا  اندیشمنداز دیدگاه  ، جهان سراسر 

های  آیینه  ،هاانسان و خلایق و   ؛تجلی کرده است  الاطلاق در همه چیز وق و مطلوب علی عنوان معشبه

از آناندخداوندی عنوان آیینه و تجلی به   هاانسان   ۀهم  ،تجلی کرده است  هاانسانجا که خداوند در  . 

عزیز و گران   ،خداوند باشند  .اندسنگموجودات  تبار و مذهبی که  از هر نژاد و  بوی    ،آدمیان  عطر و 

 ،توان میان آنان تبعیض قائل شد. از طرفیخداوندی و کمالات بالای انسانی را در خود دارند و نمی 

تلای وجودی انسان و رسیدن به خداوند اع  ،شدهگم د و آن  ندار  ایه مکاتب و ادیان نیز گمشد  ۀهم

ادیان را    ،خداوند  ،از این منظر  . مسلم و قطعیی است  است و وحدت متعالی ادیان برای عارفان امر

پیرو هیچ دینی در نگاه ابن عربی و بیدل،  ها قرار داده است و  برای تکامل و تعالی انسان   یهایسان راه به

 ۀ»اید  ،گر ادیان بداند. از دیگر مطالبی که در بالا بدان پرداخته شدتواند خود را برتر از پیروان دینمی

و وقتی    ؛کنندصلح کل« بود که تمام عارفان تلویحاً و تصریحاً برای بشریت صلح کل را پیشنهاد می

آن وقت   ،هم دوست و عاشق باشندها نسبت به ها و تمایزات کنار گذاشته شود و انسان رنگ   ۀکه هم

 برای نزاع نخواهد بود.  یجایمیان نسل بشر 
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 منابع 

 
عرفان،   یمثنو، (یدهلو دلیب  یهایآواز )مثنو ۀشعل (1388) دلیب ،یدهلو -

 انتشارات نگاه. ۀسسؤاکبر بهداروند، تهران: م حیتصح

 ۀترجم کلسون،ین نولدیشرح ر  ،الاشواقترجمان (1377)  نیالدمحی،یابن عرب  -

 .57تهران، روزنه، ص  ،یدیبابا سعگل
مولانا   ،یدهلو  دلیب  وانید ( 1384) عبدالخالق بن عبدالقادر ،یدهلو دلیب -

نژاد، تهران:  لیبه اهتمام مختار اسماع ی،لی الله خللیخل  حیبه تصح ،یدهلو دلیعبدالقادر ب

 . دانش یماینشر س
 ،4 ج ی،محمد خواجو مترجم: ،فتوحات مکیه (1381) ن یالدمحی ،یابن عرب  -

 ی. مول : انتشارات تهران، 211ص
به   ی،دهلو دلی ب  اتیرباع( 1385) عبدالخالق بن عبدالقادر ،یدهلو دلیب -

 .اکبر بهداروند، تهران: انتشارات نگاه ۀو مقدم حیتصح
طور  یمثنو، (یدهلو دلیب  یهایآواز )مثنو ۀشعل (1388) دلیب ،یدهلو -

 .530انتشارات نگاه، ص  ۀسسؤاکبر بهداروند، تهران: م حی، تصحمعرفت
، هامبورگ، از تصوف قادری تا عرفان ویدانتا  از (2006) اسدالله ،حبیب -

 صفحه اینترنتی دکتر حبیب. 
 ص، ص2تاریخ تصوف در اسلام، انتشارات زوّار، ج  (1380غنی، قاسم ) -

 .۴32و  ۴28، ۴2۶
  :ر شرح فصوص الحکم، تهرانممد الهمم د ( 1378) حسنی، ملآزاده حسن -

 . ۵1۴سازمان چاپ و انتشارات، ص  ،یوزارت فرهنگ و ارشاد اسلام
مولانا   ،یدهلو  دلیب  وانید ( 1384) عبدالخالق بن عبدالقادر ،یدهلو دلیب -

نژاد، تهران:  لیبه اهتمام مختار اسماع ی،لی الله خللیخل  حیبه تصح ،یدهلو دلیعبدالقادر ب

 . دانش یماینشر س
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  بر تساهل سیاسی و اجتماعی در هند تأثیر عرفان خراسانی

 دانشگاه دهلی  زبان و ادبیات فارسی استاد، شاه جعفری اکبرعلی

 

ای که امروز دولت و ملت هند، یار و  به اندازه  ،ای طولانی با هم داشته و دارندرابطه  هند و افغانستان

  ؛ کنندهای مختلف عمرانی به افغانستان کمک میو در پروژه   ترقی اجتماعی در افغانستان هستندهمکار  

  ۀ مدارای صوفیان  چندان دور، هندوستان خود را مدیون عنایات عارفانه و فرهنگِگونه روزگاری نههمان 

آمیزی در هند اجتماع مداراگر و صلح   ۀآمد و باعث توسعستان به هند میدید که از افغانخراسانی می

هند قابل مشاهده است. هند اگر برای افغانستان پارلمان و    جامعۀ مدرندر    آن  شد که هنوز برکت

میر  و  خسرو  یدل و امیرالدین چشتی و بجاده ساخته است، مدیون است به افغانستانی که خواجه معین

 ابلی و دیگران را به هند تحفه داده است. سیدعلی و پیر ک

توان  هند، تأثیری قابل ملاحظه است. بدون شک نمی  ۀتأثیر عرفان و البته عرفای خراسانی در جامع

  ، فرهنگ امروز هند را بدون عنایت به صوفیانی که محبت و مدارا و دوستی را آموزش و گسترش دادند

های میر سیدعلی منین هند نه به شمشیر سلطان محمود که به صحبتؤبررسی کرد. مثلی است که م

 . تسلیم آیین جدید شدند ،همدانی

هایی که از آمیزش و  با توجه به ظرفیت  ،یادگار گذاشت  به  ه تعالیم صوفیان خراسانی در هندکآنچه  

آمیز بود که  های مختلف در هند وجود داشت، جریانی پویا با تعالیمی درخشان و صلح گاه نزاع دین 

  ، شکوهدارا  «البحرینمجمع »الدین اکبر بود و دیگری  جلال  «دین الهی»اش یکی  نتایج بسیار طبیعی

مغولی هند   ترجم  ؛شاهزاده  از  پس  و  داشت  اسلام  و  هندو  آیین  دو  نزدیکی  در  سعی  ۀ  کتابی که 

غیرمستقیم دیگرش   ۀنتیج  .دری توسط این شاهزاده نوشته شداوپانیشاد مقدس هندوها به فارسی  

 ۀاما این هم  ؛آیین سیک بود که باز از اختلاط دو دین قدیم و جدید برای آشتی و مدارا ساخته شد

نبود. و   از خواجه معین  ۀطریق  همین طورنتایج  اش، خواجه الدین، جانشین هندیچشتیه که پس 

اولیاانظام امروزلدین  داد و  را گسترشی فرادینی  او    خواجه  ۀهم مقبر  ،، آن  نظام و هم سنت فکری 

 هندوستان است. ۀهای فراوان در جامعورزیلهم نیکمُو زیارتگاه خاص و عام 

زند  :جامی  ۀبه گفت ایجاد یک فضای دوستانه و یک  تعالیم،  این  بودصلح  گی»هدف  چنان  . همآمیز 

متصوفین در جامع  ،تعالیم  بر   ۀاثرات خوبی  م  هند  از خواجه  قبل  البته  است.  مانده  الدین عینجای 

عرفای دیگری مانند خواجه محمد ابن احمد چشتی بوده که همراه با سلطان محمود غزنوی    ،چشتی

 به هند آمده بود.« 

زودی اجمیر شهرت یافت و به   ۀعنوان خواجالدین با آمدن به هند، مقیم شهر اجمیر شد و بهشیخ معین

اد نگذشت که از دکن تا جنوب هند، این شمارش، دهلی و راجستان را تسخیر کرد و زیبا مریدان بی
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ی داشت و بختیار کاکی،  شکر که او نیز اصالتی خراسانفرقه فراگیر شد. بزرگانی چون فریدالدین گنج

 ایین محمود و دیگران، هر کدام در هر گوشه از هند، چراغ معرفت تازه دالمحمد گیسودراز، شیخ نصیر

 را روشن کردند.

الله از مشایخ  با آمدن شیخ باقی  .بود که در هند خانقاه و مراکز تعلیمی داشتچشتیه ن  ۀ»این تنها طریق

ها و دانشمندان  نقشبندیه، دهلی و برخی شهرهای هند شاهد حضور خانقاه ۀتصوف در طریق ۀبرجست

نه که  است  بوده  و جهانعارفی  تفکر  برای  بل  که  عرفانی  بینش  برای  اسلام تنها  آفرین نقش  ،بینی 

 «.اند.بوده 

رق متصوفه که اگرچه زیاد فراگیر نبودند اما  صوفیه و البته دیگر فِ  ۀو بعد تفکر عرفانی با این دو فرق

این یک جریان قوی فکری در   به هر حال،رونق داشتند، تبدیل به جریانی پویا و بعدها سیاسی شد. »

خصوص که شیخ احمد سرهندی کابلی، بعدتر شیخ  میان اهل علم و عرفان در هند آن زمان بود.« به 

از وحدت وجودی به باور وحدت شهودی رسید که همان تفکر صوفیان   کمکمچشتیه شد و    ۀسلسل

باگر  خراسانی بوده است.   از با گنجینه  ،ررسی کنیمآثار منثور به زبان فارسی صوفیان هندی را  ای 

شویم و همچنین تأثیر شگرفی که تصوف در جامعه و فرهنگ هندی گذاشت.  میراث مشترک مواجه می 

سیر و سلوک«، »شرح فارسی   ۀهایی در زمین»کتاب  :مثلاً  ،توان به چند دسته تقسیم کرداین آثار را می

وال مشایخ«، »مکتوبات«، »ملفوظات« و  هایی مشتمل بر شرح احهای مهم صوفیه«، »تذکره بر کتاب 

 کردند.هایی« که مشایخ برای جانشینان خود به فارسی صادر مینامهنامه و خلافت»اجاره

گریزی اجتماعی اما نوعی سیاست  ،طور جدی از سیاست پرهیز داشتندبه   کهاینصوفیان خراسانی با  

پیروان   ،گیری نداشتند ر مسایل شرعی سختطور مثال صوفیان برعکس فقها، دکردند. به را تبلیغ می

رسد. برای این مثلاً ها به حقیقت میراه  ۀاین بودند که هم ر و قائل ب دانستندادیان دیگر را گمراه نمی

ای که در هند رایج صوفیانه  گیزند بر اساس ،شودمقیم هند می «عرفی شیرازی»وقتی شاعری چون 

 سراید: چنین می ،شده

 

 بد خو کن که بعد از مردنت عرفی چنان با نیک و

 وید و هندو بسوزاند مسلمانت به زمزم ش 
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 :ای

 نبود  یاریکعبه و  ریازل رفتم به س  در

 نبود  یکاریراهب بود و ب ر،یدر د آمدم

 ک یاز ازل بودند، ل ریو کعبه و د نیو د کفر

 نبود  یو زنار حیبر سر تسب یو جنگ صلح

 گان شیپ مثل بودند طاعت یروحسبک در

 نبود  ی بر دوش کس بار ایر یمصلا از
بیدل دهلوی نزدیکان پادشاه صوفی  ،یا مثلاً  از  داراشکوه،  شاعر مشهور صوفی و    دربارۀ مسلک هند، 

 گوید: اختلاف ادیان می

 بیدل در لباس افتاده است  ،اختلاف خلق 

 رنگ است خون در پیکر طاووس و زاغ ورنه یک 

 گوید: مییا مثلاً 

 از معنی دعای بت و برهمن مپرس 

 همان الله الله است ،رام نیستاین رام
  ۀ سنتی که جهان را از دریچ  ؛و این دقیقاً برخاسته از سنتی بود که عرفان خراسانی به هند آورده بود

  ، وجودی یگانه که چون پرهای طاووسی در آیینه به چندین رنگ انعکاس یافته ؛دید وحدت وجود می

 سازند. هاست که طاووس را میاما مجموع این رنگ 

 ستا ایام گل داغم بهانه حیرت دمیده

 ستا ایخانهزار تو آیینهطاووس جلوه

تنها باعث تنش مذهبی نه جای هر گروه دیگری، صوفیان مراجع دینی اسلام در هند بودند، و چون به 

آمیز بلکه گاهی تنها مسالمتنه  ؛آمیز را تبلیغ کردندمسالمت  گیبلکه نوعی زند  ،با دیگر ادیان نشدند

الدین اکبر، هر دو به چنین فکری بودند. از طرف  که داراشکوه و جلالچنان  ،انجامیدبه امتزاج هم می

مسلمانان را    ۀعنوان سیاستی که سلطنیز به عنوان مشی رسمی حکومت و حاکمان  دیگر، تصوف به 

 ها ادامه داشت.ها و قرن بخشید، در طی سالاستحکام می

 الدینخص داراشکوه و جلالشمول بابر و فرزندانش، بالأحاکمان مختلف مسلمان در طول تاریخ هند به 

در سیاست  سازالیسیعنوان نهاد پ اکبر و البته همایون، هم خود ملتزم تصوف بودند و هم تصوف را به 

 بردند.کار میهای مختلف دینی به صلح بین فرقه  داخلی و برقراری امنیت عمومی و

هایی از آمیزش  این دریافت سیاسی از عرفان، ریشه در دوران اکبرشاه داشت و البته قبل از آن در دوره 

ولی در زمان    ،کرده  های مختلف در هند، در زمان جانشین اکبرشاه جهانگیر فروکشمذاهب و طریقه

. کسی که بیش از همه در این کوشش نقش  دجهان از نو زنده شد و این بار به اوج تکامل خود رسیشاه



 

 

 هرات یتی مکتب امن یالمللنیب میسمپوز 58

شاهبی  ،داشته ارشد  فرزند  داراشکوه،  محمد  شاهزاده  و  گمان  است.   عهدولیجهان  هند  امپراتوری 

چه و  های نظری چه اسلامی  عرفان و ظرایف و دقایق مکتب  ۀمانند جدش اکبرشاه، شیفت  داراشکوه

اش، تفکری  پرستی ظاهریرغم اساطیر آن و بت به  ۀ هندهندو بود. او به فراست دریافت که تفکر پیچید

میان  ،نهبنابراین در کُ . غایت عرفانی و در نهایت توحیدی و چون اسلام به وحدت اعتقاد دارده است ب

 این دو راه حقیقت اختلافی نیست و اگر هم به فرض افتراقی باشد. 

 بیدل در لباس افتاده است  ،اختلاف خلق 

 رنگ است خون در پیکر طاووس و زاغ ورنه یک

  ، و این اندیشه بیش از همه در شعرهای شاعر بزرگ، عبدالقادر بیدل که دوست و مرید داراشکوه بوده

گوید فقیر می»  نویسد:البحرین میمجمع   ۀرسال  ۀری است. داراشکوه در مقدمنمودار و قابل ردگی  بیشتر

رموز دقایق مذهب حق صوفیه و الحقایق و تحقیق ۀاندوه، محمد داراشکوه، که بعد از دریافت حقیقبی

نه مشرب موحدّان هند و محققان این قوم در صدد آن شد که درک کُ  ،گشتن به این عطیّه عظمیفایز

نمای ادراک و فهمیدقدیم  ریاضت و  نهایت  به  ایشان که  از کاملان  بعضی  با  غایت تصوف و    گید.  و 

گو نمود و جز اختلاف لفظی دریافت و ه بودند، مکرر صحبت داشته و گفترسید گیخدایایی و سنجید

که طالب حق را   بعضی از سخنان تفاوتی ندید. از این جهت، سخنان فریقین را تطبیق داد و ،شناخت

ای ترتیب داد؛ و چون مجمع حقایق و معارف  ن آن ناگزیر و سودمند است، فراهم آورده، رسالهدانست

 «...البحرین مرسوم گردانیدهمجمع ،شناس بودحق ۀدو طایف

و   تودس داراشکوه همواره در پی مصاحبت اهل معنا بود و مشایخ عرفان و تصوف را از جان و دل می

رفت و با او مأنوس بود. با  می  «میرمیان»نیز به دیدار مردان بزرگ زمان خود شوق داشت. به دیدن  

آمیزی  سیکنۀالاولیا با لحن احترام  ۀکرد. برخورد خود را با این شیخ در رسالمولاشاه حشر و نشر می

ند. پس کصود دعوت میمق  ۀکند و به طی طریق به سوی کعبمیر او را نوازش مینقل کرده است. میان 

گرود و آداب ریاضت مانند حبس قادریه می ۀ شود و به سلسلمرید او می ،از دیدار با مولاشاه بدخشانی

از او می  ،شود که در شب جمعه نما یادآور میحق  ۀآموزد. داراشکوه در رسال دم و ذکر نام اعظم را 

قادریه است.    ۀ اولیای خدا همان سلسل  به او الهام شد که بهترین راه   ،هجری 1055هشتم رجب سال  

 دانست. کرده میراشکوه حال خود را برگزیده و نظردا

خواهد آن را در سایر ادیان نیز بیابد. بدین بسته است، بلکه میداراشکوه نه فقط به عرفان اسلامی دل

خصوص و به توان در گسترش معرفت عرفانی خراسانی در هند  ترتیب نقش شگفت داراشکوه را نمی

 نادیده گرفت. حوزۀ سیاستدر 

طوری به   های او تبدیل به سنتی در هند شدپس از او اگرچه برادر متعصبش بر تخت نشست، اما آموزه 

ورزی دین  ۀجای باز کنند و شیودر هند  توانستند  سیدعلی،    الدین و میرکه بزرگانی مثل میرجلال

های مختلف مثل  از یک طرف دین  شد که بعدها   عث ورزی عارفانه باعارفانه را رواج بدهند. این دین



 

 

 مقالات  ۀمجموع 59

از این   ۀفرق های مذهبی مثل احمدیه و فرقه  همین طوروجود بیاید.  های دینی به گونه فرقه سیک و 

حیات داشتند و از طرفی مذاهب مرسوم اسلامی    ۀ اسماعیلیه هر دو، تنها در سرزمین هند مجال ادام

  بیشتر های هندی خاص خود را بیابند. مذهب حنفی و مذهب جعفری در هندوستان هر دو  نیز قرابت 

که مراجع دینی    نداین بزرگان تصوف بود  ،محور بودند و به این خاطرد، معرفتنمحور باش فقه  کهایناز  

های متساهلانه  آمیز با دیگر ادیان و قرابت ای مسالمتی، رابطه شدند و هنوز هم هستند. این مراجع دین

نوعی هم   بالأخرهو  داشتند  های مذهبی  با دیگر فرقه تبلیغ  در سیاست،  را  گرایی و خودباوری ملی 

های مذهبی  دیگر فرقه و  هم بود که در روزگار جدید هند، مسلمانان و هندوها  دلیل  همین  به  کردند.  می

فرهنگ سیاسی و دموکراسی جدید زدن  جی، برای استقلال هندوستان و رقما گاندی شکلی برابر ببه

شود ترین دموکراسی دنیا شناخته میقدم شدند. دموکراسی متنوع و پایداری که بزرگ هندوستان، هم

 خوبی قابل مشاهده و احترام است.هیچ تردیدی عناصر معرفت خراسانی به  و در آن بی
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 منابع 

 

  ت یسا ،(ی)فارس   ریمبلغ اسلام در کشم ،یهمدان یعل دیس  ( 1385) غلامرضا ،زواره یگل

 . 82 ۀ، شماروریمبلغان. مهر و شهر ۀ حوزه به نقل از مجل

تهران:  ارجمند،  دیجمش ۀترجم ،یهندو و عرفان اسلام نییآ (1382) وشیدار گان،یشا

 و پژوهش فرزان روز، چاپ اول نشر

تصح(  1336)  عبدالرحمن  ،ی جام القدس،  حضرات  من  الانس  و   ح،ینفخات  مقدمه 

 یمحمود  یفروش تهران: کتاب  دپور،یتوح یها: مهدوستیپ 

مرکز    :کابل  م(،  18تا    13افغانستان در هند )از قرن    یعرفا  (1393)  محمدالله  ،یافضل

 چاپ اول ،وزارت خارجه ک یمطالعات استراتژ

غوث  ،یشطار ابرار،  م(1994)ی  محمد  علما،یصوف  ۀتذکر  گلزار  و  دکتر    ها  مرتب: 

 خدابخش یعموم ۀخانکتاب پتنه،  ،یمحمدذک

ها،  دهیمشتمل بر قص  ،یرازیش   یعرف  اتیکل  (1378)  محمد  نیالدجلال  ،یرازیش   یعرف

ترجبیترک بر  و  بندهاعیبندها،  نسخه   قطعات  اصفهان  یهااساس  سراجا  و   یابوالقاسم 

تبر ناظم  تصح  ی،زیمحمدصادق  و  ول  حیبه کوشش  انصار یمحمد  انتشارات    ،یالحق  تهران: 

 دانشگاه تهران 

عبدالقادر    ،یدهلو  دلیب   وانید  ( 1384)  عبدالخالق  بن   عبدالقادر  ، یدهلو  دلیب مولانا 

  ی ماینژاد، تهران: نشر س لیبه اهتمام مختار اسماع  ی،لیالله خلل یخل  حیبه تصح  ،یدهلو  دلیب

 . 1871دانش، غزل 

 ۀ.شمار ،بهشتیها، اردو زبان اتیادب یۀ، نشریرازیش  یعرف( 1332)عابد ، خانیعل

تهران:  ارجمند،  دیجمش ۀترجم ،یهندو و عرفان اسلام نییآ (1382) وشیدار گان،یشا

 و پژوهش فرزان روز، چاپ اول نشر
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 فردوسی  ۀجنگ و صلح در شاهنام

 دانشگاه کابل زبان و ادبیات استاد، طغیان ساکاییمحمد یونس 

 

این اثر بزرگ، نقل مجالس    ،گذرد. در این هزار سالکه هزار سال از عمر آن میی است  شاهنامه اثر بزرگ

شرح جنگ نخست،  نگاه  در  کتاب  این  است.  بوده  ما  دلاوری مردم  و  مردمها  است  های  برای  ی  که 

دستی گر بزرگ و شاعر چیره ستایش  ،اند. و فردوسی در این زمینهسرزمین، قدرت و ناموس جنگیده

های نبرد و  قهرمانان و میدان  آن از وضعیت ظاهری  جزئیات  ۀها را با هماست که این همه کارنامه

چنان توصیف   ،هاامیال و آرزوها و حالات درونی این آدم  تابرند  کار میافزارهایی که جنگاوران بهجنگ

اسه،  مکوتاه اگر گفته شود که شاهنامه یک ح  ۀگوند. بهکنکند که خواننده و شنونده را مجذوب میمی

 ا نخواهد بود.جبزرگ است، بی ۀنامیک تاریخ و یک فرهنگ

ای زیر نام »صلح و آشتی در  خواستم رسالههایی که تازه جنگ در افغانستان آغاز شده بود، میسال

انبار گفت که این کار شما جستجوی سوزنی در  شاهنامه« بنویسم. در آن زمان یکی از دوستانم می

یاران و پهلوانان و لشکریان  های شهرها و دلاوریراستی هم که شاهنامه شرح جنگکاه خواهد بود. به 

دار بزرگ، فردوسی د. اما در میان این گیروکنن یی میبزرگ خودنما  ۀ است که در سراپای این منظوم

پیامدهای هم به این جنگ  ۀپیوسته  را  بیان میها  از کند، و آن دوریصورت کوتاه و محکم  گزیدن 

خواننده را به صلح    ،م که در حقیقت این اثریابیتر به شاهنامه درمیهاست. با نگاه ژرفگونه جنگاین

 از آغاز تا فرجام این حماسه ترویج شده است. ،ی از جنگبیزارخواند. میو آشتی فرا

 شود:شاهنامه با این بیت آغاز می

 نام خداوند جان و خرد به 

 کزین برتر اندیشه برنگذرد 
ستاید. در جای دیگر از شاهنامه هاست و فردوسی، یزدان را با آن میاندیشه  ۀ برترینِ هم ،ردجان و خِ

 آید که: می

 کش استمیازار موری که دانه 

 که جان دارد و جان شیرین خوش است

چون    ،روادار آزار موری هم نیست  ،الهی است، نباید آزار ببیند. فردوسی  ۀکه برترین عطی  این جان

ست. فردوسی در حقیقت جنگ و خونریزی را ستیزه  ا ین عطایای ایزدیترجان دارد و جان از شیرین

 گوید: انگارد. او میآفرین میبا جان

 خون مریز ،گنهچو چیره شدی بی

 ستیزدار یزدان مکن با جهان
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 و در جای دیگر: 

 جهان خواستی، یافتی، خون مریز

 ستیزدار یزدان مکن با جهان
رِ نفَْسٍ  یبا خداوند است. در قرآن آمده است: »مَن قتََلَ نفَْسًا بِغَدر نزد فردوسی جنگ و کشتار، ستیزه 

النَّاسَ جَمِکالأَرضِْ فَ  یأوَْ فَسَادٍ فِ أحَْ یأَنَّمَا قتََلَ  ومََنْ  أحَْکاهَا فَیعًا  النَّاسَ جَمِیأَنَّمَا  (. و 32عًا«)مائده،  یا 

شریفه    ۀداند، اشاره به همین آیجنگ و خونریزی را ستیزه با خداوند می  کهاینفردوسی برای    تأکید

 است.

کند، چون ها را شرح و توصیف میها و جنگدلاوری  ،خویش  ۀدرست است که فردوسی در حماس 

نتیجه  ؛های مردم و قهرمانان استشرح دلاوری  ،حماسه  گیین ویژترمهم این    ایاما  از  را که شاعر 

ی از جنگ است. در سراسر شاهنامه هر امکانی برای حفظ صلح و  بیزاردهد،  ت میدس ها به  داستان

 ستایش و جلوگیری از غارت و کشتن و سوختن، برجسته شده است.  ،آشتی

جنگ در نزد فردوسی عوامل درونی دارد، یعنی در تن انسان چیزهایی هست که او را به جنگ و گناه  

شمارد. تعداد این دشمنان درونی  لی و دیوان درون آدمیان میدارد. فردوسی آنان را دشمنان اص وامی

مهر در  از زبان بزرگ   هااینه است.  دَ  ،کنندکه اسباب جنگ و تباهی را در وجود آدمیان فراهم می

نوشین  آنگاه  ،آیدشاهنامه می سرآمد همکه  را  او  و  داد رهنمونی  و  عدل  به  را  پروران عدالت   ۀ روان 

ا و  میس حماسه  بزرگ نوشین  ازد.س طوره  از  میروان  د  پرسدمهر  ده  نشست  یوِآن  کمین  انسان    ۀدر 

 مهر:ند؟ و بزرگ هایکدام

 چنین داد پاسخ که آز و نیاز

 فرازند با زور و گردن دو دیو

 وکین  ستا ست و ننگا رشک دگر خشم و

 دین روی و ناپاک و چو نمام و د 

 دهم آنک از کس ندارد سپاس

 شناس یزدان هم نیست به نیکی و

کوتاه    ۀگونهایش به آورند. فردوسی در آغاز داستاندر شاهنامه این ده دیو است که جنگ و بدبختی می

دیو رشک رقم خورده است. کیومرث    ۀنخستین جنگ در شاهنامه با وسوس   کند.عوامل جنگ را ذکر می

او دیوها هستند. شاید  مورد رشک مخالفان خودش قرار می  ،نخستین شاه شاهنامه گیرد. مخالفان 

مرحلنمی   هااین یک  از  او  قوم  و  کیومرث  که  توحش خواهند  و  پیشرفته  ۀ صحراگردی  دوران  تر  به 

ب  هاآن پذیری و تمدن گذر کنند.  اسکان برند و در پی  رشک می  نیاد گذاشتهبه نظامی که کیومرث 

 کیومرث در شاهنامه آمده است: دربارۀ . انداخلال این نظام
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 به گیتی نبودش کسی دشمنا 

 مگر در نهان ریمن آهرمنا

 به رشک اندر آهرمن بدسگال

 همی رأی زد تا بیاگند یال 

آمدند و یگانه فرزند او )سیامک( را کشتند. از این نخستین کشته، مردم عظیم سوگوار شدند و   هاآن

تا که دستور یزدان بر آن شد که باید این کین ستانده    ل تمام مردم سوگ سیامک را داشتندیک سا

 شود:

 نشستند سالی چنین سوگوار

 پیام آمد از داور کردگار

 سروشدرود آورندش خجسته

 ش مخروش و بازآر هوش کزین بی

 سپه ساز و برکش به فرمان من 

 برآور یکی گرد از آن انجمن 

 از آن بدکنش دیو روی زمین

 بپرداز و پردخته کن دل ز کین... 

 وزان پس به کین سیامک شتافت 

 شب آرامش و روز خوردن نیافت
تشکیل    ۀانگیز را  پهلوانی  دوران  در  شاهنامه  اصلی  موضوع  که  توران  و  ایران  میان  نخستین جنگ 

شود.  جان سلم )فرزند بزرگ فریدون( که حکمرانی روم را داشت، آغاز می  دهد، با تحریک دیو آز در می

 خوانیم که:در داستان پسران فریدون می

 بجنبید مر سلم را دل ز جای

 رای  وتر شد به آیین دگرگونه 

 دلش گشت غرقه به آز اندرون 

 پر اندیشه بنشست با رهنمون 

 نبودش پسندیده بخش پدر

 که دادش به کهتر پسر تخت زر 

ی توران بود، در مخالفت با رای فریدون در تقسیم جهان میان  روافرمان او با »تور« برادر دیگر خود که  

ها پس از آن توسط منوچهر  . این کینه سالقتل رساندند  داستان شده و برادرشان ایرج را بهپسرانش هم

ستانده شد. سلم و تور هر دو به دست منوچهر کشته شدند اما پس از آن به لشکر سلم و تور امان  

  دیو  ،و این را فردوسی استجنگ، مخالف رای یزدان و ناصواب  ۀیعنی که تداوم کینه و ادام ؛داده شد
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لشکر سلم و تور    ۀهمین مورد از زبان منوچهر به نمایندکین نامیده و نکوهش کرده است. بنگرید در 

 خوانیم:در شاهنامه می .اندکه به زینهارخواهی نزد منوچهر آمده 

 چنین داد پاسخ که من کام خویش 

 برکشم نام خویش  ،به خاک افگنم

 ستا  ره ایزدی هر آن چیز کان نز

 ستا از آهرمنی گر ز دست بدی

 سراسر ز دیدار من دور باد 

 بدی را تن دیو رنجور باد 

 دار منید شما گر همه کینه

 وگر دوستدارید و یار منید 

 چو پیروزگر دادمان دستگاه 

 گناه کار شد رسته با بیگنه

 کنون روز داد است، بیداد شد

 سران را سر از کشتن آزاد شد

 همه مهر جویید و افسون کنید 

 ز تن آلت جنگ بیرون کنید 

 سرایخروشی برآمد ز پرده

 رایکه ای پهلوانان فرخنده

 از این پس به خیره مریزید خون 

 شد نگون گانکه بخت جفاپیش
نه را فراهم میآزمندی شاهان  با همسایگان  اسباب جنگ  و آشوب در   گیآورد که سبب آشفت تنها 

آزمندی اوست. او مصروف    ،شود. یکی از دلایل سرپیچی مردم از حکومت نوذر در شاهنامهجامعه می

 آوری مال و گنج است و رعیت در رنج. مانند همین روزگار ما: جمع

 همه مردمی نزد او خوار گشت

 دلش بر ره گنج و دینار گشت

 کدیور یکایک سپاهی شدند 

 دلیران سزاوار شاهی شدند 

 چُن از روی گیتی برآمد خروش 

 جوش انی سراسر برآمد به جه
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های  ه در سخن مسألهای نفس( است. این  داستان رفتن کاووس به مازندران از اثر دیو نیاز )خواهش

 زال به کاؤوس انعکاس کرده است:

 نه مرگ از تن خویش بتوان سپوخت

 چشم جهان کس به سوزن بدوختنه

 به پرهیز هم کس نرست از نیاز 

 جوی از این سه نیابد جواز جهان
 اش به زابل؛ در همین داستان:به زال در هنگام بازگشتنهای گیو و باز در سخن 

 ز تو دور باد آز و مرگ و نیاز 

 مبادا به تو دست دشمن دراز 
 کاووس است که گرفتار دیو نیاز شده است.ای تعریض بر شاه گونهبه  هااین

ای و پهلوانی  اسطورهافتد. تنها در دوران  کشی اتفاق میها در اثر کینهین جنگبیشتراما در شاهنامه  

 طلبی صورت گرفته است:جویی و انتقامجنگ ناشی از کینه نُه ،شاهنامه

 ـ جنگ هوشنگ با دیوان به کین سیامک 

 ام خون پدرش و همچنان گاو پرمایه نبرد فریدون با ضحاک به انتقـ 

 ایرجشدن خاطر کشتهپیکار منوچهر با سلم و تور به ـ 

 زمین از بهر خون سیاوشبه توران  رستم ۀحملـ 

در کاخ سلطنتی توران، در پی رهایی بیژن    هاآن آرایی افراسیاب در برابر ایرانیان به انتقام تجاوز  صفـ  

 .انجامید «نبرد دوازده رخ»از بند او که به 

 برای انتقام خون سیاوش خسرو در برابر افراسیابخواهی کیهای کینجنگـ 

 تقام خون لهراسپ و اسارت خواهران خاطر اندژ بهبه رویین تاختن اسفندیارـ 

 خاطر انتقام خون رستم ابلستان به جنگ فرامرز در کـ 

 ۀ رستمجنگ بهمن در زابلستان برای بازستاندن کین اسفندیار از خانواد ـ 

که این   اندآیند و پهلوانان و جنگاورانخواهی پدید میشاهان در شاهنامه برای کین بیشتردر حقیقت 

 ستانند.ها را میکینه

از بهرِ کین سیاوش راه   خسروکیشود به کارزارهایی که ها مربوط میخواهیقسمت کلانی از این کین

خواهی سیاوش از تورانیان به سالاری رستم انجام شد. رستم در این لشکرکشی اندازد. نخستین کینمی

های اصلی بر کرد. اما کشنده زَبوم را زیرومرزوآن    ۀهم  ،هفت سال در آن سرزمین در پی افراسیاب

گروی )افراسیاب،  به  سیاوش  گرسیوز(  و  مزره  این  برآوردن  برای  ایرانیان  پس  نیامد.    ،مولأدست 

آوردند   خسروکی توران  از  کشنده  را  از  سیاوش  انتقام  آیدتا  گرفته  او  هم  ؛های  های  جنگ  ۀ یعنی 

و مردم الزام دارند که    که باید ستانده شود  های دادندجنگ  ،در برابر تورانیان و افراسیاب  خسروکی
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 شده برخیزند و آن را بازستانند.های ریختهباید به انتقام خون 

شده گرفته نشود، در دنیای دیگر انسان را به  های ریخته عقیده بر این بوده است که اگر انتقام خون 

ست. این عقیده را ما از زبان  ا  جستن یک امر ایزدی یعنی که کین  ،دهندقرار می  این گناه مورد پرسش

 گوید:شنویم که در برابر پیران میگودرز می

 من اکنون بدین چرب گفتار تو 

 گردم ز پیکار تو اگر باز

 به هنگام پرسش ز من کردگار 

 بپرسد از این گردش روزگار

 که سالاری و زور و مردانگی

 گیگنج و فرزانرا دادم و و ت

 به کین سیاوش کمر بر میان

 بستی چرا پیش ایرانیان ن

 پسربه هفتاد خون گرامی

 بپرسد ز من داورِ دادگر 

 آفرینبه پاسخ به پیش جهان

 گویم، چرا بازگشتم ز کین؟ چه

 الخیر از زبان بهمن آمده است که:شاه بن ابی ایران ۀنامدر بهمن 

 کشان پس از من چه گویند گردن

 ها نشان چو یابند از این داستان

 که فرزند خون پدر خوار داشت

 درم بستد و خون به خوبی گذاشت

 گه به روزِ شمار چه گویمش آن

 هم از شاه شرم و هم از کردگار
گرداندن از  ست، بازگشتن به کین هم رویا نتقام( امر ایزدی گونه که جنگ برای ستاندن کین )اهمان 

رود که کین و دشمنی را از اندیشه دور آن کس به بهشت می»  :انددین است. در مینوی خرد آورده

اندیشه   .«دارد و با کسی دشمنی نکند از آن شاید این  ها در  کشیگیرد که تداوم کینهجا منشأ میها 

دودمان   ،کشور رتباهی  بود. میها  شده  سبب  شاهناما  در  فردوسی  که  ب  ۀبینیم  پارادوکس    اخویش 

 کشی مواجه است. کینه بودن کشی و ایزدیکینه

ایرج را کشته بود    ،دیرینه است. تور و جنگ او با نوذر، برگشتن به کینۀزمین یورش افراسیاب به ایران 

 راند:باز برای انتقام خون تور سخن می  ،زمینسالار توران  ،اما پشنگ   ؛و خود توسط منوچهر کشته شد 
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 سخن راند از سلم و از تور گفت

 که کین زیر دامن نشاید نهفت

 سری را کجا مغز جوشیده نیست

 بر او بر چنین کار پوشیده نیست 

 که با ما چه کردند ایرانیان 

 ببستند یک یک میان بدی را

 جستن است تیزی و کین کنون روز

 رخ از خون دیده گه شستن است
است. این تصمیم را فرزند   بیدادفرستد و این یک جنگ  او پسرش افراسیاب را به جنگ ایرانیان می

، شیطانی را که در تن پدرش نفوذ کرده است  ۀداند و این وسوس جا میدیگر پشنگ )اغریرث( نیز نابه 

 دارد: او را از این تصمیم شریرانه باز ی بازگوید واگونهخواهد بهمی

 آزمای چو شد ساخته کار جنگ

 کاخ آمد اغریرث رهنمای به 

 پیش پدر شد پر اندیشه دلبه 

 که اندیشه دارد همه بیشه دل 

 نیا زادشم شاه توران سپاه

 سود بر چرخ و ماه ش همیکه ترگ

 گونه نراند از این در سخن هیچ 

 کین نخواند ۀآرام بر نام به

 اگر ما نشوریم بهتر بود 

 کزین جنبش آشوب کشور بود 
از این دست،   ۀ دین جنگید. یگانه موردرنگ است. نباید به بهانو اما جنگ برای دین در نزد فردوسی بی

 رود. دین به جنگ رستم می ۀآید. اسفندیار به بهاندر داستان رستم و اسفندیار می

 دو گیتی به رستم نخواهی فروخت

 دوختکسی چشم دین را به سوزن ن
پیچ وخمستم است و خواننده را در مسیر پربینیم که ضمیر و وجدان فردوسی با ر در این داستان می

 سازد.داستان مینوایی با رستم هم همداستان برای  

بهان به  که محمود  زمانی  هندوستان می  ۀ در  به  همجهاد  در  و  قرمطی سرزمین  ۀتازد  اسلامی  های 

جوید، این شاعر که کار سرایش شاهنامه را در همان دوران روی دست دارد، هیچ یک از ادیان و  می

از دین با هیچ یک  نکرده و  نکوهش  را  احترام    ،آورانمذاهب  به همگان  برعکس  ندارد و  سرِ ستیزه 
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 گذارد.می

دین از  یکی  شاهنامه  تاریخ  ،آوراندر  غالب  که  است  حمزمزدک  چون  اسلامی  اصفهانی،   ۀنویسان 

به او  از  دیگران  ثعالبی، مقدسی، حمدالله مستوفی و  زندیق و مردمدینوری، یعقوبی،  فریب و عنوان 

اند. خواسته اشتراکی بسازد، سخن گفتهمراه که گویا زنان را هم میدین و دیو پلید و گک و بیستَجَگُ

 او چنین اندیشه دارد:  دربارۀاما در این میان فردوسی 

 نام بیامد یکی مرد مزدک به 

 گوی و با دانش و رأی و کام سخن

 فروشگرانمایه مردی و دانش 

 قباد دلاور بدو داد گوش 

گران عباسیان با یکی دیگر از مقاومت  ،ندکی پیش از آنفردوسی این سخنان را در زمانی گفت که ا

طرفه کرده بودند. و این نمایانگر این است که فردوسی از دین  مخالف خلافت بغداد )بابک( کار را یک

ی دیگر  و بیدادگری کارآوری جزیه و ولخرجی  می که جز جمعقرائت دیگر دارد و با مرکز خلافت اسلا

دین برای خویش  از  کنند و  استفاده میکسانی که از نام دین سوء   ۀد و با همنداشت، سرِ ناسازگاری دار

 کند: ها نکوهش می را با تندترین واژه هاایناند، مخالفت دارد و دکان ساخته

 نه جشن و نه رامش، نه بخشش، نه کام

 ورزش و ساز دام  ۀهمه چار

 سیم آورد  پدر با پسر کینِ

 خورش کشک و پوشش گلیم آورد 

 زیان کسان از پی سود خویش 

 بجویند و دین اندر آرند پیش

 که کینه نداشته باشند:  اندهاییدینان هماناز نظر فردوسی پاکیزه

 دین خردمند باشند و پاکیزه

 ز آفت همه پاک و بیرون ز کین
 یا:

 به کین بازگشتن بریدن ز دین 

 کشیدن سر از آسمان بر زمین
دا از  یکی  از  کوتاهی  شرح  ذیل  آشتیستاندر  مورد  در  نمونه  ها  بیت  چند  و  و  صل  دربارۀ جویی  ح 

 : آوریمجویی در شاهنامه میآشتی

های ممتد میان ایران و توران درگرفت. این نبرد  زو )زاب( یکی از پادشاهان است که در زمان او جنگ

آید. نمی نمی باران فرود هم همراه است. آسمان چنان سخت گرفته که های پیسالیطولانی با خشک 
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رسند  شوند که دیگر یارای جنگ را ندارند. هر دو گروه سرانجام به این باور میحدی مجبور میمردم به  

 گویند که: و می

 زبان هم  کیبه  کیسخن رفتشان 

 آسمان  از ماست بر ما بدِ

 که از بهر ما زین سرای سپنج

 جز درد و اندوه و رنج نباید به 

 بیا تا ببخشیم روی زمین

 سراییم بر یکدیگر آفرین
 و سرانجام: 

 سر سخنبر آن برنهادند یک

 که در دل ندارند کین کهن 

 ببخشند گیتی به رسم و به داد 

 ز کار گذشته نیارند یاد

 گونه آمد سخن در میانچو زین

 بزرگان ایران و تورانیان 

 نشستند با صلح و گفتند باز

 که از کینه با هم نگیریم ساز
و این هم چند    شود.بارد و زمین بارور میباران می  آورد،که آسمان بر ایشان رحمت می  است  آنگاه

 جویی و صلح:آشتی دربارۀبیت از جاهای مختلف شاهنامه 

 را آشتی بهتر آید ز جنگو ت

 فراخی مکن بر دل خویش تنگ 

 مرد سنگ و خرد ۀسرمای

 آزاری اندر خورد به گیتی بی

 ز چنین گفت موبد به بهرام تی

 گناهان مریزکه خون سر بی 

 ستیزه نه خوب آید از نامجوی 

 بپرهیز و گرد ستیزه مپوی 

 وگر آز گیرد دلت را به جنگ 

 کام نهنگ بماند روانت به

 برادرکشی از پی تاج و تخت 
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 بختنیک ،دلنیک تو را   نخواند

 مریزید خون از پی تاج و گنج 

 که بر کس نماند سرای سپنج

 ریختن در جهانز بس جنگ و خون 

 جوانان ندانند ارج مهان 

 به پیش جهاندار پیمان کنیم 

 جستن پشیمان کنیم دل از جنگ

 مرا آشتی بهتر آید ز جنگ 

 نباید گرفتن چنین کار تنگ

 پلنگ این شناسد که پیکار و جنگ 

 نه خوب است و داند همی کوه و سنگ

 فریدون فرخ فرشته نبود

 به عنبر سرشته نبود و  به مشک 

 د و دهش یافت این نیکوییبه دا

 فریدون تویی ،تو داد و دهش کن

 کند: هنگامی که فردوسی توصیف روزگار خود را می

 نهان گشت کردار فرزانگان 

 نده شد کام دیوانگانپراگ

 جادویی ارجمند  ،هنر خوار شد

 آشکارا گزند ،نهان راستی

 شده بر بدی دست دیوان دراز 

 به نیکی نبودی سخن جز به راز 
صلح و آشتی و داد و آهستگی است   دربارۀدر سراپای شاهنامه اندرزهای سودمند    ،از همین قبیلو  

می لحاظکه  این  از  را  شاهنامه  خواند.   ، شود  عرفانی  و  ملی  حماسه  از  توصیف   یک  فردوسی  های 

 کند که »گوییند. او گاهی چنان حالات دراماتیک را تصویر مینظیربی  های جنگ و جنگاورانانمید

 «.تیاتر را تجسم کرده و نوشته است ۀصحن ،نویسان امروزیننمایشنامه ۀبه شیو

 ه کرد رستم به دشتز خیمه نگ

 ره گیو را دید کاندر گذشت  ز

 نهاد از بر رخش رخشنده زین 

 همی گفت گرگین که بشتاب هین
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 همی بست بر باره رهام تنگ 

 زده طوس چنگبه برگستوان بر

 آن بدین گفت زود ،همی این بدان

 تهمتن چو از خیمه آوا شنود 

 هرمن استآدل گفت کاین کار به 

 نه این رستخیز از پی یک تن است 

 بوس کشانی:شکو یا یک لحظه از تیراندازی رستم را در جنگ با ا

 کمان را بمالید رستم به چنگ 

 بغرید مانند غران پلنگ

 گه به بند کمر برد چنگپس آن

 خدنگ  گزین کرد یک چوبه تیر

 خدنگی برآورد پیکان چو آب 

 نهاده بر آن چار پر عقاب 

 دستبمالید چاچی کمان را به 

 به چرم گوزن اندر آورد شصت

 خم کرد راست ،ستون کرد چپ را

 خروش از خم چرخ چاچی بخاست 

 چو سوفارش آمد به پهنای گوش

 ز چرم گوزنان برآمد خروش

 چو پیکان ببوسید انگشت او

 ت او پش ۀگذر کرد از مهر

 اشکبوسبزد تیر بر سینه 

 سپهر آن زمان دست او داد بوس 
 نویسد:یا که در وصف افراسیاب می

 شود کوه آهن چو دریای آب 

 اگر بشنود نام افراسیاب
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 توصیف رستم از زبان افراسیاب:

 سواری پدید آمد از پشت سام 

 ست نامه اکه دستانش رستم نهاد

 سان نهنگ دژمبیامد به

 زمین را بسوزد به دم که گفتی 
 

 منابع 

 

شاهنامه در هشت    یـ انتقاد  یعلم  حیتصحشاهنامه،    (1387فردوسی، ابوالقاسم )

 اول دفتر ی، المعارف بزرگ اسلام مرکز دائرۀتوسط جلال خالقی مطلق، تهران:  دفتر

اب  شاهران یا بهمن1370)  ریالخی ابن  و(  تهران:    ،یمیرح  فیعف  ۀراستینامه، 

 ی و فرهنگ  یانتشارات علم

شاهنامه در هشت    یـ انتقاد  یعلم  حی( شاهنامه، تصح1387ابوالقاسم )  ،یفردوس

 اول دفتر  ،یالمعارف بزرگ اسلام مطلق، تهران: مرکز دائرۀ یدفتر توسط جلال خالق

 شعر، چاپ نهم، تهران: فردوس یشناس( سبک1374) روسیس سا،یشم
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 شیر نوایی امیر علی  یاسیفکر س یمبان

 شاعر و نویسنده، رضا محمدی
 

 مقدمه

شاعر شناختن، ظلمی تاریخی    عنوانبه ، وزیر خلاق و دانشمند دربار تیموری را تنها  شیر نواییعلیامیر  

آنچه که از آن  ،  در تاریخ شرق است  ایه نوایی، معمار فرهنگ سیاسی تاز  بر او و تاریخ فرهنگی است.

اما این مکتب همان قدر که فرهنگی  می  رنسانس شرق یا مکتب فرهنگی هرات یاد  عنوانبه کنند. 

د. بخشبر رفتار و آثار او سایه افکنده و معنی می ،ی منظمنظریۀ سیاس است، سیاسی نیز هست. نوعی 

پی خراسان را خاموش کرد و به جای آن نوعی مدارای  در ی پیهاجنگ  ۀکه زمین  مندقدرتامیری  

او  این روش    سیاسی مبتنی بر گفتگو را بنیان نهاد.    محدود به مسایل نظامی   تنهاگفتگوی سیاسی 

شالود  وشد  نمی و  ۀنوعی  سیاسی  پی  فکری  نیز  را  با چرا  ؛افکند می فرهنگی  صلح  کنار  در  او  که 

اربابان قدرت در منطقه، مانع   گشایی خود حکومت نیز بود و در عین حال لشکرهمسایگان و دیگر 

او    به هرات فراخواند. مستشرقین غربینقاط عالم  قصال فضیلت و دانش و هنر را از اگروه بزرگی از اه

به جای هماوردی    فتگوورزی سیاسیولی از مشی او در گ  ،اندگذار گفتگوی فرهنگی نامیدهرا بنیان

 .اندنظامی، غافل مانده

  دربارۀ   مشی سیاسی اوست و البته آنچه که  دربارۀجدا از دیوان شعرهای او که پر از اشاراتی دقیق  

بهترین مراجع برای   ، دو کتاب از خود اواندسلوک سیاسی و رفتار اجتماعی و فرهنگی او نوشته ۀشیو

کتاب سیرالملوک را بر اساس تجارب و مطالعات خود نوشت و در کتاب »  ی اویند.نظریۀ سیاس   دریافت

مملکت وببمح اسلوب  و  اساس  نیز  ساختداالقلوب  روشن  امیران  و  وزیران  برای  را   ،یافضل)  .«ری 

1390). 

نظامی با دو    نوایی، تسلط به دو زبان ترکی و فارسی بود. در هر دو زبان اثر دارد و  خصوصیت ممتاز

موجب   ،محل نزاع در جامعه شود  کهآن که چطور تنوع زبانی به جای    و تثبیت کرد  زبان رسمی را اداره 

معتقد به تصوف بود و تصوف    ،ینا  . جدا ازستی اونظریۀ امنیتبزرگ    شود و این سرّ می  برکت و پویایی

دیوان وزارت    ،وزارت رسید  ۀاو که به سبب اعتقاد سلطان به مرتب  را از انزوا به اجتماع و سیاست کشاند.

کومت و البته صاحبان  حکین  کردن جایگاه و فعالیت ارارا منظم کرد و ساختار منظمی برای مشخص 

اجتماعی، امنیتی را به    ۀ کرد و هم نوعی نظریمی  طراحی کرد که هم قوام اجتماعی را میسر   حرفه

بعد از  »  نویسد:می  یشهااو در یکی از نامه   دربارۀ داد. خود سلطان  می  اقشار مختلف اجتماع تسری 

انوار خیر و صلائوصول آن مس ح نموده، هیچ از آرای صایب و فکر ول،پیوسته از آن جناب اقتباس 

خاطر شریفش همواره از اشغال امور ملک و مال متعرض و    کهآن وجود    و با  عدول نورزیدیم  ثاقبش
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مجتنب بود، به تکلیف و التماس، تمام زمام حل و عقد و قبض و بسط را بدو گذاشته و مهر بزرگ که  

  ، یفراهان)  «.اختیار او سپردیم  ۀارت بزرگ به قبضبا مهر دیوان ام  ،داری بدان مربوط استخیر و شر ملک 

1384). 

سفانه کار چندانی صورت نگرفته است.  أی امنیتی او، متنظریۀ سیاسی فکر سیاسی و  هامؤلفه   دربارۀ

تعریف و توصیف پرشور    و زیادتر نیز سعی در  اندبیشتر به ادبیت و آثار عمرانی او پرداخته  هااکثر مقاله

ترین  یکی از امناو  سیاسی    ـ امنیتی   ۀ نظری  یات اخلاق سیاسی و منش اداری او. ئبررسی جزشده تا  

  سعی شده به اجمال  ، ین مجال مختصرا  در   .ای مثالی رقم زده است گونههای تاریخ افغانستان را به دوره

 : ی نظام فکر سیاسی او بحث شودهامؤلفه بعضی از  دربارۀ

 حربه و به جای خشونت  ۀگفتگو به مثاب

که او سعی  . چرااند( نامیده(cultural dialogueمستشرقین غربی او را پیشگام گفتگوی فرهنگی  

هنرمندان و ادیبان را از اقصای عالم به هرات بکشاند و به جای تعصب و    ترین دانشمندان،کرد نخبه 

دیگران نیز باز کرد که همین امر  شیفتگی نسبت به فرهنگ جاری هرات، جا برای تجلی آثار و افکار  

کند که  می  او به این نقش اشاره   دربارۀ استاد نجیب مایل هروی    به رنسانس فرهنگی شرق انجامید.

برای    ا مهارتب، او توانست  ایهی قبیلهاگشاییلشکرنشدنی و  ی تمام هاچطور در روزگار بحران و جنگ

 ،شودمی  اش افغانستان امروزامنیت و ثبات را در خراسان آن روزگار که بخش عمده   ،مدتی طولانی

تیموریان هرات در یک ربع آخر قرن    کرد،نمی  نواییحسین بایقرا هماگر نوایی با میرزا: »حفظ کند

دهد می   زیرا اسناد عصری نشان؛  شدندمی  و مشکلات اجتماعی و سیاسی  هانهم هجری دچار گرفتاری

ی فرهنگی و  های بسیار شتابان عصر شده بود و عصبیتهاجامعه دچار تناقض  ین ربع قرن،ا  درکه  

یش را نیز  اندغیره چندان نضج یافته بود که حتی دامن متصوفان و برخی از عارفان مسطح   کلامی و

انشوری جامی د  ۀالبته با وجه  ، گرفته بود. دو دیوانی آشنا با قدرت دیوان، نوایی و یار دیرین او بایقرا

توانستند خراسان را آرام و آبادان نگاه دارند و روابط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی را با مشرق و مغرب  

 .(1395 ،یهرو لیما) «نیز حفظ کنند.

 قیتحق  یینوا  دربارۀکه    زین  یسابتلن  ایبرتلس و خانم مار  چیادواردو   یوگنیبارتلد،   و. مثل و.  ینیمستشرق

اکرده به  جا  نیاند،  را  گفتگو  چگونه  او  که  کرد  ن یگزی نکته  کردهاشا  ،جنگ  از  ره  کدام  هر  او  اند. 

ن  را  جوارهم  انیگشاکشور ماند و مانع    اداربه عهدش وف  زیقانع کرد که به هم تعرض نکنند و خود 

 شگامیسفر و صحبت با آنان پ   یاو برا   ،شد می  دهیشن   یجنگ  ۀ بار که زمزم  هر   شاه شد.  ییگشالشکر

شاهزادگان در داخل   نیکه مانع جنگ ب  بیبه همان ترت   ،شدمی  شانمانع جنگ  یمتیشد و به هر قمی

 که:  دیگومی به شاه یحت . دش 

 چون فاتح شدی بر وی ،عدو چون قصد جانت کرد

 دان یقین و دل مرنجانش می ز تقدیر حقش
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 استفاده از مصلحان اجتماعی 

های  ، از دیگر مؤلفهاند از کسانی که سامان اجتماعی مستقیمی برای نقش اجتماعی نداشتهاستفاده  

کردن نقش تصوف  پررنگ  اش،گریبرای اصلاح هنر بزرگ نواییشیر نوایی است. فکر سیاسی امیر علی

 یآن مشی  از  کرد و عرفان را که پیشمی  گری را منع، قشری تشرع بود. او در کنار حرمت علما  به جای

شکوه در  ایجادگر یک تاریخ فرهنگی باعرفان خراسانی که    پیش از نوایی،گریز داشت، دنیایی کرد.  دنیا

شد، آمیزش با اهل سیاست و حتی اهل دنیا را ممنوع کرده بود و کار سیاسی را می   شرق محسوب

پردازی برای همکاری و نظریه   هاهنر او جذب پیران بزرگ تصوف و تشویف آن   دانست.می  بالکل ناپسند

جامی را عزت داد و بر صدر   چونی  مندقدرتشاعر  و  در ساختار حکومت بود. این او بود که عارف  

الدین محمد بخارایی را به قیام واداشت که  معروف به خواجه بهاء،  امور نشاند و بعد صوفی مشهور  ۀهم

تصوف کند و به عوض ترک دنیا، اختلاط  ۀرا سرلوح «خلوت در انجمن و سفر در وطن»شعار معروف 

 ( 1356 ،یببی ط) را مطرح کند. و آمیزش با اجتماع

 

 ولیت فردی اتباع ئمسدر تعامل و تعادل 

 گوید:می ،نویسدمی منظومی که به مولانا جامی ۀاو در نام

 راحت و رنج چون بود گذران 

 رنج کش بهر راحت دگران 

 یدکه باشد به مزرع امّزان

 )دیوان نوایی( تخم راحت جاویدرنج تو  
کند و برای  می   پذیری دعوتولیتئیک افراد جامعه را به مسیش، یکهانوشته  ۀ به همین ترتیب در هم

باز    ،کند که در آن هر کسی در هر کاری که باشدمی  ی شغلی هر صنف را تنظیمهانامهآیین  ،همین

سنتی که   ول است.ئرسانی مسمین امنیت و خدمتأدر قبال رفتار خودش و وضع عمومی اجتماع، ت

المنفعه را صرف ساختن بناهای عام  خود  ثروت  ۀجا گذاشت و بخش عمداز وقف به   عنوان وزیر اولبه

نوعی    ره کرد،انبار و غیه و مدرسه و آبخانکتابگرمابه و    سرا،کاروان  جوی آب، شفاخانه،  مثل پل،

آن را به نام   ،کردمی فعه بنانالمتشویق دیگران به این کار بود تا جایی که هر کس هر جا عمارتی عام 

 ( 1356 ،یبی حب) کرد.می او

 

 شفقت 

 خوشم چون فانی ،گر رسد ناخوشی از خلق

 .(1395، )دیوان نوایی که با ناخوشی اهل جهان خوش دارم زان
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 نوعدوستی و عشق به هم 

 : نوع میسر نیستعشق به خدا بدون عشق به هم

 درافشان گشت چون بر فرق مردم 

 .(1395، )دیوان نوایی به شاهان چتر شد ابر بهاری

لبیبمحمد ازب  ،عالم  تشریح شعرهای  ازبکی در  اوشاعر و محقق معروف   عتاًی»او طب  نویسد:می  کی 

وقف   زیخود را ن  یو فرهنگ   یادب  ،ی اجتماع  ،یاسیس   یهاتیپرور بوده، تمام فعالگرا و نوع انسان   یشاعر

را که از غم   یآن کس  خورد،یاو غم انسان را م  .مردم کرده است  یو معنو  یماد  یبهبود وضع زندگ

 .شماردینم یاللّه فارغ است، آدمها و خلقانسان 

 ی آدمـ لیگ  مهېد رسنگېا یآدم

 یغم نیدیخلق غم قۉیکه  یآن

او اهل    .هاستیها و دشمنها، رفع کدورتانسان  انیم  یدلو هم  یخواستار دوست  یینوا  ریش یعل  ریام

با   ست یانسان ن  یبرا ستهیشا ی کار گریبا همد دنیورزیکه دشمن دیگویمو عالم را مخاطب قرار داده 

 :است نیکه اصل کار ا دیدل شوهم دوست و هم

 بیلیـنگیز کیم ایش ایمس دشمن لیغ  ،عالم اهلی

  .(1395)لبیب،   «یار اولینگ بیر ـ بیرینگیزغه که ایرور یارلیغ ایش

  دربارۀ ه فارسی و ترکی  بمقام اول سیاسی کشور، چند کتاب    عنوان به برای این عجیب نیست که او  

دهد و همین طور در دیوانش  می   نویسد. فرهاد را بر خسرو در داستان خسرو و شیرین برتریمی  عشق

از هر  دیگر عشّ  ،نامی  بیش  و  فرهاد  و  لیلا  و  است. ظاهراًآاق  نام مجنون  سیاستی   مده  را    او عشق 

عالم    ۀعشق مجازی به عشق همگانی و عشق به نوع انسان و هم  ۀوسیلبهآن و    اتوان بمی  دانسته کهمی

 رسید. 

 خشونت  گر دانستنویران

مدت شاید  خشونت در کوتاه   شود.می  مانع مدیریت اجتماعی  و  سامان اجتماعی است  گرویران   ،خشونت

او انصاف ».  آوردمی  عدم خشونت است که قدرت  انجامد. اینمی  به تباهی  مدتاما در بلند  قدرت بیاورد

شمارد و باورمند بود که در زمین سیاست جز عدالت و انصاف  می ی بنیادی سیاستهاو عدالت را پایه

ین جهاندار پخته و آزموده کسی است که بذر انصاف  ابنابرنشیند.  نمی   کند و به بار نمی   هیچ تخمی رشد
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 .(1395عابد، ) «بیفشاند.

 کار چون کشته درودن بود آن شد دهقان 

 . (1395، یینوا)  انصاف نکشت ۀ ین مزرعه جز دانا که در
کند که قصد جان او را کرده و  می  خشیدن کسی تشویقبشاه را به    ،همین گونه است که در مدحش

دستان عجزه و زیر»  نویسد:می  ست ا  اش به خواجه عبدالله مروارید که جانشین او در هنگام سفردر نامه

گویی بسازند و به سخن درشت  ساران را به مرحمت و نرمجویی بنوازند و کار خاکرا به شفقت و دل

کرداری ابنای  از بد  ساری روز قیامت اندیشه نمایند.بد از شرم   در جزای عمل  دل درویشان را نخراشند...

شان غم رسد، جهت مصحلت دنیا با هم نستیزند و چون به حال  و  چه بینند فراموش کنند...جنس، هر

 (1395 ،یینوا) .«صبر و تحمل گزینند

 

 مرحمت 

غ مرحمت  نقشبندیه که مبلّ  ۀ ند. نوایی بر اساس ایدای مرحمت هامجموعه ربانی و بخشش زیررحم و مه

یک    عنوانبه ست که اسلام  ا  در سیاست درونی کند. چون تصوف معتقدخواست مرحمت را  می   بود،

بودن  برای این خدا رحیم و رحمان است. رحیم  و   دین بخشش و رحم است  ،دین، دین مرحمت است

به نظر نوایی تنها معطوف   صفات اویند. این رحم  ۀبودن خدا اولین صفات اویند که مقدم بر همو رحمان

لاجرم باید این صفت را در    ،داندمی  خدا  ۀخود را بندکه  هر کس    کندمی  ادعا بلکه    ،ه خداوند نیستب

شود. از بخشش قاتل گرفته تا  می  اولین صفت بپذیرد که هر روز چند بار در نماز تکرار  عنوانبه خود  

ی جدی هامؤلفه مرحمت نسبت به حیوانات. یکی از  بالأخرهنوعان و همکاران و بینوایان و رحم بر هم

گوید که همه را چون  می  مزبور به جانشینش  ۀبدون قید و شرط است. در همان نام  او، مهرورزی  ۀنظری

و موافقت کنند و با بندگان تعظیم و حرمت    ردان طریق شفقت و با همگنان مدارابا خُ: »خود بپندارد

کردن، حتی چیزی بیشتر از مهرورزی است، چه که باید ظیم و حرمتتع  .(1395  ،یینوا)  «مرعی دارند.

آنان را بزرگ و  و    ارگران، تعظیم کندکچندان مرحمت به خرج دهد که نسبت به غلامان و بردگان و  

 محترم بشمارد. 

 

 برای صلح بیرونی ایه مقدم صلح درونی

بایستی با صلح درونی به صلح بیرونی  می  اهل تصوف است که  ۀاعتقاد هم  قطۀ اشتراک ن  این نکته البته

گاه با هیچ کسی  آن  ،به آرامش رسیده باشد  را کشته باشد و   هارسید. انسان اگر در درون خودش نزاع 

کند  می  یش به پادشاه نیز او را به آرامش درونی دعوتهادر بیرون نزاع نخواهد داشت. حتی در توصیه

بایستی در می  شاه  کهاین   ؛داندمی  یاد درویشی و ناتوانی ذاتی انسان   تن ذکر و و مسیر این راه را گف

محضر بزرگی زانوی مریدی بر زمین بنهد و بعد هر روز ذکر بگوید و اگر باز پریشان شد به قبرستان 
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  پدرانش برود و ناتوانی آنان را در مقابل مرگ ببیند، بعد صدقه بدهد و کار خیر کند تا رضایت درونی 

 احساس کند. 

 پذیرفتن عقاید و حتی مذاهب مختلف   و مدارا

آزادی  هم    هاو یهودی  هاهندو  .کردندمی  شیعه و سنی در هرات با مدارا زندگی»است که  برای این  

 .(1395 ،یوه)ک .«پرداختنددعوت کیش خود میو هم آزادانه به  زیستن و عادت داشتند

 ریا ای شیخزهد و تو را  مرا شد عشق و قسمت شد

 .(1375 ،یینوا) .تبه کار من مرا بگذار و رو تو هم پی کار

تیموریان، بخش یاسایی قضا در آن دوره باشد.    ۀشاید یکی دیگر از دلایل جدی مدارای مذهبی در دور

کرد. همین می  یاسای چنگیزی، قانونی مغولی بود که آزادی عقیده و آزادی تبلیغ عقاید را تضمین

مذاهب باطنی اسماعیلیه   ،علاوهه دربار شود و ب  ۀدلیل هم باعث شده بود تا اسلام جایگزین رسمی عقید

شان نشود.  ر کدام، راهی برای نمو داشته باشند و کسی مزاحمم نیز هیزئو شیعه و مسیحیت و هندو

  لام دربار اداره الاس تحت قیادت شیخ  بالأخرهات زیر نظر صدور و  که سیستم قضا را قضّ  نوایی  ۀدر دور

 .شدمیثیر یاسا نیز قبول و اجرا أمانده از تجاکردند، علاوه بر قوانین شرعی اسلام، قوانین عرفی به می

 

 اجتماعی ـ ژی سیاسی به یک استراتمعنوی دین  ۀنطف تبدیل

 خیاست و در طول تار  یاز اصول ثابت فرهنگ اسلام  یکی(  استی)مذهب و س  و دولت نید  نیجمع ب»

مستدل   یمذهب  لیرا با دلا  یاس یس   یهاتا هدف  انددهیمکرر کوش   ها و حاکمان...اسلام، رهبران جنبش

سرکوب   یبو امکانات مذه  لیخواه نبوده، با وسامطابق دل  استینظر س   را که از  ییهاجنبش  ایدارند و  

 . (1370 ،یستار) .«کنند

پ   یاند. شمارذکر داشته  یمتفاوت  یآرا  ر،یش ی عل  ریام  یمذهب  دیعقا  ۀ مورخان دربار و    عیتش  رویاو را 

  یفرد  ایو  یصاف  یصوف کیاو را  زین یااند. دستهرا از جمله باورمندان به تسنن برشمرده  یو یگروه

. اما به باور  اندناختهبود، ش   انهیصوف  یهاشیگرا   یو تنها دارا  گرفتیقرار نم  یگروه مذهب  چ یکه در ه

بود؛ او تنها   اریعتمام  یصوف  کیتسنن و نه    رو یو نه پ   عیتش  روینه پ  ریش یعل  ریام »  یی:مایل  ینعمت  ریام

 از  یاختهیو آم  یگریبه دور از هر گونه عام  اششهیآداب بود که سرشت اند  یو مباد  دارنید  یفرد

 ،ییمایل  ینعمت)  .«ستینگریچشم م  کیبه    ادشدهی  یهاگروه  یتسنن و تصوف بود و به تمام  ع،یتش

تاریخ مثل حلاج و مولانا و عطار و دیگران  عرفای بزرگ دیگری در    البته که پیش از او نیز    (.1393

 ند.اپردازی کرده آن نظریه  ۀباریا در  معنوی را استخراج ۀهم این نطف
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 کاریمبارزه با ریا

اجتماع را از    ۀست ریا، شالودا  که او معتقدست. چراا  مبارزه با ریاکاری  ی اوهاین بحثترمهمیکی از  

و ریاکاران را تقبیح   کند ریاکاریمی  مرتب سعی  ،کند. برای اینمی  پاشد و اخلاق دروغ را حاکممیهم  

بیند و آنان را می  ین راه، زاهدان، علمای دین و قاضیان را بیش از دیگران در معرض ریاا  کند. در

 :دهدمی هشدار

 ساقیا اول  ،نوشی کرد زاهدچو منع باده

 پالایش چو داری باده اکنون بگذران از باده 
 یا:

 حیف د ی بشد از شیخ ریایی ص سربلند

 که به میخانه شد و رفت به می دستارش 
داند. به نظر او شاهان و  می  ی دیگر این اصلهاگفتاری و عدم چاپلوسی را نیز از بخش ، راستجز این

  اعتمادی کشانده است.ی دیگر را ریا و چاپلوسی بر باد داده و به دامان فساد و تباهی و بی هاحکومت

یا  یش، سلطان را واجد صفات دروغین ندانسته و حتی او را به شدت نقدهادر هیچ یک از مدحخود او  

و از سخن راست که صلاح »  نویسد:می  نیز  خود  به جانشین  ،معروف  ۀنامپرهیز داده است. در همان پند

رسد، در  عوض آن در دنیا ن  دولت شاه و کل رعایا و کل سپاه در آن باشد، نترسند و بگویند که اجر و

 (. 1393 ،ییمایل ینعمت) «.قیامت از ایزد تعالی جویند

 

 زندگی و خوشبختی  دربارۀامیددادن به مردم 

صوفیانه که    یامید  ،خوشبختی بشناساند  ۀسرمای  عنوان به کند امید را  می  آثارش سعی  ۀ نوایی در هم

لطف اوست و هیچ شکستی به معنی   مرحمت الهی خفته و این امید که قهر خدا عین  ۀعالم در سای

یک   عنوانبهآفرینند  مینابودی نیست. برای این از موسیقی و طنز و نقاشی و هنرهایی که شادی  

معتقد بوده جامعه با شادی و   ، نواییکه به نظر شرح حال نویسانچرا  ؛کندمی  سیاست کلی حمایت 

بچه و عکس غم، نومیدی و سرکوفتگی در پی دارد. او می و مغند پویا و امن باشد و برتوامی  نشاط

 اید. ستی شادمانی میهانشانه  عنوانبه رندی و موسیقی و طرب و مستی را 

 فروش از می و مستی و سرخوشی می ای

 .(1375، )دیوان نوایی پی دفع خمار بخش  ،یک جام پر به من

 یا:

 مساز حاصل ای دلجز مطرب و می 

 .(1375، )دیوان نوایی یک یک گفتم گوش کن ای دل ای دل
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 ساختارسازی برای حکومت 

با زیرکی سیاسی خاص خودش تنظیم کرده بود و به  ختار حکومت را که پیش از آن امیرسا تیمور 

ۀ  تیمور در مرتبافزایش داد. امیر  چهار بخشونوایی به سی  شیرعلیامیر    ،دوازده بخش تقسیم کرده بود

دوم: عقلا و   بدین شرح است:مراتب  اجتماع سادات و علما و مشایخ و فضلا را نهاده بود، باقی    ،اول

ششم: خردمندان   ؛پنجم: سپاه  ؛چهارم: امرا، سرهنگان و سپهسالاران  ؛سوم: ارباب دعا  ؛اصحاب کنکاش

و   نمامنجّ ،اهشتم: حکما و اطبّ ؛منشیان دیوان سلطنت و اب تّکُ ،هفتم: وزرا ؛عتقادالاو معتمدان راسخ

یازدهم: ارباب صناعت   ؛دهم: مشایخ و صوفیان و عارفان  ؛نهم: محدثین و ارباب اخبار و قصص  ؛مهندسان

 (.1269 ی،تربت ینیحس) . دوازدهم مترددین و مسافران و

ی اجتماعی وجود هادیگر گروه کشاورزان، مالدارن و ،هیچ جایی برای مردم عوام ،بندیدر این تقسیم

باشد. اما نوایی این ساختار را سعی کرد توسعه  می   نژادی  ،این مراتبۀ  بخش عمد  کهآن ندارد. جدا از  

دهندۀ یک  بلکه رتبۀ وزات داشته و این نشان   ،وده استبنوایی خود پادشاه ن  کهاین جدا از  ببخشد،  

ید. او طبقات معمول اجتماع را شناسایی و به آمی  شماره  تغییر اجتماعی بزرگ دیگر نیز توسط او ب

به  را  گروه  هر  حدود  و  داد  رسمیت  کدام  شاهیهر  خانوادۀ  و  سلطان  زمینۀ  یتعی  ،اضافۀ  تا  کرد  ن 

  ، شدبندی شمرده میفوق رتبه  بندی او سلطان که قبلاًهدرازی و ظلم را محدود کند. در درجدست

اش قرار گرفته ی کاریهابا شرح وظایف و محدوده  ،بخش اولبندی اجتماعی شده و در  وارد بخش 

است: باقی بخش   .است بدین شکل    ( 4  ؛ یاوران و مشاوران سلطان  (3  ؛گانامیران و شهزاد(  2  بندی 

عالی   ( 5  ؛وزیران یا  قضّصدور  مرجع  م6  ؛اتترین  همأ(  و  تشریفات  پیشموران  قافلهسرایان    ( 7  ؛تاز 

و  تّکُ  (13  ؛شاعران  (12  ؛طبیبان  (11  ؛مدرسان  (10  ؛مفتیان  (9  ؛اتقضّ  (8  ؛هاچریکقره اب 

 ؛الاننقّ  (18  ؛نآحافظان قر  (17  ؛مقربان  (16  ؛امامان مساجد  (15  ؛ولان مدارسئمس  (14  ؛نویسانخوش

 (23؛  ولان امنیت ئمس  ،شحنگان  (22  ؛شناسانستاره  (21  ؛خوانندگان و نوازندگان  (20  ؛واعظان  (19

سارقان و    (27گرد و عسسان  شب  (26گان  داروغ   (25  ؛وران و اهل کسبهپیشه  ( 24  ؛گانانراار و بازتجّ

  ( 33  ؛شیوخ  (32  ؛امدّخُ  (31  ؛شکارچیان  (30  ؛گدایان  (29  ؛بازانشعبده  ،هامسخره   (28  ؛قاتلان

 .ی(جام وانید) اربابان و بانوان خانه.  (34 ؛درویشان

شرح وظایف   ،بلکه جایگاه ،دهدمی  افراد و اصناف را بازتابی شغلی هاگیوابست تنهانه بندی این بخش 

کند. این در می  شان در ساختار روابط تولیدی و اجتماعی را مشخصنها و نقش آی قانونی  هاو محدوده

 گفته  هانامهی صنفی یا فتوتهانامهمرام   هانبه آ ایام مرسوم بوده و    در آنسنت دیگری است که  ۀ  ادام

بایست می  سران هر صنفو    ؛شدهمی  هر صنف تحریر ۀ  اخلاق شایسته و بایست  ،هان کتابدر ای  .شدندمی

. بدین ترتیب امیر نوایی برای هر بخش  اندرساندهمی  یید امیر نواییأرا مرتب کرده و ت  هانامهاین مرام

در نظر گرفته بود. این  مردانه و صوفیانه نیز  منش جوان   ینوع  ، از ساختار جامعه که در نظر گرفته بود

ریزی کرده بود. علاوه  را پی  نآ  ،استادش جامی  داجتماع بود که او به مد  ۀتصوف به هم  یهمان تسرّ 
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  حد شمرده ی بی نحوبه که    یقشرهایۀ  باردر  ،که خصوصیات کلی کار و کردار اقشار اصناف است  هابر این

که در    «سیرالملوک»و دیگر    «القلوبمحبوب »ۀ  رسالها  از آن کی  نوشت. ی  ییهاشدند، خود رسالهمی

 روف،یس )  شان را گوشزد کند.داب و چگونگی رفتارآن سعی شده به سلطان و خاندان شاهی نیز حدود  آ

1326). 

 

 تلاش برای ساختن هویت ملی 

اید» فرهنگی،ئضرورت  پوست است و هویت  به هویت  .  مغز  ولوژیک هویت ملی،  و معرفت  فرهنگی 

مردم ندانسته   آید ومی نظری است که با تفکر و تعمق و تحقیق حاصل ایکلمه  اش،شناخت خصایص

 (.1380 ،یستار) .«به آن پای بندند یا عملاً

معارف هویتی در نوایی بوده که او را به تلاش برای ساختن نوعی هویت مستقل  ۀ مسألهمین درک از 

هنرمندان و دانشمندان بسیاری از   ۀکنندو هماهنگ  هکنندداشته است. از طرفی او دعوتمیملی وا

معماران و شاعران برای ثبت و   سراسر جهان به هرات بوده و از طرفی مشوق هنرمندان، نویسندگان،

اض  متبوعمعماری  جامعه  فرهنگی  هویت  نقاشی  ش.الاع  در  که  دورهاآنچه  چشم   ۀی  به    تیموری 

نیستند  ،خوردمی نگاه   تنها قطعاتی هنرمندانه  برساختن و  برای  نوعی هویت  بلکه سعی جدی  داری 

تاریخ و جغرافیای تاریخی هرات و    دربارۀبه همین ترتیب، حمایت از خط و پژوهش    ؛فرهنگی است

البته آثار و اساطیری که کهنکشور    ۀبعد هم   جمعی آن جامعه را   ۀی حافظهاالگوها و زیرساختو 

 ۀخانکتابزمین، یک نوایی به منظور آشنایی بهتر از تاریخ و سنن علمی و ادبی مشرق » .اندساختهمی

 .(1369 مدرس،) .«کردمی یک دارالفنون عمل ۀه به مثابخانکتاببزرگ ترتیب داد و این 

حاکم   ۀ، نوایی که به هر دو زبان مرسوم آن روزگار مسلط بود، سعی داشت بین طبقهااین  ۀهمجدا از  

تواند دو می یک سرزمین  ردزیستی ایجاد کند. به این معنی که  زبان همرعیت دری  ۀگوی و طبقترکی

یگران و  پذیرفتن زبان مادری د  خللی در کار ملک بیفتد.  کهاین بدون    ،زبان با هم زبان رسمی باشد

  انجامد.می  رساند که به غنای هر دونمی  یزبان خودت آسیببه    تنهانه احترام به فرهنگ و زبان آنان  

کند که هر کدام به جای خود زیبا  می  یک کشور را به بازار جواهرات تشبیه  ی مرسوم درهانوایی، زبان

یک دربار را مهیا   همکاری دو زبان رسمی درزیستی و هم  ۀنشین و کارگشایند. بدین ترتیب زمیندل  و

 ساخت. 

 ست ا حدرنگینم به ترکی بی معنی شیرین و

 گر بنگری  ،فارسی هم لعل و درهای ثمین

 ام بازار سخن بگشوده گوییا در راست

 یک طرف دکان قنادی و یک سو زرگری 

 هر گدا کالا کجا داند خرید هازین دکان
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 .(1395 یی،نوا) نقدها را مشتریکه باشند اغنیا این زان

چطور    کهاینای مشابه بسیار آموزنده است.  خصوص و خیلی از کشورهه این برای افغانستان امروز ب  و

  بلکه تنوع زبانی   ،سازی نیستمانعی برای ملت   ،یک کشور  بودن چند زبان درتنوع زبانی و حتی رسمی

 ند.مین کأتواند غنای فرهنگی و بزرگی اجتماع را تمی

 

 نقد وضع موجود

 برای همین سعی  دانست.می  «همه چیز  ۀرحماننقد بیدر »  را  یی اصلاح اجتماعهایکی از راه   نوایی

  عنوان به د. او  انکشب   نقد  ۀی مختلف اجتماعی را به بوتهاکند از دربار تا خود شاه و دارندگان صنفمی

کند علاوه می  کاری نسبت به اعیان و اشراف و حتی خود شاه، سعیامیر کبیر دربار، به جای ملاحظه

 : کند حال موجودشان را نیز نقد ،العملبر نوشتن دستور

 تر از تحقیق و از تقلید بیشپرستان کم حق

 سوی مسجد رفته خود را بر مصلا افکنند 

 قال هر سو از پی الزام خصمواهل قیل

 چشم را از خواب ناشسته بر اجزا افکنند

 مردم یعنی اهل بیع بهر رهزنیدیو

 وا افکنندأهر یکی خود را به سوق اندر به م

 شاند انصافبیع چون طغیان کن در زمان

 بوریا را تهمت زربفت کالا افکنند 

 کافران درگه قاضی پی یک حبه سیم 

 مان صد مسلمان را به فتوا افکنند وخان

 ظالمان صاحب دیوان به نوک کلک تیز 

 قاف را از عین اگر یابند از پا افکنند

 وش زبونان خویش را از حرص شوم حمیتبی

 .(1395 یی،نوا) بر در همچون خودی بهر تمنا افکنند

کرده نقد حال اجتماع  می  چون فکر   ؛به تکرار آورده است  او این قصه را بارها و بارها در نثر و نظم 

اجتماع است. برای اصلاح  این  بهترین روش  عالیأوزرا و م  ،برای  را به ظالمان  ۀرتبموران  و    ،دولتی 

ین بخش  ترمهم   عنوانبه علمای دین را    ،به همین شکل  دلالان دستگاه قضا را به دیو تشبیه کرده است.

نزاع  ۀزمین ،ای اینکنند و برمی شان را دشمن فکری أاز نارسایی اجتماعی معرفی کرده که مخالفان ر

ناچار  ،آورد و وقتی مخالف عقیده را به چشم خصم ببینیمی خصومت را  ،چینند. خصممی و جنگ را

که به دیو    ستا  یکی دیگر از ارکان جامعه که مورد نقد شدید اوست، اهل بازار  .کشدمی  کار به نزاع 
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ی فکر هاواژهکه یکی از کلید  «انصاف»کنند و  می  چراکه در فروش تقلب  ؛اندو رهزن تشبیه شده  مردم

کند  می  مقلدانه، نقد  ۀزندگی و عقید  خاطربهباقی اجتماع را    بالأخرهدهند. و  می  از دست  ست راا  نوایی

شان بر تقلید بنا نهاده شده و بر روشی که از دیگران به تقلید  که چرا به جای تحقیق، مشی و روش

 ، عصبیت دارند.اندهآموخت

سازی، ترسیم چارچوب جغرافیای تاریخی است. او ایران را کشوری  یکی دیگر از شگردهای او برای ملت 

های کند ارزشمی  سعیاو  داند.  می  خراسان را گوهر جهان  ،داند و در بین آنمی  بزرگ از فرارود تا عراق

خراسانی و  کندخراسان  توصیف  را  چن  کهاین  و  بودن  کشوریچرا  و    ۀشایست  ،ین  است  ستایش 

حافظهااسطوره  آن  ۀی  شومی  جمعی  جامعه  مختلف  اقشار  اجتماعی  الگوهای  را   د.نتواند  فریدون 

از کاوه و رستم و   ،و بعدکند  توصیف میالگویی برای دربار    وشاه دادگر و متواضع و مردمی    عنوان به

  ۀ دهد که هم روحیمی  هئیی اراهاجمشید و بهمن و افلاطون و برمکیان نیز در جاهای محتلف شرح

 شکل بدهد. هااین اسطوره  بر اساسملی را بسازد و هم روح ملی را 

 

 گیرینتیجه

از   ابتدایی برای شناساندن بعضی  نوایی   شیرعلی ی فکر سیاسی امیر  هامؤلفه این نوشته تنها تلاشی 

زده را بعد از جنگ بین فامیلی و در  است. فکری که بر اساس آن، نوایی توانسته بود مملکتی بحران 

رام و آباد نگاه دارد.  پی همسایگان و غیرهمسایگان، امن و آدری پیهاو لشکرکشی  هاجنگ  ۀبحبوج

امنیت سیاست  این  و  اجتماع  برای  او  که  بود  نظمی  مرهون  همه  از  بود  ورزیبیش  راه    ،سنجیده 

را به    علما  سپرده بود.   ،گران را بسته بود و مرجعیت مشروع را به ارباب تصوف که اهل مدارایندهئتوط

احساس    تری چون تحقیق و ترجمه و طب و مهندسی و غیره مشغول و منتفع کرده بود کهامور علمی 

 ؛نهاده بود که روان جامعه را بازسازی کنندمهجوری نکنند. شاعران و هنرمندان را در محور همه چیز  

ی مهم و مرجع را یا خودش هاچارچوب وظیفوی تعیین کرده بود. کتاب   ،برای طبقات اجتماعی  و

لیف کرده بود یا سفارش داده بود دیگر نخبگان بنویسند تا الگویی رفتاری و فکری برای آحاد جامعه أت

ی ادویه و کیمیا و  هاو کتاب  هاو تاریخ  هانامهوفیه تا فتوت الص معرفی کرده باشد. برای همین از طبقات

یی چون  هاو امثالهم را خرج نوشتن و نشر داد و کتاب  الشهداۀطب و نجوم و مراسم دینی مثل روض 

توانسته   کهاین  بالأخرهشرق و غیره را دستور داد ترجمه کنند. و    ۀیونان و فلسف  ۀفلسف  کلیله و دمنه و

پویا و شکوفا کند و کشور را برای مدتی طولانی از    ، سمی را با هم بدون خلل به دیگریبود دو زبان ر

  به همت استادان دانشگاه و   برای این امیدوارم  حذر دارد.بر  ،چه در داخل و چه در خارججنگی    هر

 د. نوشته و پژوهش صورت بگیر  ،به تفصیل  هاین نکته ا  هر کدام از   دربارۀ آکادمی و اهل فضیلت و دقت،  
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 منابع 

 
 یانتشارات احرار :هرات ان،یموریهرات در عهد ت( 1390) محمداسلم  ،یافضل

چاپ   ان،یو ظهور صفو  انیموریو فرهنگ در عصر زوال ت  استیس  وندیپ  ( 1384ی ) مهد  ،یفراهان

 دانشگاه تهران :تهران ،اول

 .نشر وزارت اطلاعات و فرهنگ :کابل ،یفان وانید ۀمقدم ( 1395)  بینج ،یهرو لیما

 .70ص  ،یدولت ۀمطبع :تصوف در افغانستان، کابل ریس ( 1356)  میعبدالحک ،یببیط

 دیوان نوایی. 

 .1018 ص ران،یفرهنگ ا ادیبن :تهران ان،یموریعهد ت هنر( 1356ی ) عبدالح ،یبیحب

یی، آخرین بازدید:  نوا  ریشیعل  ریام  یهاشهیآثار و اند  ،یبر زندگان  ینگرش(  1395لبیب، محمدعالم ) 

30/9/1395 

افکار س1395عابد، عبدالجبار )  کابل:   ،یینوا  یالمللنیب  میمجموعه مقالات سمپوز  ،یی نوا  یاسی( 

 .121وزارت اطلاعات و فرهنگ، ص 

وزارت اطلاعات  کابل:    ،یعباس سنگچارکدیس  :حیتصح  ،یفان  وانید(  1395)   ریشیعلامیر    ،یینوا

 . 388 و فرهنگ، ص

و    یتیترب  ینهادها  جادیو ا  یفرهنگ ۀدر توسع  یینوا  ریشی عل  ری ام  نقش(  1395)   یعبدالعل  ،یوهک

 .اطلاعات و فرهنگ وزارتکابل:  ،یینوا یالمللنیب میمقالات سمپوز مجموعه ،یآموزش

نظام   وانید(  1375)   ریشیعل  ریام  ،یینوا علیامیر  نوایی،  الدین  رکن   بهشیر  دکتر    نیالداهتمام 

 .70ص  ر،ینشر اساط :تهران فرخ،ون یهما

 . 90، ص زییپا اول، چاپ راستار،یو فرهنگ مردم، نشر ۀنیزم  ( 1370)  جلال ،یستار

و  یاجتماع ،یفرهنگ ،یعلم ۀکارنام  یو واکاو یاسیس یزندگ یبررس ( 1393)  ریام ،ییمایل ینعمت

 . 74-98ص ص ، تهران: وزارت امور خارجه ،یینوا ریشیعل ریام یاقتصاد

 . 113 -108صص  ،ئیچاپ بمب  ،یموریزک توت ه.ق(  1307)  ابوطالب ی،تربت ینیحس

محمد غلام ریم  ۀترجم  ،یفارس  کیشاعر کلاس  یی،نوا  ریشیعل  ریام  ( 1326ی ) پتروشفسک  روف،یس

 .24چهارم، کابل، ثور، ص  ۀ سال پنجم، شمار انا،یرآ ۀحامد، مجل

  چاپ نخست،  نشر مرکز،تهران:    ،یفرهنگ  تیو هو  یمل  تیهو  یهامؤلفه(  1380) جلال    ،یستار

 .8ص 

 .240ص  تهران، ام،یخ یکتابفروش الادب،ۀحانیر(  1369)  یمحمدعلمیرزا  مدرس،
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 عرفان یهات یها و ظرفامکان و استیس

   تهران استاد دانشگاه علامه طباطبایی، یرضا کاش جواد غلاممحمد

 

   مقدمه

ما   یجمع  اتیدر ح  مینخواه  ای  میماست. بخواه  یفرهنگ  ۀدر حافظ  رومندیو ن  مؤثر  ۀمنظوم  کی  عرفان

اثر و  است  س گذارحاضر  تحولات  نقش  یِاس ی.  بدون  را  نم  یآفرینما  در   ییشناسا  توانیعرفان  کرد. 

پنهان    کندیم   دایگوناگون حضور پ   یهاوهیاعمال قدرت و مقاومت به ش   یالگوها نقش   ر،آشکا  ایو 

را    استیعرفان بر س   ایبر عرفان    استیس   یمختلف گشودگ   یهاخوب است امکان   نی. بنابراندیآفریم

نظر  آن را از نقطه   یهاتیو ظرف  میمطلوب از نامطلوب را بازشناس   یها. امکان میقرار ده  ییمورد شناسا

 . میبکاو یاس یس 

است   تیحائز اهم  ثیح  نیاز ا  ویژهبه  یاس یس   ۀدر عرص   یآفریننقش   یعرفان برا   یهاتی ظرف  ییشناسا

بر عهده گرفته است.   ینقش کانون ،منطقه از جهان  نیا یاس یس   ۀدر عرص  نید ر،یقرن اخ می ن یکه ط

 یهاظم دار نعهده   ینیردیو غ  سکولار، چپ  ی هانمود که نظام   یرو  یدوران  یدر پ   ن،یظهور پررنگ د

 تیقدرت گرفتند که مبشر عدالت، معنو  استیس   ۀ وعده در عرص   ن یبا ا  ینید  ی هابودند. منظومه  یاس یس 

از    ی قابل دفاع  ۀکارنام  ر،یاخ  ۀچهار ده  ۀسفانه تجربأباشند. اما مت  تیم با صلح و انسانأتو  یزیستهمو  

افغانستان و عراق و    ر ینظ  ییدر کشورها  ویژهبه   دهدیبه دست نم  استیس   ۀدر عرص   نید  یآفریننقش

  است، یس   ۀعرفان در عرص   یهاتیظرف  یمنطقه از جهان. مطالعه و بررس   نیا  یاز کشورها  گرید  یاریبس

ا و مطالعه    یموضوع واکاو  ،شدهیاسیس   نید  ۀچهر  لیتعد  یهاکه امکان  ردیپذیهدف انجام م  نیبا 

 . ردیقرار گ

به سمت عرفان گشود؟ به    یاپنجره   توانیمدرن، م  اندیشۀ سیاسیو    اندیشۀ سیاسینظر  از نقطه   ایآ

و عرفان متصور است؟   استیس  انیاز ارتباط م یوربه سمت عرفان، چه صُ استیس شدن فرض گشوده 

به مسائل و    ؟ییعرفان چه معنا  افت،یخواهد    ییچه معنا  استیصور، س   نیاز ا  ک یدر هر   توجه  با 

است که در   یمیمفاه هااین گشاست؟ و عرفان راه  استیس  انیامروز ما، کدام الگو از نسبت م مشکلات

 پاسخ دهم. هاآن به  کنمیتلاش م ادداشتی نیا

 

 به عرفان  استیس ۀپنجر یگشودگ شرط

که نظم   یکردینخست رو  :کرده است  دای متفاوت ظهور پ   اساساً مدرن در دو اردوگاه    اندیشۀ سیاسی

مبنا  یاس یس  بر  ب  یرا  ام  :رینظ  یرونیجوانب  م  یفرد  یهاو خواست  الیمنافع،  دوم    کندیاستوار  و 

  ، یفرد یهازهیاخلاق، انگ :ر یافراد نظ ۀدرون ،ی اس یبه نظم س  یبخشتیو مشروع دیکه در تول یکردیرو
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توماس هابز و جان لاک و    یاس یس   ۀ. فلسفدهد ی را موضوع توجه قرار م  یو کمال فرد  یریپذتیترب

دوم قرار    کردیروسو و کانت در شمار رو  کرد ینخست و رو  کرد یبنتام، در شمار رو  یاز همه جرم  شیب

دوم است که    کرد یدر رو  صرفاًندارد و    حوزۀ سیاستبا    ینسبت  چ یاول، ه  کرد ی. عرفان در روردیگ یم

 .کرد دایو عرفان پ  استیس  انیم ینسبت توانیم

هستند که   یو منافع  الیاست که افراد واجد ام  نیفرض بر ا  ،ی اس یبنتام به نظم س   یجرم  کرد یرو  در

خواهند پرداخت.   گریکدیو منازعه با    زیآن، به ستکردن  نهیشیب  یدر صورت فقدان نظم و قانون، برا 

 نی. در چندو حل منازعه بپرداز   یاست که در صورت تصادم منافع، به داور  ینیقوان  بیکار تصو  ۀچار

  ی بعد  یهانسل  یو حت  یعموم  ریاحتساب خ  ،یفداکار  ،یاز خود گذشتگ   یبرا  یسهم  اساساً  یکردیرو

مطلوب،    یو تنها نظم حقوق  ندشیاندیمنافع خود م  نیمأامکان ت  نیشتریوجود ندارد. افراد تنها به ب

انگاره به  نیاست ا یهیکند. بد  تأمینافراد  نیشتریب یرا برا یمنافع و خوش  نیشتریاست که ب ینظم

مطمح    یفردجوانب درون   که اصولاًچرا  ،عرفان نخواهد گشود  یآفریننقش   یبرا  ییجا  ،ی اس ینظم س 

افراد    یو درون  یبه شرط تحول اخلاق  یاس یامانوئل کانت، نظم س   ایروسو    تی. اما در رواستینظر ن

  بندد، ی صورت م  یفردو جوانب درون  یاخلاق  یهابه ضرورت   تیکه بدون توجه و عنا  ینظم  .است  سریم

کند، از وجاهت  دایاگر هم انعقاد پ  ینظم نی است. چن یداریفاقد اصالت، فاقد ارزش و پا ینظم اساساً

 خواهم پرداخت.  متعاقباً ت،یروا نیاست. به ا یته یاخلاق

بر عرفان خواهد گشود که چند و چون درون  یهنگام   استیس  را در چند و چون سامان    ۀ راه  افراد 

 ،یکمال فرد  ،یوجدان فرد  یخود، برا  ۀشیبه اند  یدهساماندر    یاس ی. اگر متفکر س میبدان  مؤثر  یاس یس 

  ن یوالا ا  راه بر عرفان خواهد گشود   استیقائل شود، س   یتیموضوع  یاخلاق و فضائل فرد  ،یریپذتیترب

و وجوه   اتیو وجدان  یرا با جوانب اخلاق شخص  استیخواهند بود. اما اگر س   گانهیب  یکلدو با هم به 

چشم ما    شیپ   استیعرفان و س   انینسبت م  ی برقرار  ی برا  ییهاچه امکان   م،یفرد مرتبط بدان  یدرون

 قرار خواهد گرفت؟ 

 

 و عرفان استیس انیگشوده م یهاامکان

است. هر    استیس   انی نسبت م  ۀنیزم  در تصور  قابل  الگو  پنج  نظرم  به  ا  کیو عرفان،  الگوها،    نیاز 

الگوها را    نیا  کیکایاست.    یاس یبه امر س کردن  از عارفانه نظر   یناش   یدهایها و تهدفرصت  گرنشان 

 . تپرداخ میمطلوب مورد نظر نگارنده خواه یکرد و به الگو میخواه یوار بررس فهرست طوربه
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 ی اسیخرد س یخرد عارفانه به جا ینیگزی: جااول 

رد عارفانه سپرد. خرد عارفانه است  به خِ  یکلرا به   یاس یس   ۀعرص   دیباور است که با  نیبر ا  نخست  ی الگو

اأنوع انسان تو  یبختکیرا با سعادت و ن  یاس یس   اتیقلمرو ح  تواندیکه م سنخ از نسبت    نیم کند. 

و عرفان،    استیس   انینسبت م  ،یدارد. اما از منظر افلاطون  یافلاطون  ۀ شیو عرفان، عموماً ر  استیس   انیم

هرم    ۀاز معطوف به قاعداندو چشم  سیاز معطوف به رئانداز قابل فهم است. چشماندخود در دو چشم

 . یاس یس 

 

 س یاز معطوف به رئاند: چشم الف

ممکن    ز یعارفانه ن  ریتفاس   یافلاطون  لسوفیاما از ف  ،خوانندیم  لسوفیرا ف  ی شهر عدالت افلاطون  سیرئ

در    تیروا  نیو هم  اندکرده  سازهم با عرفان    اشینوافلاطون  ت یرا در روا  یافلاطون  ۀفلسف  کهچنان  ؛است

با مبد  یهمان قطب و عارف  سیمبنا، رئ  نیکرد. بر ا  دایپ  انیجهان اسلام جر حق مرتبط   أاست که 

سنخ    نیمسلمان از ا  یعرفا  اندیشۀ سیاسی.  سازدیمند موجود خود بهره   ضیو مردم را از ف  شودیم

افلاطون خِ  است. همان قلمرو ح  لسوفیرد فطور که  بر  از   نیا   کند،یم   یاسیس  اتیرا حاکم  سنخ 

که    برندیم  دی و ام  کنندیحاکم م   یاسیس   اتیشهود عارفانه را بر قلمرو ح  زین  یمتفکران نوافلاطون

 . دیبنما یرو یجمع  یرستگار

 

 هرم ۀاز معطوف به قاعداند: چشمب

افلاطون منعکس   دونی فا  ۀکه در رسال  یتیروا  ؛وجود دارد  یافلاطون  ۀفاضل  ۀنیاز مد  زین  یگرید  تیروا  اما

  ی خصوص   اتیعشق است که ابتدا در قلمرو ح  ۀفاضله حاصل تجرب  ۀنیرساله، مد  نیا  یاست. بر مبنا

رو  دینمایم  یرو به  عشق  از  م  یو  آغاز  مخالف  ه  شودیجنس  به  فرد  عشق  به  سرانجام  نوعان  م و 

 ۀنیاز مد  تیروا  نی. اشودیحاصل م  گریکدیاز عشق همگان به   ،ی اس ی س   ۀجامع  چنیناینو    انجامدیم

عارف    ای  لسوفیرد فدر پرتو خِ  الیام  کهآن   یبه جا  تیروا  نی. در اشودیاز قاعده آغاز م  یافلاطون  ۀفاضل

ام  ابد،یتحقق    نه یسرکوب شوند تا مد فاضله را   ۀنی کنند و مدیم   یط  یکه بستر کمال  اندالیهمان 

به نگاه عاشقانه    دنیبخشاتیعرفان را حاصل ح  ،جهان  ی سو  نی. اگر با توجه به منابع ابخشندیتحقق م

 ۀساز جامعبستر  یهرم اجتماع  ۀبر قاعد  هیبا تک  تواندیعرفان م  م،یو جهان قلمداد کن   یگریبه خود و د

 . کمال مطلوب شود

خبرند. بی   انسان مدرن  ۀتیویاز سوبژکت  تیهر دو روا  نیباور ندارد. ا  تیدو روا  نیاز ا  کی  چ یبه ه  نگارنده

م منظرها  ۀندیزا  ،درنجهان  و  ا  یکثرت  است.  روا  نیمتعدد  دو  جامعه  یسودا  تیهر   ،وحدت 

 . ندیگشای چشم نم شِیبسته پ  ۀجامع ک یجز  یازاندعارفانه دارند و چشم یقتی حوش حقوحول
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 ی اس یس اتیمکمل ح  ۀ: عرفان به منزلدوم

  ک یجسم و  کی یاس یس  ۀباور به آن است که جامع است،یعرفان و س   انینسبت م ی دوم برقرار  یالگو

 یجهاننیو ا  یسپرد تا با عقل عرف  انمدارسیاستو    استیبه دست س   دیآن را با  تیروح دارد. جسمان

امور    یسوداجامعه را که از صبح تا شام،    دی. بایعرفان  اتیامور بپردازند و روح آن را به ح  ۀ به ادار

 ۀنییدل در پرتو آ  تا گرد و غبارِ  مینوازش کنعارفانه    یبا نواشان را  روحروزمره دارد، شبانگاهان روان و  

 میمسلمان همانند دکتر عبدالکر  یهابرالیل  کنمی است که تصور م  ی همان کار  نی. اندیعرفان بشو

جهان    تیعرفان را به معنو  کنندیتلاش مآنها  در سر دارند.    یرانیا  ۀدر جامع  انیملک  یمصطف  ایسروش  

ندارد. منتقد فقر و شکاف   دیجد  ۀبه کار معضلات جامع  یکار  ، عرفاناز  سنخ    نیکنند. ا  لیتبد  دی جد

 یهادل  نیدارد که ا  دی و البته ام  دیرایپیها را از زنگار م. دلستیو زور و ستم و خشونت ن  یطبقات

 د.نبشو  زیآن نشدن تریتحول جامعه و اخلاق متیعز ۀشده، نقطروشن

 

 هیماانیفرد مشدن داری بستر هست ،عارفانه یورزاست ی: سسوم

به    ت،یروا  نیو عرفان است. در ا  استیس   انیاز نسبت م   یستیالیستانسیاگز  یتیالواقع روایف  تیروا  نیا

سپرده و دل گذاردیم  استیس   دانیپا در م  ه،یماانیمردم م  اتیاز قلمرو ح رونیکه ب میعارف نظر دار

م  ،یاخلاق  یوالا  یهاارزشبه   متهورانه  اقدام  به  سزندیدست  بر  استی.  بستر  از ون به  فرد  رفت 

و عرفان   استیس  انیسنخ از نسبت م ن ی. اشودیم لیعارفانه تبد  اتیو ورود او به قلمرو ح یگمای میان

 ریگآرش کمان  یریاساط   ۀچهر  استنباط کرد. مثلاً  یاس یاز امر س   «درکگا  رییک»  تیاز روا  توانیرا م

در    میه ابراهچبا آن  د،کر  یاس یس   ۀبرداشت است. آنچه آرش در عرص   نینمونه از ا  کی  یرانیدر سنت ا

هم   مانیا  ۀعرص  داد،  هستانجام  بستر  اگرچه  بود.  بستر    استیس  ،رشآشدن  داریسنخ  و  بود 

 داشتند.  مان یا و به تحقق آن دندیشیاندیاما هر دو به امر ناممکن م  ؛مانیا ،میابراهشدن داریهست

 

 ی اسیبه امر س  یشناختیی با ی: نگرش زچهارم

 انه،یگراو نخبه   ینگرش فرد   یاگرچه به جا  ،زدیخی سوم برم  تیالواقع از بستر همان روایچهارم ف  تیروا

  ی شناختییبا یز  یکردیدارد. عرفان در سنت ما، رو  یاجتماع  یهاو معطوف به جنبش  یجمع  ینگرش 

سنت خود    در  یشناخت ییباینگرش ز  ییعارفانه را بستر شکوفا  ات یاست. اگر ح  یمانیو ا  ینیبه امر د

ز  م،یانگاریب صورت،  آن  امکان   استیس کردن  شناسانهییبایدر  عرفان  اپذیر  با  در  به   تیروا  نیاست. 

 گری که د  یدر جهان  چنیناین.  میبندیم  دیتحقق امر ناممکن ام  ۀبه منزل  دی جد  یاجتماع  یهاجنبش

را از    استیس  دانیو م   میکنیاخذ م   باشناسانهیز  یاند، از عرفان درکبه در رفته  دانیاز م  های دئولوژیا

  توان یدلوز و امثالهم م  لیژ  دا،یهانا آرنت، ژاک در  رینظ  یلسوفانیف  تی. در روامیرهانیم  یفروبستگ

 را مشاهده کرد.   یاس ینحو فهم امر س  نیاز ا ییهارگه
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 ی عقلان  استیبستر تحقق س ،: عرفانپنجم

  ازمند ین  یعقلان  استیس   ت،یروا  نیپنجم نظر مساعد دارد. در ا  تیفوق، نگارنده به روا  یهاتیروا  انیم  از

ساز  بستر  تواندیمنطقه، م  ن یخاص ا  طیر شراکند. به نظرم عرفان دپذیر  است که آن را امکان   ی بستر

 بحث کنم.  شتریآن ب  ۀدهندامکان   ی معقول و بسترها  استیس   ۀباردر  دیاجازه ده  .معقول باشد  استیس 

  سمیبرالیدر مقابل ل تی روا نیاست. ا تیعقلان کیبه  یجامعۀ سیاس یمعقول، اتکا استیاز س  مقصود

مثبت    ی به آزاد  یمنف  یآزاد  یو به جا  داندیتنازع منافع نم  ۀرا حل معادل  یجامعۀ سیاس  ک،یکلاس

از   یستمیقرن ب  تی. اما رواشوندیمحسوب م تیروا   نیا  کیکلاس   یهاچهره  ،چشم دارد. روسو و کانت

  ن یاز ا شیاشاره کنم که پ  یکانت ی ابتدا به الگو دی. اجازه بدهافتی توان یرا نزد هابرماس م تیروا نیا

 به آن اشاره کرده بودم. 

 

 ی کانت ی: الگوالف

و  الیاز افراد اگر از ام  کیافراد معقول است. هر    انیاز نسبت م  یمعقول ناش   استیس  ،یکانت  یالگو  در

عام خواهند    یقاعده و حکم  میعقل بسپارند، تسل  یخود گذر کنند و تن به حکم کل  یفرد  یهاخواست

به   اخلاق  انیجمع م  یجامعۀ سیاس .  شوندیم  لیتبد  یاخلاق  تیشخص  کیشد و  شده است. یافراد 

 یهمگان تن به حکم کل  داندیخواهد بود. اما کانت م  یو عقلان  یاخلاق   ۀجامع  کی  یاجامعه  نیچن

 نیخود هستند. کانت به هم  یو منافع فرد  الیام  میمردم تسل  تیاکثر  ،و در عمل  سپارندیعقل نم

 یهاوجدانسازی  داریدر ب  نینظر دارد. به باور او، د  یاس یو س   یاجتماع  اتیدر ح  نیجهت به نقش د

که عرفان   میباور باش   نیاگر بر ا  .معقول شود  یاسیس   اتیبسترساز ح  تواندیاثر است و م  منشأ  یفرد

عرفان    یبرا  میتوانیاست، م  یفرد  یهاوجدان  ۀکننددار یب  عت،یاز شر  شیمنطقه از جهان ب  نیدر ا

 .میقائل شو یکانت  یعقلان استیس  یدر الگو ینقش

است. روسو به صراحت   سریم  یو درون  یآن به جوانب اخلاق  ی تنها به شرط اتکا  ،یو انسان  داریپا  نظم

پ  م  یمانیاز  عزم    دیگویسخن  با  افراد  تابع  هم  ۀجامع  کیکه  و  انسان  ی هاارزش بسته  منعقد    یعام 

  داند یم  یرادرا اف  یاس یبخشنده به نظم س نظم  نیقوان  ادیروسو، بن  یالگو  یگیری. کانت در پکنندیم

گذر کرده باشند.    یاخلاق ۀجامع کی سیس أت  یبرا یخصوص  الیخود، از منافع و ام یاخلاق ۀ که با اراد

ام از منافع و  توجه است که کانت، گذر  برا   الیجالب  امکان   یرا  نداندیمپذیر  خواص مردم  او    ک ی. 

عموم   کهآنبه    دیام  نیبنابرا  ،کنندیخود فکر م  یکه افراد متعارف، معمولاً به منافع خصوص   داندیم

  نیاست. به هم  یواه  دیام  کی  ،ندبزن  یآرمان  ۀجامع  سیس أخود دست به ت  یاخلاق  یهاارزش مردم با 

 ۀدر محدود  نیمهم »د  ۀکار باشد. کانت در رسالمدد   نهیزم  نیدر ا  نید  دیبا  کندیکانت تصور م  ،جهت

 تیو روا  حیمس  نیاز د  یعیطب   تیکند: روایم   زیرا از هم متما  یحیمس  نیاز د  تیعقل تنها«، دو روا

است، قابل قبول    یعیطب  تیکه در چارچوب روا  ییتا جا  یمیتعل  تی. به نظر او، رواتیحیاز مس  یمیتعل
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  ن یعارفانه از د  تیبه روا  یاریتا حد بس  تیح یکانت از مس  یعیطب   تیاست. جالب توجه است که روا

  ف یاخلاق در وجود انسان است نه مراعات تکال  یو باطن  یخصلت قلب  نیقرابت دارد. به قول کانت، »ا

 . «کندیکه او را محبوب خداوند م سایکل یقرارداد

 

 

 ی هابرماس ی: الگوب

تفاوت که هابرماس، عدول   نیاست. با ا  یکانت  یهمان الگو  وبیشکم  ،یاس یس   اتیاز ح  یهابرماس   یالگو

ام به منزل  داندی نم  ی فرد  دادیرو  کیرا    یو منافع فرد  الیاز  نظر    یاس یس   دادیرو  ک ی  ۀبلکه  به آن 

رواکندیم هم   یروهبمتکثر رو  یهااست که منظرگاه  ییهمان جا  یعموم  ۀهابرماس، عرص   تی. در 

 .افتیتحقق خواهد  یعقلان ۀآزادانه، جامع یگفتگو کی ندیزبان در فرا ۀ و در پرتو معجز نندینشیم

ها و ضرورت وصول  او به کثرت و تعدد منظرگاه  تیعنا ،یکانت تینسبت به روا یهابرماس  تیروا تیمز

است  تر  ینیع   گفت،یهابرماس نسبت به آنچه کانت م  تیاست. روا   یجمع  ستیدر ز  تیعقلان  کیبه  

با جهان واقع   ازمند ین  ،متکثر  یهاکنار هم نشستن منظرگاه   داندی هابرماس هم م  اما  سازگارتر.  یو 

اند، با چشم خصومت و هم نشسته   یارویکه رو  هاآن امکان را فراهم کند. اگر    نیا  است که  یبستر

با  نیکه طرف شودیآغاز م یگفتگو از زمان اساساًآغاز نخواهد شد.  ییبه هم نظر کنند، گفتگو یدشمن

 هم قائل باشند.  یگفتن را براو سخن اتیکنند و حق ح  نظر چشم برابر به هم 

 نیاست. به ا  ینیفراد  یسپهر  ۀسازندشمول و فراهم ، جهانگرامتشرعانه، عام   اتیدر مقابل ح  عرفان

م ا  توانیمعنا  در عرص   تیظرف  نیاز  و  برد  بهره  رسم  یبرا  یامکان  یعموم  ۀعرفان  شناختن    تیبه 

 فراهم کرد.  گریکدی

 

 

 آخر سخن

  ۀ که از نقط  یینخست الگوها  :کرد  میبه دو گروه تقس  توانیرا م  قفو  ۀگانپنج  یالگوها  جانب،نیباور ا  به

  ی عقلان ی نظر الگوکه از نقطه  ییو دوم الگوها کنندی م تأسیسرا  یاس یس  اتیقلمرو ح ،عرفان متیعز

دوم،   یاست که الگو  نیا  و مددکار عرفان نظر دارند. تصور نگارنده بر  نیبه نقش مع   یاس یس  اتیح

 خواهد آمد. دیدر جهان جد  استیس  یدهسامانکار  هب شتریب

 یهاو آشوب  یخوش ناآرامدست  ،یاس یس   ۀدر عرص   نیظهور د  ۀجیدر نت  یاسلام  یاز کشورها  یاریبس

 یخصوص   ۀو ارجاع و بازگشت آن به عرص   یاس یس   ۀدر عرص   نید  ۀکه به انفعال دوبار  ی. متفکراناندیدرون

توف چندان  دارند،  م  یقینظر  نظر  به  کرد.  نخواهند  گوناگون    یهاشیگرا  انیم   دیبا  دیآیحاصل 

با    ،یهابرماس   یکار است. الگومدد   نهیزم  نیو عرفان در ا   دیتعامل آفر  ی برا  یامکان  ن،ید  ۀشدیاس یس 
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به   لیدارد که م   تأکید  یاکنندهگراهم بر ضرورت بستر    ،یاس یس   اتیو تنوع ح  دادن کثرتاصل قرار

 یاسلام  یدر کشورها  سازگراهم   آن بستر   رسدیکند. به نظر م  لیرا تعد  یاس یو خشونت س   سمیآنتاگون

 عرفان است. 

 

 منابع 

 

نشر   تهران:  ،یدیبدره  یمنوچهر صانع ۀ عقل تنها، ترجم  ۀدر محدود نید (1381)  امانوئل کانت،

 ونگار، چاپ اول 

کاشمحمدجواد غلاممتن سخنرانی دکتر   اولین  رضا  امن   یالمللنیب  میسمپوزی در   یت یمکتب 

 هرات 
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 الملکخواجه نظام ۀناماست یو قدرت در س تیجنس

 یو مطالعات فرهنگ یانسان پژوهشگاه علوم  خ یتار ۀپژوهشکد یعلم ئتیه عضو، رایپ  فاطمه

 

 مقدمه

در    تیجنس  ۀمسأل را  قدرت  الگومی   الملکنظام  خواجه  ۀنامسیاستو  در    ۀ شیاند  ینظر  ی توان 

،  یسلجوق  ۀجامع  یو نظام اجتماع  یحکمران  ستمیس   ح یتوان با تشرمی  نیکرد. همچن  نییتب  ی رانشهریا

پس    دحاضر تلاش دار  ۀمورد بحث مشاهده کرد. مقال  ۀدور  یخیتار یا در فضار   ینظام فکر نیتبلور ا

 نیا ۀشیزن در اند  گاهیجا  یبه بررس  الملکنظام  یو عمل در نظم فکر  شهیاند  قیتلف  یچگونگ  انیاز ب

و هم از وجه  یهم از وجه عموم یخیتار عیکه وقا ییاز آنجا البته بپردازد. یسلجوق ۀدور مدارسیاست

را در    تیجنس  ۀمسألبتوان    دیشا  ،برخوردارند  یخصوص  در    الملکنظامخواجه    ۀنامسیاستو قدرت 

  ک یرا    یاجتماع  ۀهر رابط  یفرانسو  لسوفیمورخ و ف   نیکرد. ا  نییتب  ز یفوکو ن  شلیم  ینظر  یالگو

 مورد توجه قرار گرفته است. حاً یکه در بخش دوم مقاله تلو یانکته ؛داندیقدرت و سلطه م ۀرابط

 

 نامه است یو س یاندیشۀ ایرانشهر

 نامه استیو س یاندیشۀ ایرانشهرحفظ قدرت در  ی( مفهوم محورالف

اوج آن در    ۀ در عالم اسلام بوده، که نقط  اندیشۀ سیاسی  نییتب  یهاانیاز جر  یکی  یسینونامهاستیس 

آن از ترکستان   ۀکه دامن  یاز عالم اسلام  یع یوس   یهانیترکان بر سرزم  یروزیاست. پ  یسلجوق  ۀدور

بر    ترانهیمد  یایدر  یهاتا کرانه  قلمرو  یحکمران  یگرفت و چگونگ میرا در   یبرا  عیوس   نیچن  یبر 

  ن یرو بود. از اشِیپ  یاز مسائل اساس  یکیرا با خود همراه داشتند،    یلیا  یهاسنت  راثیکه م  یکسان

 نییدر آ  رانیا  ۀنی ریشدند که پاسداران سنن د  یسالارانوانیبا د  یزنیاز را  ریناگز  دی حاکمان جد  ،رو

  شه یم انداست که در مقا  وراند  نیا  ۀبرجست  انمدارسیاستاز    یکی  الملکنظامبودند. خواجه    یکشوردار

بر اساس  یو یارائه دهد. مدل نظر عی وس  نیچن یبر قلمرو یحکمران یبرا ییو عمل تلاش کرد الگو

  داشت )لازم به  یاژهیو گاهیجا نیزمران یا یکشوردار  نییشکل گرفته است که در آ ی اندیشۀ ایرانشهر

 (.1385  ،یی طباطبا)است.    ییطباطبا  یآقاوامدار    ، یبه لحاظ نظر  ی رانشهریذکر است که بحث مفهوم ا

 نیترمهم  رانیا  یاس یرد س که در خِ  است  اری شهر  یمعنو  گاهیو جا  ینهاد شاه  ،شهیاند  نیرکن اول ا

شاه شاهان  ،رانیا یو مدن ی در ساختار اجتماع ،رو نیاوست. از ا یزدیه افرّ ای یاله دییآن تأ ۀمشخص

 وندیپ   ی اندیشۀ ایرانشهر  گریقرار دارد. رکن د  یاجتماع  یهاه گرو  ای  هانهادها، سازمان  یدر رأس تمام

  ، یبشر  اتیگوناگون آن بر ح  یهاو جلوه   نی شمول د  ۀاست. با توجه به دامن  نیآن با د  یختگیو آم
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 نیهم  گرید  ی. از سونجامدیب  یمطلوب  یهانیتوانست به نظم کمی  یاریبا عنصر شهر  نید  یختگ یآم

 مگر  زیچ  چیکه ه  دیبخشیم  اریو مطلقه به شهر  میعظ  یقدرت  ،یویو دن  ییدو عنصر ماورا  یختگ یآم

 ان،یرانیا  اندیشۀ سیاسی  خیرکن سوم در تار  ،رو  نیاز ا  .کند  فیتوانست آن را تلطمیعنصر عدالت ن

 عدالت بود. 

پ   نیا سیاسیبا    قیعم  یوندیارکان  رو،  .داشت  الملکنظام  اندیشۀ  این  اول  از  فصول  همان    ه یاز 

 انیاز م  یخداوند در هر عصر  یشده است. از نظر و  حیکان تصرار  نیبه ضرورت حفظ ا  نامهسیاست

آراسته و مصالح جهان و آرام بندگان را به او واگذار  یپادشاه ی و او را به هنرها ده یرا برگز یخلق کس

پادشاه  نیا ،ی. از نظر ویاسلام ۀفیاست تا خل یشاه آرمان گربیان  شتریخواجه ب فاتیکرده است. توص 

خداوند   ۀدیاو برگز  ن،یو جمال است. بنابرا  ییادان  ،ییمظاهر توانا  یو برخوردار از تمام  یزد یه افرّ   یدارا

  ی خسروان ۀشیاند گریاز خداوند است. از ارکان د یچیسرپ  ،از او یچیقدرت مطلق است و سرپ  یو دارا

  ی سو دارا   ک یالملک از  و دولت است. نظام   نید  ۀرابط  ،داشته  ییسزاه ب ریخواجه تأث  ی که بر نظم فکر

بلندمرتبه در   یگاهیمرد عمل بود و جا  گرید   ییبود و از سو  ینیمعتقدات د  بندیو پا  یمذهب   یتیترب

اند  دعوامل سبب ش   نیا  ۀداشت. مجموع  یریگمیو تصم  استیس    ان یتنگاتنگ م  یاو ارتباط  ۀشیدر 

  ن یکوتریپادشاه ن  ی راست را برا  نیحفظ د  یبرقرار شود. و   نیبا د  یاس یثبات حکومت و حفظ قدرت س 

 داریپد  یرا همچون دو برادر. در نظر او هرگاه در مملکت اضطراب  نیو د  یدانست و پادشاهمی  زیچ

  ، الملکنظام خواجه    ۀشیدر اند  ی رانشهریارکان نظم ا  از  گرید  یکیشود.  میتزلزل وارد    ز ین  نیشود، بر د

مقدم بر شرع    یآن را حت  تیداند، رعامیلک  مُ  یکه عدالت را موجب استوار  ییعدالت است و از آنجا

 .آوردیاز پادشاهان دادگستر م یاریبس یهامثال ،عدالت یاجرا ۀویو در ش  داندیم

  ۀ مسألبود،    زین  یرانشهریبا سنت ا  یکه در هماهنگ  الملکنظام  اندیشۀ سیاسیدر    یدیر کل از عناص   یکی

قدرت و   یپراکندگ   یسو  هب  شیاز نقاط ضعف حکومت سلاجقه گرا  یکیتمرکز قدرت است. در واقع  

  ی ضابه کل اع  تیترکان نهفته بود. در حکومت آنان، رهبر  ت یرهبر  ۀ عدم تمرکز آن بود که در نحو

  طور به   ی ادار  لاتیتشک  ریو در سا  میمستق  طوربه  یاقطاع نظام  ستمی. در س افتییم  ی خانواده تسر

 یسلجوق  ی شد. در واقع امپراتورمیواگذار    ی مختلف امپراتور  یهاقدرت به افراد و گروه ،  میرمستقیغ

بر آن اعمال    مامستقل بود که سلطان اس مهیاز رهبران ن  یبندمین  هیاتحاد  یاس یدر آغاز از لحاظ س 

تنها در دورمیقدرت   را  شاهملک  یپادشاه  ۀ کرد.  با   عیوس   یامپراتور  ،خردمندش  ر یوز  یزنیبود که 

شدن از نظام  خارج   ی برا  یدرست  الملک به از وحدت نائل آمد. نظام  یاو به درجه   افتینظام    یسلجوق

تمرکز قدرت بپردازد   به یو کشور  یسطوح لشکر ۀیکل الگو در ۀبا ارائ دیترکان کوش  یارهیعشـ  یلیا

  توان یشکل م  نینظر خواجه تنها به ا  از  دهد.  لیمطلقه تشک  یبا پادشاه  یحکومت مقتدر مرکز  کیو  

 یبرا،  مدارسیاست  ریوز   لئادیا  حفظ کرد. در واقع نظم  زیو اقتدار را ن  تیو مرجع   دیبه جامعه نظم بخش

از ا ا  ،رو  نیتمرکز قدرت بود.  قلمرو   یحکمران  ستمیکه خواجه در س   ینظم  ح یابتدا به تشر  نجایدر 
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زنان در اجتماع در نظر دارد، مورد   یکه او برا ی گاهیاسپس ج ؛ پرداخت میخواه، کرد جادیا یسلجوق

 قرار خواهد گرفت.  لیو تحل هیتجز

اوج آن را   ۀ که نقط ی است. عصر ران یسلاجقه در ا ۀ ق. آغازگر دور 431طغرل در دندانقان در  یروزیپ 

)آلپ  ۀسالده  یپادشاه ب ق  465- 65ارسلان  سلطنت  و  ملک  ۀسالستی.(  )پسرش  .( ق  455- 85شاه 

)بُس می  لیتشک ا1995  ورث،داد.  البته  س   ۀدور  نی(.  را  یوحدت  و  ستیبا میساله  خواجه   ریزعصر 

تُرک خود را تشوی که ول  بود   یسلجوق  نیخردمند سلاط  زن یرا  ی. ودینام  زین  الملکنظام   ق ینعمتان 

امی سنت  بر  پادشاه  ،یرانشهریکرد  س   یچون  کتابش  در  و  کنند  عمل  به  نه  نامهاستی مطلق  تنها 

ام  (2005لیندسی،  )  .پرداخت  یدارحکومت   وهیش   دربارۀ  یپردازه ینظر نمون  داوریبلکه    ۀ بود طرح و 

 را مطابق آن بسازد.   یشرق یارائه کند که امپراتور یقیدق

سلاجقه کار خود را    یاز خادمان خراسان  یاریق.( مانند بس  485- 410)  یطوس   ی حسن بن عل  ی ابوعل

از خراسان به خدمت   انیراندن غزنورونیآغاز کرد و با ب  انیدر دستگاه غزنو  یدر مقـام کارگزار دولت

  الملک نظام لقب    یشد. از و  رشیارسلان، وزآلپ  افتنیپس از قدرت   یدرآمد. وبیگ  یچغـر  گاهدسـت

امور، دست در گـردش  و  وزافتی  یگرفـت  نما  ری.  را  د  ۀندیاحتمالاً خود  دهقانان    ۀو طبق  وانیاهل 

ود  خ  فیتُرک آنها را تکل  نعمتانیساختن ولو متمدن  یرانیاز سـنن طبقات ا  یدانـست و پاسـدارمی

آنجـادیدیم از  بود، در ک  یحکومت  جـاد یا  یآرمـان و  کـه  یی.  به    نامهاستیس   تابشمطلق و مقتدر 

شاهان مستبد  یتأس ـ  یسلجوق  نیسلاط  غزنو  رینظ  یاز  توص   یمحمود  را  عضدالدوله    . کندیم  هیو 

را داشته و لقب   یدستگاه سلجوق  مدارسیاستو    دهندهنقش معمار، نظام  ی(. و1999،  میثی)اسکات م

 نقش است. نیاشاره به هم اشیالملکنظام

جانش  485- 465)  شاهملکابوالفتح    نیمعزالد  الدولهجلال در    ینوجوان،  ارسلانآلپ  نیق.(  که  بود 

  ان یقلمرو سلجوق یهانیو سرزم ردیبگ یشیپدر پ  یهای روزیخردمندش، توانست بر پ  ر یبا وز ی همراه

 یکه وقت  ، جوان  یپادشاه  یبرا  یآورددست  ن یبود. چن  هفراتر از آن نرفت  گاهچ یبرساند که ه  یحد  را به 

 یحت  آورددست  نیدر ا  ریآور بود. البته سهم وزهفت سال داشت، قابل توجه و شگفتویمُرد تنها س 

نظام   شیب خواجه  بود.  شاه  سالاز  در  که  باتجربه   ،شیپ  یهاالملک  چغر  یامردان  و بیگ  ی چون 

که    یساله و نفوذ و تسلطهجده   ی با وزارت نوجوان  داشت  دیارسلان را خدمت کرده بود، اکنون امآلپ

 . ابدیدست  یـ اسلام یرانیبه سنت ا یپادشاه تیترب یعنی شی بر امور داشت، به آرمان خو

 یعهده داشت، جار  بر  را خود  استشیسلطان که ر  ای  ریوز  وانید  قیدولت را از طر  استیس   الملکنظام

همراه  یو حت  ردکمی هنگام  سفرها  یبه  در  د  یجنگ   یسلطان  کار    وان ید  یعنیتابعه    یهاوانیبر 

د  ش یالجعارض  وانید  ،ییطغرا  ای  انشا  وانید  ،یمستوف وز  وانیو  داشت.  نظارت    نیا  ر،یمشرف، 

که   یبود، در قالب  یغزنو  یسالاردیوان از    یدیآن تقل  ۀگانپنج  ماتیرا که تقس  یمرکز  یسالاردیوان 

  یبودند. راوند  انشیو حام  کانیکه از بستگان، نزد  پر کرد  یو آن را از کارمندان  ختیر  خواست،یم



 

 

 هرات یتی مکتب امن یالمللنیب میسمپوز 96

  . بود  داده  یتیو ولا  یبه هر کدام شغل  ریآورده است، که وز  شمار فرزندان ذکور خواجه را دوازده تن

 یشیالجسوق   اتیحضور داشتند، بلکه حکومت ولا  ی مرکز  وانیتنها در دآنها نه   .(132:  1364  ،ی)راوند

داشت.    ازیمعتمد ن  انیحام  نیآنجا به ا  در  شیهافرمان  شدنی جار  یبرا  ریبر عهده داشتند، که وز  زیرا ن

رو، این  برخ  ستین  یشگفت  یجا  از  و خانواده   یکه  او  دشمنان خواجه،  و  از  تکبر  نخوت،  به  را  اش 

و   ریدب  یادیشمار ز  نیالملک همچن. نظامردندکمی  متهم  یو اجتماع  یاس یسوءاستفاده از قدرت س 

که پس از قتل خواجه   حشم بودندوخدم  نی همو کاردان بودند و    قیلا  یکرد که افراد  تیکارمند ترب

تاج ابوالغنااز  ظنِ    نش،ی رید  بیرق  م،یالملک  به  کش  نی ق یکه  انتقام  داشت،  دست  مرگش   .دندیدر 

 (.70: 1993ورث، )بس 

و عراق    ران ی تا مذهب سنت در ا  تلاش کرد   ی سلجوق  ی ساختمان امپراتور  ی نگاهدار  ی برا  الملکنظام

  کرد   سیمختلف تأس   یدر شهرها  هیاز مدارس موسوم به نظام  یارهیزنج  نیهمچن  یدهد. و  شرفتیرا پ 

  ز یرا ن  ی تریهدف کل  ی شوند. احتمالاً و  یو مصر فاطم  ی امو  یایاندر اسپ  یآموزش   ی نهادها  لیتا بد

 نیترمی مستق  دیدولت بود. اما شا  یبانیبا پشت  یتعقل در مشرق اسلام  ۀیبردن پاآن بالاو    ردکمی  بیتعق

 اشیاسیبود که به شخص او وابسته باشند و مقاصد س  یآموزش   یاز نهادها  یاشبکه جادیا  ،ریهدف وز

 (. 68- 67)همان،  .ببرند شیرا پ 

او دربار   لیآش   ۀبلامنازع نبود و پاشن  یقدرت و ،یالملک بر دستگاه حکومتمسلط نظام  تیموقع  رغمبه

اطم   ی که و  دیسبب گرد  یبه قدرت و ضرورت وجودش در دستگاه سلجوق  ر یوز  ۀ مغروران  نانیبود. 

نزد دربار  تیمحبوب را  به  انیخود  بدهد.  د  الملکنظام  ،علاوهاز دست  اشغال   وزارت،  یکرس   یرپایبا 

انتصابات   دیو نظارت شد   یو حکومت  یدر دستگاه ادار  شانشیکارمندان و خو  ان،یگنجاندن حام بر 

که بر امور داشت، توانست در مقابل نقّادان    یاما با نفوذ و نظارت   ؛دامن زد  یاریبس  یهامیبه ناکا  یادار

  رالملوک یدر س   وستهیپ   یکه و  تاس   لیدل  نیبه هم  دی بود. شا  یامر مستثن  نیمقاومت کند. تنها دربار از ا

و    مانیند  یهات ینگران فعال  ژهیوبه   ریخورد. وزمیتأسف    یدربار  ۀنیریرفتن رسوم و سنن دن یببه از

(.  1340الملک،  )نظام  .دور نگاه داشته شوند  هاوان یغلامان دربار، و خواهان آن بود که آنها از امور د

 نبود. ریوز ندینفوذ زنان در دربار، خوشا نیهمچن

دانا و  یکه زن گیباز جمله همسر طغرل ،از زنان قابل توجه بود یسلاجقه حضور و نفود برخ ۀدور در

، شاهملکخاتون همسر اول  ترکان   .(1968،  )لمپتون  . مورد احترام و اعتماد سلطان و طرف مشورتش بود

 .داشت  یارینفوذ بس  طانبه نکاح سلطان درآمده بود، بر سل  یکه در نوجوان  یقراخان  یخانمشاهزاده 

گرد    زین  الملکنظامبا    هاابتها و رقو مخالفت  مجزا بود  یوانیو د  ریوز  یدارا  یحت  ی(. و1364  ،ی)راوند

 شاه ملک  ینیحول محور جانش  هامخالفت  نی از علل ا  یکیزد.  می الملک دور  تاج   رشیخاتون و وزترکان 

ابوشجاع احمد    گرشیپسر د  شاهملک ،  بود  زیپدر ن  بوب خاتون که محد پسر ترکانوبود. پس از مرگ داو

خاتون خواهان آن  ترکان   ،در سال بعد فوت کرد  زیبوشجاع نکه ا  یخود اعلام کرد. هنگام  نیرا جانش
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تر بود.  جوان   یاحتمال  ینامزدها  ۀاز هم  یو  کهاین رغم  گردد، به   عهدولیشد تا پسر سومش محمود  

بس  الملکنظام سپاه  یاریو  برک  ،انیاز  زب  ارقیاز  شاهزاده دهیفرزند   تیحما،  یسلجوق  یخانمخاتون، 

 ،(1968)لمپتون،    .دیرس یتاج و تخت به نظر م  یمدع  نیترستهیعلاوه بر ارشدبودن، شا  ی و  رایز  ،کردند

گوش سلطان   انیکه بدگو  یبود. سرانجام به هنگام  ندیناخوشا  شاهملک  یبرا  یحت  ریدخالت وز  نیاما ا

 کهاینامور و    ۀدر هم  رینسبت به احساس قدرت و دخالت وز   شاهملکپر کردند،    ریوز   تیرا از سعا

منا  یاریبس ولااز  و  نزد  اتیصب  و  فرزندان  داد  ضیتفو  کانش یبه  هشدار  بود،   نیرالدی)ظه  . شده 

و دست  یمن هست کیلک شرنوشت: »تو اگر در مُ ریاش خطاب به وز(. شاه در نامه 1332 ،یشابورین

من و در فرمان   ۀندیلکن اگر تو نمااست، و یخود حکم  نیا ،( استلیمن در سلطنت )دخ تتو با دس 

ا  ،ینگهدار  یندگیو نما  یرویمرز پ   یستیبایپس م   ،یمن هست   ۀ بر منطق  کیزاد رود تو هر    نهایو 

ا  ؛بزرگ دارند  یت یولا   ییروافرماناند و  شده  رهیچ  یبزرگ که   ییتا جا  انددهینورز  هم قناعت  نیو به 

س   تجاوز کار  کرده   استیبه  طمع  بدان  و  نظام.اندنموده  اعلا..«  حد  با  به    یالملک  نفس  به  اعتماد 

پ  با تو شردر مُ  یندانست  کهاین  دییاسخ داد: »به سلطان بگوفرستادگان سلطان  هستم، پس    کیلک 

که ثبات آن    دییمن... از زبان من به او بگو  یرا   و  ریمگر به تدب  یبدان و آگاه باش که تو بدان نائل نشد

)شاه ایدستار  به  وابسته  همبستگ   نی(  و  است  آرمان  وندیپ   )موجب(نها  آ  یدوات  هر    یهر  سبب  و 

 « ردیزوال پذ زیآن ن ،دیبگسل  نیو آن زمان که آن از ا یآورددست

داستان شده بودند،  که دشمنان در دربار همه بر ضدش هم  یبه هنگام   ریوز  ۀچه سخنان فخرفروشاناگر

دوراند سر  به  یشیاز  اما  اندک  یاحادثه  ییشگویپ   ینوع  نبود،  داد.  رخ  که  برکنار  یبود  از    ی پس 

از    یخوب  ه بزرگ که ب  ریشد. وز  هیاز هم تجز  شاهملک   نانیجانش  زی، قلمرو سلاجقه در ستالملکنظام

هشدار به    نیآخر  ۀمنزلاز مرگ به   شیپ  یقدرت آگاه بود، پس از عزلش و اندک  ینقشش در باز  تیاهم

س  أزاده در ر لیکاردان و اص   یریکه وز  برجا بماندتواند پامی  یند، که تنها دولتکمی  سلطان گوشزد

او بهامور آن باشد و برکنار ا  انیسلجوقزوال دولت    ۀمنزلشدن  لحن در کلام خواجه   نیخواهد بود. 

 یطور کلترک و به   انیروافرماناو و    انیم،  خواجه  یزندگ  یهاسال  نیکه در واپس»بر آن است    یدییتأ

کشوردار  انیم ش   انیرانی ا  یآداب  شکاف  ،ترکان  ییروافرمان   ۀویو  حت  دیپد  یچنان  که  بود   یآمده 

.  توانسته است کارساز باشدمی کردن آن شکاف نپر  ی او برا  یهاخواجه و کوشش  یهایشیاندمصلحت

آنان قابل    یند که الزامات آن با امکانات فرهنگکرده بود  هیتک  یغلامان ترکمان بر قدرت  و  انیسلجوق

 یزیتما  ابند،یدر  توانستندیم  ایبودند و    افتهیکه آنان به تجربه در   یاست یساختار آن با س   رایز  ؛درک نبود

 .(1375 ،یی )طباطبا آشکار داشت«

  یدارحکومت یل برائادی ا تیخواجه وضع ۀش یکه در اند یرانشهرینظم ا یخیتار یفضا حی از تشر پس

در    الملکنظام  اندیشۀ سیاسیو    یشخص  ۀتجرب   ریتأث  یداشت به چگونگ  میخواه  یاکنون نگاه،  بود

 زنان قائل است.  یکه برا یاو مرتبه گاهیجا
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 الملکخواجه نظام نامهاست یزن در س گاهی جا ی( بررسب

روشن و موجز   یبا سبک  یسلجوق  مدارسیاستکه    یاست از اواخر قرن پنجم هجر  یمتن   نامهاستیس 

در   ،ی دار سلطنتکتاب  ،عرضه دارد. محمد ناسخ  یو حکمران  یکشوردار  یبرا   ییتلاش کرده در آن الگو

  ی انیو دانا  رانیبزرگان، پ   ۀیق. از کل 479در سال    شاهملکعلل نگارش کتاب در مقدمه آورده است که  

االملک، مجدشرف،  الملکنظام چون   مملکت    یدر معن  کیکه هر    خواست  فهیطا  نیالملک و مانند 

  ی برگردان امور به اسلوب  یاست که متروک شده و برا  کین  ز یکنند، که در بارگاهش چه چ  شهیاند

اً از  تیو نها  دخود بگذارن  ۀبر قاعد  ایو دن  نید  ی کارها  ،عرضه دارند تا پس از تأمل در آن  یروش ،  کین

الملک،  )نظام   .الملک، سلطان را خوش آمدتنها نگارشات نظام  ،انیبزرگان و دانا  ن یا  یتراوشات ذهن  انیم

1340). 

ابتدا در  نامهاستی)س   رالملوک یس  تا    سندهینو  یشخص  ات یشد، اما تجرب  میفصل تنظ  39(  سبب شد 

هنگام است   نیشود. در هم  بر آن افزوده   گری فصل د  ازده یو    ردیقرار گ  ی چند سال کتاب مورد بازنگر

است و نه   یبحث سلب   نیاست. بنابرا  افتهیبه موضوع زنان اختصاص    نامهاستیدوم سوکه فصل چهل

اولینو  یعن ی  ؛یاثبات ا  ،کتاب  ۀیسنده در طرح  به  را در موضوع حکمران  نیپرداختن   ل یدخ  یمبحث 

مبحث را در امر    نیزعم خود با دخالت زنان از وزارت معزول شده، اه ب سندهیندانسته، اما بعدها که نو

  ک یرا    یجتماعا  ۀ قدرت که هر رابط  ۀیبحث فوکو در نظر  از این رو،به کتاب افزوده است.    یحکمران

بزرگ    مدارسیاستگفته شد، از نظر    کهچنان  (.1990)فوکو،    .ه استقابل توج  ند،یبیسلطه م  ۀرابط

قلمرو  یحکمران  ی تمرکز قدرت شرط ضرور،  یسلجوق پراکندگ   عیوس   یبر  عوامل    یبود و  از  قدرت 

رفتن اقتدار قدرت و ازدست  یتوانستند سبب پراکندگ میبودند که    یآن. زنان از جمله عوامل  زنندۀمهبر 

توجه   با  شوند. حال  تحل  هیتجز  هب  یدیکل  ۀنکت  نیابه  مردان  اند  لیو  در  زنان  خواجه    ۀشیمبحث 

 .میپردازیالملک منظام

 

   یعموم ۀداشتن زنان از عرصاهل ستر به زنان و ضرورت دور نگاه  اطلاق

با آن مواجه    ن یا  ۀ که در مطالع  یانکته   نیاول آن    ی برا  الملک نظام است که    یعنوان  م،یشومیفصل 

 گربیان عنوان به وضوح    نی. اردستان«یداشتن مرتبت زاهل ستر و نگاه   ی»اندر معن  یعنیاست،    دهیبرگز

نظام  د  یفرودست  ۀمرتب  یعنیالملک  نگاه  و  س   ،گریزنان  است.  آنان  به  ستر  اهل  معنا  تراطلاق   یبه 

از   ند،کمی  استدلال  سندهیند. نوک می  است که اجتماع زنان را از مردان جدا  یحائل  ایپوشش، پرده  

به   ییآنجا اجتماع  از  زنان مستور و  فاقد عقل کامل  که    ا یمشورت    ۀستیباشند و شامیدور هستند، 

که از آن خلل بزرگ   ندپادشاه زبردست شو ردستانیکه ز دی : »نبادیگومی کهچنان. ستندین یفرمانده

  آن عقل نباشند... هر  شان اهل سترند و کامل یفرّ و شکوه شود، خاصه زنان که ا  ید و پادشاه بتولد کن

فرمان  یگاه پادشاه  زنان  شوندکه  فرما  ،ده  آن  صاحب  ند یهمه  اکه  به    شانیغرضان  و  شنوانند  را 
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(. البته  1990فوکو،  « )دیشان نتوانند دیا  ،نندی بمی  وستهیپ   رونیمردمان احوال ب  کهچنان  نیالعی رأ

توانستند میاست که زنان مستور ن  یعموم  ۀعرص  ،استیو س   یکه حکمران  ستیموضوع قابل انکار ن  نیا

ا  رایز  ؛داشته باشند  یدر آن سهم و تجربه است؛ اما   تیترب  ازمندیصحنه ن  نی حضور و مشارکت در 

  هیاست، مستورماندن زنان را توص   یمانع رشد انسان  عبودن از اجتمادور  کهاین خواجه با وجود اشراف به  

،  از عمر یتیکه با نقل روا ییتا جا ؛داندیم تر«دهیتر و پسندو زنان را »هرچه مستورتر، ستوده  ندک می

  ، نمود  دیملا نشارا بر  شانیا  کهچنانعورت است.    شانی: »سخن اهل ستر همچون ادی گو، میدوم  ۀفیخل

 . (1990فوکو، ) «گفت دیشاملا نهم بر شانیسخن ا

  شتر یاش ب. ظاهراً دغدغه دهدیاز آنها ارائه نم  یبندطبقه  چ یرغم پرداختن به بحث زنان هبه   سندهینو

اثر    هایریگمیقدرت و تصم  ۀدر عرص   میرمستقیطور غه است که قادر بودند ب  یزنان دربار و حرم شاه

گفته    کهچنانزنان است.    ه گرو  نیاکثراً اشاره به ا  ،ارائه کردهالملک  مکه نظا  ییهادر مثال  رایز  ؛دبگذارن

  ، شاهملک همسر    ،خاتونبا ترکان   ی ریناگز  یهای ریوزارتش درگ  یانیپا  یهادر سال  الملکنظام،  شد

اساس حکومت    ، زن سلطان  ۀیکه از ناح  ینسبت به خطر  یحت  هیبه کنا  ی و  ،رو  نیکرده بود. از ا  دایپ 

: سدینویو م   ندک می  سهیمقا   انیاسانرا با زوال دولت س   و آن  دهدیهشدار م،  کندمی  دیرا تهد  انیسلجوق

آن پادشاه   رگریگشت و تو تدب  رانیآل ساسان و  یسبب چه بود که پادشاه»:  دندی»بوزرجمهر را پرس 

 یکارها انیساسان  کهآن  یکی :بود زیسبب دو چ»گفت:  «ست؟ین ی ریو را در جهان نظتو امروز  یبود

نکردند و    یداریدانش و خردمندان را خر  کهآن   گریرد و نادان گماشته بودند و دبزرگ به کارداران خُ

با    یآنگاه که کار پادشاه  رد و دانش نباشد. و هر هر دو را خِ  ن یو ا  «کار با زنان و کودکان گذاشتند.

 .(1990فوکو، ) از آن خانه بخواهد شد.« یزنان و کودکان افتد، بدان که پادشاه

 

 و مشورت  یزن یرا یزنان برا تیصلاح عدم

 سندهینو  یهااز مثال  ییاست. درصد بالا  «مشاوره  یزنان برا  تیعدم صلاح »  ،دو وفصل چهل  بندعیترج

هم تأک  نیبر  ا  کهچنانکند.  می  دیامر  نگارش  در  شد،  تجرب  نیگفته  در    سندهینو  یشخص  ۀ فصل 

به دستاز خود  مقام  اساساً  دادن  اما  بود.  مؤثر  زنان  دخالت  زنان    الملک نظام علت  دخالت  امر    در به 

و    یخیتار  ات یکردن مخاطبان خود از اسطوره، روامتقاعد  یبرا  ،رو  نینداشت. از ا  یاعتقاد  یحکمران

  ی مستتر  ریبا تحق،  خود  یشخص  ۀبنا بر تجرب  شاهملک  ریوز  نی. بنابراآوردیمثال م   میکر  آنو قر  یمذهب

همچون مردان احوال   ستندین رقاد کهاین لیپردازد که به دلمی ینینشبه انتقاد از زنان پرده ، در لحن

  ی عنی ؛رانندیکنند، فرمان ممیکه در پرده به آنها خدمت  ی شکارانیرا مشاهده کنند، همچون پ  رونیب

باشد و از آنجا فساد    یخلاف راست  هب  شانیا   یها»... چون حاجبه و خادمه فرمان دهند. لابد فرمان

  ۀ و خواست  دیآ  نیلک و دافتند و خلل در مُ  رنج دارد و مردمان در    ان یتولد کند و حشمت پادشاه را ز

روزگارها هر آن وقت که زن پادشاه بر پادشاه   ۀو به هم  ؛لف شود و بزرگان دولت آزرده شوندمردمان ت
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 (. 1990فوکو، است« ) امدهیو شر و فتنه و فساد به حاصل ن ییجز رسوا ،مسلط شده است

کند که:  میاشاره    واح  ۀلیوسهآدم ب  بیفر  یعن ی،  خود به آغاز خلقت  ۀادل  هیتوج  یخواجه برا  سپس

السلام که فرمان  هیآدم بود عل  ،رنج و محنت افتاد  داشت و در   انیکه فرمان زن برد و او را ز  ی»اول مرد

  ی بر و  یتعال  یاتا خد  ستیگرمیسال    ستیکردند و دو  رونش یحوا کرد و گندم خورد تا از بهشت ب

که   پردازدمی  یمذهب  اتیبا روا  طب(. سپس به اقناع مخا1990فوکو،  .« )رفتیاو بپذ  ۀببخشود و توب

دارا  زنان  عل  غامبریپ ،  بودند  یعقل کامل  یاگر  نه یاسلام  زنان مشورت کنمی السلام  اما   د،یفرمود: »با 

  شه یاز عا ی.. شاوروهن و خالفوهن.« سپس خبر.دیکرد تا صواب آ دیبه خلاف آن با ندیچه زنان گوهر

پ   ،شهی. عاندک می  تیروا   ( جمل)مسلمانان    انیم  یجنگ داخل  نیبود که در اول  یو کس  امبریهمسر 

 تیزن نافرمان اشاره شده است. مؤلف روا کیعنوان به یبه و نجایطبعاً در ا  از این رو،شرکت داشت. 

پ   یبه هنگام  کندمی نماز به جماعت نبود، دستور    ۀضیبود و قادر به انجام فر    ماریسخت ب  امبریکه 

به ابوبکر  که  عا  یو  یجا  فرمودند  اما  گزارد.  بهان  شه ینماز  و   فی»ضعی  مردابوبکر    کهاین  ۀبه 

نماز گزارد و   یو  یه جادل است، بصلب و محکم   ی کرد عمرالخطاب که مرد  شنهادیاست، پ دل«تنک

و کرسفاست.    وسفیمثل شما همچون  : »بر او خشم گرفت و فرمود  غامبریکرد. اما پ   یارنظر پافش  نیبر ا

 دییو ابوبکر را بگو  دیکه صلاح مسلمانان باشد. برو  می. آن فرمادیود که شما خواهمن آن نخواهم فرم

 (. 1990فوکو، تا نماز جماعت کند.« )

باستان   ران یا  ریاز اساط یزنان در دخالت در امر حکمران تیعدم صلاح هیتوج ی برا الملک نظام  خواجه

خواهرانش به    دارید  ۀرا به بهان  اوشیکند که س میووس، اشاره  کایزن ک،  و به مکر سودابه  ردیگیبهره م

را معکوس   استاند  ییرسوا  میداد، سودابه از ب  یبه عشقش پاسخ منف  اوشیو چون س   دهیاندرون کش

اش از یگناهیاثبات ب  یبرا  ستیبامی  ریناگز به  اوشیشد. س  یوس ارائه کرد و سبب خشم و  کاویبه ک

وس کاویک  شیآزما  نینرساند. بعد از ا  یب یآس   اوشیه تن پاک س آتش عبور کند و البته آتش ب  انیم

دل بود،  از پدر آزرده  سودابهکه به جهت   اوشیاما س   ؛بلخ داد  یریبه او حکم ام  اوشیکردن س دور  یبرا

  ی به هنگام  ،رو  نیبود. از ا  نی و ماچ  نیچ  ایو رفتن به هندوستان    رانیا  تیشدن از ولادور  ۀشیدر اند

کند نزد  می  هیتوص   ینعمتش به ویول  یهاییکویبا برشمردن ن  ابیسالار افراس سپاه  ،سهیو  رانیکه پ 

عزت و احترام    ابیرود. او نزد افراس می  ترکستانو از بلخ به    ردیپذمیسخن را    نیا  اوشیرود، س   یو

گرفت و او را با میحسد   اوشیبر س   ،ابیبرادر افراس   ،وزیگرفت. اما گرس   یو دخترش را به همسر   افتی

از    کارگناه   ابینزد افراس   شیهاتیسعا شود،  میدر ترکستان کشته    گناهبی  اوشیس   کهاین کرد. پس 

در شبستان   یدستوری حضرت آمد و ب  به   ستانیبرآشفتند و رستم از س   لانیافتاد و   رانیدر ا  ونی»ش 

آن    ۀپاره کرد و کس را زهرپاره   ریشمش  و به  دیکشدره بگرفت و ب  سو یوس رفت و سودابه را گ  کاویک

 اوشیخواستن س نیبستند و به ک   انیپس جنگ را م  «.یبد کرد»  ای  «یکرد  کین»  :یود که او را گفتنب

رفتند و چند سال ج  هب برمی  نگترکستان  از هر دو جانب  هزار سر  فوکو، «)شد  دهیکردند و چند 
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بوده    وزیو مکر گرس  ین یچبار در اثر اسباب  نی ا  اوشیشدن سکه کشته  کندمی(. خواجه فراموش  1990

  : دیگویم  انیدر پا  کهچنانرسد،  می  یاشهیر  یریگجه ینت  کیاست و نه سودابه و همچون مورد حوا به  

 .«ودابه بود که بر پادشاه مسلط بودس  ارهمه کرد نی»سبب ا

نظر وز  ن یا  از از  امور    ستیبامی ن  یپادشاه  چیسلاجقه، ه  ی دستگاه حکمران  ۀدهندسازمان  ،ریرو  در 

به    زیخود گر  یو مشورت بپردازد و در صحت مدعا  ریبا زنان به تدب  استیمملکت، لشکر، خزانه و س 

مباد که اهل ستر را رخصت دهد که در   یپادشاه چیهرگز ه» :زندمی یعباس فهیخلاز مأمون  یتیروا

را   یکس  ایو در آن مداخلت کنند    ندیه سخن گوپادشا  هب  استیو خزانه و س   لشکرمملکت و    یمعن

و    دیفرما  استیرا س   یکیرا برکشد و    یکیپادشاه    شان یگفتار ا  به  ،ابندیند که چون اجابت  کن   تیحما

  ی هانهند و حاجت  شان یدرگاه اه  ب  یرو  یکبارگیه را معزول کند. ناچار مردمان ب  یکیرا عمل دهد و    یکی

  نند یرغبت مردم ب  شانیدست آورد. چون اه  را زودتر توان ب   شان یبردارند از آنچه مر ا  شانیبد  شیخو

و مردم   رندیفاسد بر دست گ یرهایمحال کنند و تدب یتمناها ،نندیانبوه ب ایاز لشکر و رعا ی و در سرا

برود    وان یو حرمت و رونق درگاه و د  د . نه بس روزگار دشمن پادشاه بشوابندیراه    شان یاه  زود ب  شیبدک

و سپاه    نیرا تمک  ریملامت رسد و مملکت در اضطراب افتد و وز  ،و پادشاه را خطر نباشد و از اطراف

 (. 1990فوکو، آزرده شوند«)

 

 ی عینظم طب هیاز وضع موجود با توج دفاع

 نیهم  ۀکنندیتداع  یبه نوع،  داندمینسل    یزنان را بقا  ۀژیکارکرد و  ریکه وز  یرو به هنگام  ن یهم  از

رو زنان هرچه مستورتر باشند،    نیو از ا  داندی« مگوهر نسلرا »  نشیاست. او هدف آفر  یعینظم طب

تنها  ریاگر وز  یاست که حت  نیرسد، امیکه به ذهن    یکسوهستند. البته پاراد  تردهیتر و پسندستوده

  ت یکه ضرورت ترب  دارد  یکارکرد تبعات  نیا  باز هم   رد،یزنان بپذ  یرا برا  یعینقش و کارکرد طب  نیهم

فاقد شعور و رشد    یفرزندان به جماعت  تیسپردن ترب   ،مثال  طوربهکند.  می  جابیزنان را ا  یاجتماع

توص   یاجتماع اسلام  به   هیدر  است.  د  الملکنظام   ژهیونشده  برا  یدستگاه  ر که خود    ی حکمران  یکه 

تعر سلسله   فیسلاجقه  بود،  نظام  یمدارس کرده  به  شهرها  هیموسوم  تأس   یدر  و    سیمختلف  کرد 

 ( 1968)لمپتون،  مدارس را گزارش کرده است. نیتردد زنان در ا یخلکان حتابن

طرح آن    نجایکه در ا  یاعام است، نکته   یزنان نگاه  یعیکارکرد و نقش طب  هیکه توج  ییاز آنجا  اما

به    نقش آنها را صرفاً،  نسل  یو بقا  دیتول  یمردان برا  یعیاست که چرا کارکرد طب  نیاست، ا  یضرور

و انسان   هگرفت  یاریبس  ۀصرف فاصل  یع یجهان امروز از نظم طب  رایدهد. زمین  لیکارکرد تقل  نیهم

سازنده و خلاق است و مصنوعات   یو هنر  یفرهنگ  ،یمختلف علم  یهاامروز اعم از زن و مرد، در عرصه

 ی بحث اش،یعینقش طب نیترییکردن زن به ابتداخلاصه نیا به تمدن عرضه داشته است. بنابرا خود ر 

 . رسدینظر م به  یانحراف
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 حفظ اقتدار مردان ضرورت

به   ریوز  ،رو  نیدارد، حفظ اقتدار است. از ا  تیاهم  اریبس  رالملوکیس   ۀنگارند  یکه برا  یاز اصول  یکی

پادشاهان و مردان    شهی: »و همدی گومیاند و  ر زنان نشده که مسخّ  پردازدمی  یاز مردان مقتدر  شیستا

شان خبر نبوده است و  یاند که زنان را از راز دل اگذاشته  یاند و چنان زندگانسپرده   یقیطر  ی أریقو

اسکندر به   رایاسکندر کرد. ز  کهچنان  ،اندنشده  شان یر او مسخّ   ستهیآزاد ز  شان یاز بند هوا و فرمان ا

  ر ینظ  ییبایاسکندر دختر دارا را که در ز  دیقصد که شا  ن یبه ا،  که دارا بن دارا را شکست داد  یهنگام

 داریاست، د  یاریبس  انیماهرو  ی که دارا  اراخواستند که از شبستان د  یاز و  ند،یگز  یبه همسر  ،نداشت

  شان یا  دی. نبامیرا بشکست  شان یکه ما مردان ا  شهیاند  ن یو به شبستان نرفت، با ا  رفتیکند. اما او نپذ

 (. 1375الملک، )نظام  ما را بشکنند.«

 

 ی از سنن و عادات اجتماع یپاسدار ضرورت

به حفظ عادات   ستیبامیاز نظم موجود  یپاسدار یا پادشاهان بر ،یدستگاه سلجوق ۀدهندنظر نظم  از

  :است  هجل فرمودعزو  یاند و خداکرده   یأریبزرگ و قو   نیسلاط  کهچنانبپردازند. »  یو سنن اجتماع

را   ش یاگر ]زنان[ خو را ی(. زدارندیرا م شانیتا ا  میالنساء )مردان را بر زنان گماشت یالرجال قوامون عل

و  ییهر خطا  ،. پس هر که زنان را بر مردان گماردینگماشت شان یمردان را بر سر ا ،داشتن یتوانستند

پد  یناصواب ا  ،دیآ  دی که  که  باشد  را  آن کس  بگردان  نیجرم  عادت  و  داد    الملک، نظام )  .«دیرخصت 

رو،(.  1375 این  س   یبرا  از  عادات،  است  ادتیحفظ  لازم  زنان  بر  کچنان  رایز  ؛مردان   ،خسرویکه 

 یاو بر جا  ۀکه خواهد که خان  یاراده است، گفته: »هر آن پادشاهی بزرگ و قو  یکه از نظر و یپادشاه

اهل ستر را نگذارد و رخصت ندهد    ،فتدین  نینشود و شکوه و حرمت او بر زم  ران یبماند و مملکت او و

 ۀنگاه داشته باشند و از هم  ار  میتا عادت قد  ند یسخن گو  شیو چاکران خو  ردستانیز  یکه جز در معن

 (. 1375الملک، نظام رسته.« ) هاشهیاند

 

 دولت مقتدر بزرگ  کی جادیا  ۀزیحفظ اقتدار حکومت با انگ ضرورت

از   ؛بزرگ و مطلقه است   یپادشاه  کی  جادیمعتقد به ا  یرانیبر حسب سنن ا  الملکنظامخواجه    ،کل  در

حسب  شده است. بر  شنهادیپ  نامهسیاستدر    ی چون محمود غزنو  یشاهان مقتدر  یرو مدل حکمران  نیا

 زین  نامهسیاست  ۀندیاست. عبارات سرا  یشاه پاسدار سنن و طبقات اجتماع  ،یرانیا  ی آداب کشوردار

از جانب خداوند به شاه است تا  یپادشاه ۀعی ود یواگذار یدر معنا انیرانیکهن ا ۀشیآور اندادی شتریب

است   دهیمردمان آفر ۀ پادشاه را زبردست هم  یتعال ی: »خدادیگویمتأخر. چندان که م یاسلام میتعال

  شه یشان را چنان دارد که همیکه ا  دیاز او دارند. با  یو بزرگپاره  او باشند و نان  ردستیز  انیو جهان

هر  ه  . و بندینگشا  انیکمر طا عت از م  نکنند و  رونیاز گوش ب  یبندگ   ۀشناس باشند و حلقشتنیخو
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چه خواهند را فراموش نکنند و هر شتنیتا خو ییکویو ن یبه زشت دینمامی باز   شانیرا با ا شانیا ،وقت

 (. 1375الملک، نظامنکنند.« )

با عنوان »در معنتاسیگفته شد، در س   کهچنان زنان  نگاه   ینامه موضوع  اشتن مرتبت داهل ستر و 

  ردستان یز  ۀالملک در کنار زنان از واژکه نظام   ستین  یتصادف  نیطرح شده است. بنابرا  ردستان«یز

 کومتح  کی  جادیا،  سلاجقه  یدستگاه حکمران  ۀدهندآرمان نظام ،  ینگاه کل  کی. در  ندکمی  استفاده

مناسبات قدرت و حفظ وضع    ینظام در برقرار  نیا  یهااز حلقه   یامقتدر و مطلقه است و زن حلقه

 موجود است.

 

 یریگجهینت

 کرد:  میترس   نیزنان را چن  ۀالملک دربارخواجه نظام  ۀشیاند  یخطوط کل  توانیم  نامهاستیس   یبررس   با

 ۀداشتن آنها از عرص و دور نگاه  یخصوص   میداشتن زنان به حرقائل به محدود نگاه   یو  ،زیر چاز ه  شیپ 

  رایز  ؛پرداخت  یزنیبا آنها به را  ستیبامین  ،رو  نیاست. از ا  یو امور حکمران  استیس   ژهیوبه  ،یعموم

. طبعاً ستندیمند نبهره کامل  یو عقل زیتم  ۀاز قو یاجتماع یهاتیفعال ۀبودن از عرص دور ل یزنان به دل

 یانهیزم  ،یاجتماع  یهات یفعال  ۀشدن از عرص زنان با دور نگاه داشته  رایز  ؛دور تسلسل است  کی  نیا

 نیالملک، حفظ انظام  شنهادیخواهند داشت. اما پ   اریختخود در ا  یو فکر  یتکامل روح  یمحدود برا

برا و  ی روند  است.  قدرت  از  دنیبخشتیمشروع  یبرا  یحت  یتمرکز  سخنانش  و    ی خیتار  ات یروا  به 

است،   یعیحفظ نظم طب   ،یعموم  ۀکردن زنان از عرص دور  یبرا  یو  گرید  هی. توجردیگمیوام    یمذهب

مبنا  ینظم و  یکه  کارکرد  را  بقا  ۀ ژیآن  پا  یکیدهد.  می  لیتشک،  نسل  یزنان،    ن یا  یاصل  یهاهیاز 

  طوربهرسد.  می  یرانشهریا  ۀنیریآن به سنن د  یپا  حفظ نظام پدرسالارانه است که ردّ  زیاستدلال ن 

  ی و قالب انضباط  تیحفظ قدرت در مناسبات زن و مرد از مشروع  ،یدر اخلاق و فقه زرتشت  ،مثال

ا  یخاص  بود.  تجو  نیبرخوردار  به  نحو  ژه یو  یآداب  ز یامر  جنس  ۀ در  و  با جسم  و   یدرون  ت،یبرخورد 

  م یو تحک  تیجنس مؤنث، تثب  یآنها فرودست  ندیکه برآ  دیانجاممی  یانضباط  یشدن کارکردهانهینهاد

اجتماع مناسبات  و  در خانواده  پدرسالار  ا  ینظام  است.  ترب  نیبوده  اند  یتینظام  الملک  نظام   ۀشیدر 

  ی رانشهر یخود را پاسدار سنن و نظام ا  یبزرگ سلجوق  ریکه گفته شد، وزداشته، چنان  یقیعم  راتیتأث

 ییبرخوردار بوده، تا جا  یاژه یو  حفظ اقتدار مردان از ضرورت  ،نظام پدرسالارانه  نیاست. در ا  دانستهیم

ان  ر زنچون اسکندر پرداخته است که مسخّ   یاز مردان مقتدر  شیبه صراحت به ستا  الملکنظام   که

نظام    نیبرخوردار بود. ا  تیحفظ و تمرکز قدرت از محور  ۀمسأل،  مناسبات  ندیدر فرا  نیاند. بنابرانشده

الگو  ،یپدرسالار حکومت مقتدر بوده    کی  جاد یا  تیو در نها  ینظام پدرشاه  ی برا  یسب منا  ی مدل و 

 ۀمسألکه    زنان صحه گذاشت  تیاسلام بر حق مالک  نیقوان  کهاینبا وجود    ،کهاینجالب    ۀاست. نکت

  ی رانیا  ۀجامع  یرپاید  یآنان بود، اما سنت و عرف اجتماع  یاجتماع  یهاتیگسترش فعال  یبرا  یمهم
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مثل  دیتول : ریزن نظ یتیکارکرد جنس ،یرانشهریو بنا به سنن ا دیتن یاسلام نیخود را بر قوان یتارها

در حرو محصور به ح،  یخصوص   میکردنش  همچنان  د  اتیتوانست  عبارت  به  دهد.  ادامه    ، گریخود 

 یهات یفعال نیترزنان در اسلام که از مهم یاقتصاد  تیو فعال یخصوص  تیبه مالک دنیبخشتیمشروع

بر بستر سنن   شد،یآنان محسوب م  یآت  یاس یمشارکت س   یبرا  یترسازبس  یت نوعیو در نها  یاجتماع

 رنگ باخت. ران یا ۀنیریو فرهنگ د
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 هاآنسیاسی  ـ ها و نقش اجتماعی نامه فتوت

 رییس کانون ادبیات ایران ، هادی سعیدی کیاسری

 

 مقدمه

های ما را از کاشغر تا  مردی بخش مهمی از فرهنگ و سنن و آداب اجتماعی سرزمینفتوت و جوان 

ها ظاهراً تا  ها و عیاران و در کابل همین گروه با نام کاکهدهد. در ایران، فرهنگ داش قفقاز تشکیل می

کسانی بودند که در طی   انمرداند. فتیان و جوانی داشتههای اخیر فعالیت و نقش اجتماعهمین دهه 

بخش   ،اند. برای اینای در تحولات ممالک ما داشتههایی اجتماعی و حتی سیاسی ارزندهها، نقش قرن

گردد. رسایل اهل فتوت، مرجعی مهم ها و آداب اصناف برمینامهمهمی از ادبیات و عرفان ما به فتوت

 د. یآحساب میخصوص عرفان و تصوف اسلامی به ان تاریخ اجتماعی ایران و فرهنگ و به گرپژوهش برای  

اما سیری در آیین    ،های مربوط به عیاری را بررسی کردبخش   ۀتوان به تفصیل هم ل نمیدر این مقا

های عمیق این سنت در فرهنگ ما دارد. تأثیر منش  مردی از دیرباز تا عصر حاضر نشان از ریشه جوان 

فراموش شده  ایران    ۀ مردی و قلندری در فرهنگ عامعیاری در تصوف و آیین ملامتی و همچنین جوان 

مردی به  گوید که چطور جوان یجای کار فراوان دارد. چگونگی سیر آیین عیاری به قلدری به ما مو  

می تقسیم  قولی  و  سیفی  گروه  فتوتدو  در  مثلاً  ویژ  ۀنامشود.  معرفی  به  ناصری  های  گیمولانا 

اما جوان جوان  است.  پرداخته  از تصوف محسوب می مردان سیفی  آیین  مردان قولی بخشی  شده که 

های  ر و پهلوانان و لوتیان نیز گروه گیصوفیانه را با خود دارد. جدا از این قلندران معرکه  گیسرسپرد

هیاهوتری را به عهده  تر و البته بی های اجتماعی متفاوتاند که نقش شدهن محسوب میرادیگری از عیا

در   هاآن تر تقسیم کرد و به بیان تأثیر و نقش  هایی کوچکتوان به گروهاند که هر کدام را میداشته

خطی   ۀ ترکی از مجموع  ۀنامهای همانند پرداخت. مثلاً در فتوتاجتماعی مردم ایران و سرزمین  گیزند

ملت افندی در ابتدای رساله به اهمیت فتوت پرداخته و سیر چرخش فتوت را از    خانۀکتابموجود در  

مردان  انبیا و بعد اولیا را در ردیف جوان   ۀکند و بدین ترتیب هم)ص( بیان می آدم تا حضرت محمد

شرط   72باشد که  بیت می  83سید عزّی مروی که منظوم است و شامل    ۀنامدهد. در فتوتقرار می

 مردی را در قالب شعر بیان کرده است.جوان 

یابیم، این است که افکار و  مردی درمیخصوص از شرح شروط جوان و به   هااین   ۀاما آنچه که از هم 

ی و یک نوع حکمت عملی  صورت یک سلسله تعالیم اخلاقمردی به قول هانری کربن به آداب جوان 

بسیار کارساز بوده است؛ بدین معنی   ،های مهجوری و مصیبتمردم وجود داشته و در دورهۀ برای عام

افراد در جامعه و رفتار آنان با یکدیگر   گیکه آن بخش از احکام دین و اصول عقلی که مربوط به زند

ی تجربی و انسانی عبور کرده و در قالب  هاشده و با گذشت زمان از انواع صافیتلطیف   صورتبه  ،بوده
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ترین حالات خود درآمده و از نسلی به نسل بعد سپرده شده است. خلاصه و  قواعد اخلاقی به ظریف

آن عبارت است از تکالیفی که شخص به حکم محبت و به فرمان عشق اجرای آن را به عهده  ۀ  چکید

عنوان  توان همه را به گون آمده است که میهای گونانامهگرفته و بحث نظری و عملی آن در فتوت 

 مردی« نامید.»آیین جوان

ها و انحطاط و تغییر  ها و انتقال قدرتهای آزاده و بزرگوار در ادوار پرآشوب و به هنگام فترت این انسان 

بی   ،هاحکومت بالأمردم  خود  سرزمین  محفوظ  پناه  تجاوزات  انواع  گزند  از  را  شهرها  ساکنان  خص 

ای  و به روابط انسانی، سرمایه  گیهای زندجنبهۀ  مردی به همد و با تعمیم اصول و مبانی جوان داشتنمی

ها  گریداشتن انسان از انواع قشری خص در صدد محفوظ نگهاز محبت و دوستی با خود داشتند و بالأ

که از هرات هم    ملاحسین واعظ کاشفیۀ  ناماند. آنچه که مثلاً از کتاب پرحجم فتوت و تعصبات بوده 

ای کاملی برای نجات جوهر آدمی در روزگار آشوب است که متأسفانه نامهیابیم آیینبوده است، درمی

 مورد غفلت اهل تحقیق و فن قرار گرفته بوده است.

 

 فتی یا »شوالیه«  ،مردجوان

این واژه،   کند. معادل فارسیعربی »فتی« که جمع آن فتیان است، بر مفهوم جوانی دلالت میۀ  واژ

مردی« که معادل فارسی فتوت است، همان  اش »جوونیس« است. »جوان »جوان« و معادل لاتینی

جوانی است و معنای مجازی آن »سالک« یا زائر معنوی است که به قاف مقصود رسیده باشد؛ یعنی  

یروهای  ها و نحقیقت باطنی انسان را درک کرده و از لحاظ معنوی به مفهوم شکوفایی کامل خصلت

 گویند. مرد در زبان فرانسه شوالیه میدرونی اوست. به جوان، فتی یا جوان 

  ، وجود آمده بود، شوالیه را مؤظف ساخت در جنگگری که برای تحکیم رژیم فئودالی به اصول شوالیه

 موس زنان و ضعفا دفاع بلاشرط کند. ورود به ابند باشد و از شرف و نشجاع و به تعهدات فئودالی پای

گری آماده  اش او را برای خدمت شوالیهها مراحل و قواعدی داشت. جوانی که خانوادهشوالیهۀ  جرگ

کرد. جسم و روح خود را ساخت، بایستی دوران طولانی رنج، مرارت و انضباط شدید را تحمل میمی

ها،  ل آموزش نمود. پس از تکمیهای بدنی خطرناک تقویت میها و با تمرینبا کار و شرکت در مسابقه

 شد. ها پذیرفته میشوالیه ۀ به جرگ

دهم میلادی بوده است و فتیان در   /ه.ق چهارمۀ  آغاز سد  درای در اسلام  عنوان فرقه اما ظهور فتیان به

مردان  اند. البته ما میان ایشان و جوان آن وقت به »عیاران«، »سرگردانان« یا »یاغیان« شهرت داشته

هایی تکوین یافته و آثار آن در تألیف   ه.ق پنجمۀ  مردی در سداً اصول جوان بینیم. ظاهرارتباطی نمی

 شود.، دیده میاندکه پیوندگاه فتوت و تصوف 
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 گوید:مولانا در این باب می

 ای شهان کشتیم ما خصم برون

 ماند از آن خصمی بتر اندر درون 

 کشتن این، کار عقل و هوش نیست 

 خرگوش نیست ۀ سُخر ،شیر باطن

 قد رجعنا من جهاد الاصغریم 

 اکبریم داین زمان اندر جها

اصناف و   ۀنامعنوان آیینها، چه به نامهگویند؟ محتوای اکثر این آیینها از چه سخن مینامهاما فتوت 

گروهی است که به تعهدّ معنوی دست  ۀ  مردانت جوانبیان همتّ و حمیّ   ،اخلاقی فردی  ۀنامچه آیین

توجیه یا   کهآن خواهیم با این بررسی و بدون  یچنین نگرش و برداشتی است که م   اند. در پرتودهییاز

 های فتوت را آشکار سازیم. گیخود آورده باشیم، ویژۀ تفسیری از ناحی

ای تاریخی است که به حضرت ابراهیم  دارای سابقه  ،مردی از لحاظ عرفانی به نقل از کاشفی هرویجوان 

رسد.  می   (پسر آدم )تصوفّ به شیث  ۀ  رسد. فتوت با تصوفّ پیوندی بسیار نزدیک و بنیادی دارد. سابقمی

واعظ ۀ نامای از تصوفّ و یکتاشناسی است و این مطلبی است که فصل اولّ فتوت شناخت فتوت شاخه

 شود.کاشفی با آن آغاز می

  ۀ برخلاف فلسف  ،اخلاق است  ۀ عدم توجه به فلسف  ،فلسفه اسلامی  دربارۀفرهنگی  های میانز بحثیکی ا

توان سراغ گرفت. به  ها مینامهاخلاق را در فتوت ۀ  غرب که از این دقیقه خالی نیست. در واقع فلسف

ین اساس  ا  چرخد. بر طالب میاهل فتوت بر محور علی ابن ابی   ۀ مردی در اندیشاین خاطر بحث جوان 

اند. در کتاب کاشفی هروی، قیام کربلا فتیان دانسته  ۀمردان و اسوها او را شاه جوان نامهدر اغلب فتوت

شود و امام حسین نمود عیاری و دادخواهی بر مبنای فتوت روایت فتوت معنی می  ۀسلسل  ۀ نیز در ادام

 شود. می

ای به پهلوانی یاران سوشیانت زرتشتی را  اسطوره  ۀسهروردی، عارف برجسته در روایت گذار از اندیش

مردانه را در آخر امر برپا خواهند  کند که عدل و داد را و نظام جوان با مردان موعود اسلامی مقایسه می

اما احتمال    ،هنوز گردآوری نشده  ای موجود به عربی و فارسی و ترکیهنامهکرد. اگرچه تعداد فتوت

اما از میان فتوتنامهرود هزاران نوع از این نظام می تاریخ    های موجود درنامهها نوشته شده باشند. 

 به قرار زیر است:  هاآنین اشتهار هستند که اسامی بیشتردارای  نامهفرهنگی ما، هفت فتوت

 عبدالرزاق کاشانیۀ نامیکم: فتوت

 الدین آملی شمس ۀ نامدوم: فتوت

 الدین عمر سهروردی اولشهابۀ نامسوم: فتوت 

 الدین عمر سهروردی دوم شهابۀ نامچهارم: فتوت
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 الدین زرکوب تبریزی نجمۀ نامپنجم: فتوت

 علی بن یوسف کرکهری درویش ۀ نامششم: فتوت

 سازان چیتۀ نامهفتم: فتوت

واعظ کاشفی تألیف شده که او از  ۀ  نخست آن پیش از رسالۀ  نامه، شش رسالفتوت از مجموع هفت  

 طوربه سازان  چیتۀ  ناممتأثر شده است. ولی تعیین دقیق تاریخ تدوین فتوت عبدالرزاق کاشانی بسیار  

های هفتم تا نهم هجری قمری است.  نخست، میان قرن ۀ یقین ممکن نیست. تاریخ تدوین شش رسال

همچنان   ؛سیاسی هم دارند ۀروحی ( ه.ق 632- 539الدین عمر سهروردی )شهابدو متن فارسی شیخ 

و   ناصری  اخلاق  قابوس گلستکه  و  سعدی  با  ان  فتوت  کهایننامه  نیستنددقیقاً  ویژ  ،نامه  های  گیاما 

که عباسی بود و چنان ۀ  الدین الله خلیف  سهروردی نیز مشاور دینی الناصر  . سیاسی را دارند  ۀنامفتوت

خواست  میپروراند. او  در سر میرا  ن خلیفه آرزوی برقراری اصول فتوت در سراسر جهان  آمشهور است،  

ۀ  عبدالجبار بغدادی به جرگ ۀمردان را همراه و یگانه بسازد. خلیفه خود به واسطتشکیلات جوان ۀ  هم

 مخصوص فتوت را از دست او گرفته بود. ۀ مردان پیوسته و جامجوان 

در آداب    ۀ قصاباننامهای صنفی است. مثلاً فتوتنامههاست، نظامنامهبخش مهم دیگری که در فتوت 

قربانی و شیوو شرا پیر کفش کفش  ۀنامفتوت   ؛کار قصابان  ۀ یط قصابی و سلاخی و  را  دوزان که  دوز 

دوزی را معرفی کفش   ،دارانحواله   ۀدر ادام  بالأخرهداند که او این حرفه را به آدم آموخت و  جبرئیل می

 پاسخ داده شده است. هاآندوزی پرداخته که به الاتی در باب کفش ؤکند و به س می

  حجّامان، هشت مقام قطارکش   ۀنامدلاکان، فتوت  ۀناممانیان، فتوتسل  ۀنامطباخان، فتوت  ۀناموتفت

چهارده خانواده    ۀنامفتوت   ۀ)تائبان، شاکران، صابران، راضیان، توکل، زاهدان، سیاحان، عارفان(، رسال

یدان و خصوصیات و  ای که از عبدالواحد زید پدید آمده شروع و مرخانواده   پنج که از حبیب عجمی و  

 کند. ها را بیان میاصول اخلاقی هر کدام از این خانواده 

طلبد. اخلاق اصناف است که شرح هر کدام مقالی جداگانه می  دربارۀ ها کتاب دیگر  ، ده هااین   ۀعلاوبه

برخی از    کهاینهای تألیفی است. در ضمن کتاباز   بیشترشده در این باب بسیار  تعداد مقالات نوشته

این دو  کردن  های عیاری خلط شده است که جدامردی با عیاران و آیین موضوع فتوت و جوان   ،اوقات

 تواند باشد.از هم خود موضوع کتابی کامل می

این   در  با  متأسفانه  گفت  این  حال،  بتوان  شاید  است.  گرفته  صورت  پژوهش  کم  بسیار  زمینه 

ها و دو یا نامهآقای مهران افشاری در جهت معرفی فتوتهای  تلاش  ،شدهترین کارهای انجام شخص م

شناس معروف، آقای هانری کربن است. دانشمندان آلمانی مثل فرانس گوستاو و تریزا چند اثر شرق

 اند.هایی جداگانه در این موضوع نگاشتهباتیستی هم کتاب

 «دوستان خدا»هنری زوزو که    عارفانی چون جان اکهارت، جان تاولر و  زمین،در سیر اندیشه در مغرب 

های  نامهها، به تبیین نوعی از نظام گذار از عصر صومعه ند. این دوستان خدا نیز در روایت  شدنامیده می
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 پردازند.اخلاقی مبتنی بر فتوت می

هم آمیخته    خراسانی در  ۀگری معنوی در مسیحیت با آیین فتوت در فرهنگ صوفیانبدین ترتیب شوالیه

ۀ وضوع همواره توجه مؤرخان را به خود جلب کرده است. مثلاً برای شناخت نقش نحلاست. این م

 اخلاق صنفی را پیدا کرد. ۀنامتوان همین نظامایان آزاد نیز میهای بنّاسکاتلند در انتقال سمنت

فتوت تمامی  تفصیل  و  منعکسنامهشرح  اصل  در  که  عملی   ۀکنندها  و  آیینی  و  مکتبی  ساختار 

اگرچه   ؛در این مقال اندک میسر نیست  ،صورت فردی استن و عیاران در اصناف مختلف و بهمرداجوان 

آینده ما در پرتو جهان جدید است که دست ما در مقابله   ۀانداز آیینجدی برای تدوین و چشمۀ وجیب

تا امریکای  های جدید خالی نماند. ملتمنظم فرهنگ   ۀ و مواجهه با هجم های بسیاری از شرق دور 

اند به توازنی معقول با جهان نو برسند شان توانسته های اخلاقی پیشینانجنوبی در پرتو سخنان و سنت

 دریغ است که سرگردان بنماییم. ،و ما نیز با این همه دارایی منظم اخلاقی 

 

 منابع  
 85رشد آموزش و پرورش، شماره  ۀنامفتوت، فصل ن یی( آ1387فاطمه زهرا )  ،ییاسحاق کوپا ـ

 .: نشر چشمهپهلوی دوم، تهران ۀنهضت عیاران از آغاز تا دور  ( 1381)  ا...اشتری تفرشی، عزت ـ 

 . گران، یاد بهار، تهران: نشر آگهسپاهیۀ نامفتوت ( 1376)  افشاری، مهرانـ 

 . ب، تهران: نشر چشمهب فتوت و اصناچهارده رساله در با ( 1381)   افشاری، مهران و مداینی، مهدیـ 

 های فرهنگی. ها و رسائل خاکساریه )سی رساله(، تهران: دفتر پژوهشنامهفتوت(  1382)   مهران   ،یافشارـ  

های مردی: مرام و سلوک طبقه عامه ایران، تهران: دفتر پژوهشآیین جوان(  1384)   مهران  ،یافشارـ  

 فرهنگی.

غلامانصافـ   گروه  (1353)   رضا پور،  و  زورخانه  فرهنگ  زورخانهتاریخ  اجتماعی  تهرانهای  مرکز رو،   :

 . شناسی ایرانمردم 

 . 12-11فروهر، سال چهلم، شماره  ۀمردی، ماهناممفاهیم جوان  ( 1384)   رضا ،برنجیان شاپورـ 

 .12آذر، ص 13مردانه، اعتماد، واناصول اخلاقی ج ( 1382)  بسطامی، مجیدـ 

  ۀنامگری در حیات اجتماعی تاریخ ایران، فصلای به نام لوطی و لوطیپدیده ( 1383)   باشی، علیبلوک ـ 

 . 105-99، صص 9و  8فرهنگ مردم، شماره 

 مهر. 10جم، مردی، جامپیشوای فتوت و جوان  ( 1386)  آزار شیرازی، عبدالکریمبیـ 

 . ن، تهران: زوارورزش باستانی و تصوف، تاریخ ورزش باستانی ایرا ( 1382)  بیضایی، حسینـ 

 .حیدریۀ  تاریخ ورزش باستانی در ایران )زورخانه(، تهران: چاپخان  ( 1337)   پرتو بیضایی کاشانی، حسینـ  

 .22، ص 121 ۀپرداز، کتاب ماه هنر، شمارمردان داستانجوان ( 1384)  جاوید، هوشنگـ 

 .22، ص 121 ۀ نامه سلطانی، کتاب ماه هنر، شمارهای هنری در فتوتجنبه ( 1382)  جعفری، محمدـ 

 آیین فتوت و عیاری، اطلاعات. ( 1384حاکمی، اسماعیل ) ـ 

 مردی، تهران: اساطیر. آیین فتوت و جوان( 1382حاکمی، اسماعیل ) ـ 
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افۀ  نامسلطانی، دانشۀ  نامفتوت  ( 1387)   حجتی، حمیدهـ   ، به  3غانستان  ادب فارسی: ادب فارسی در 

 .751 -750سرپرستی حسن انوشه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، صص 

 آیین پهلوانی، تهران: کتاب مسافر. ( 1387)  حسینی، مجیدـ 

 مردان و تاریخ، تهران: چشمه.جوان ( 1387)  حضوری، علیـ 

 حریر. مردان، تهران:و جوان فان، عیارانهمراه با عار ( 1381)  حکیمی، محمودـ 

احوالات حیوانات، جوان  ( 1382)   خانی، رضاـ   اندر  عوام،  کشکول حکایات:  و  توانگران، خواص  مردان، 

 تهران: آهنگ صبح. 

ابوالحسن خرقانی و آیین فتوت، فرهنگ قومس، سال سوم،   ( 1379)   خرقانی، ابوالحسن علی بن احمدـ 

 .5 ۀشمار

 . 18، ص 121 ۀجایگاه اصناف فتوت در هنر ایران، کتاب ماه هنر، شمار ( 1387)  خزایی، محمدـ 

الدین همایی،  جلال  ۀالسیر، زیر نظر محمد دبیر سیاقی، با مقدمحبیب  ( 1353)   الدینخواندمیر، غیاثـ  

 ، تهران: خیام.4 ج 

، تهران:  2  روضۀالصفا، تهذیب و تلخیص عباس زریاب، ج  ( 1373)  خواندمیر، محمد بن خاوندشاه بلخی ـ  

 . و فرهنگی علمیانتشارات 

 المصر.  ، قاهره: مکتبه نهضۀعلیاالالفروسیه و مثل العرب او احادیث عند ۀالفتو م( 1959)  الدسوقی، عمرـ 

 یخ ایران، تبریز: احرار.عیاران در تار ( 1384)  حسیندلدار بناب، امیرـ 

  ۀ نامه، میرسیدعلی همدانی«، آشنا، سال پنجم، شمارنگاهی، فتوت  (1375)   رضاذکاوتی قراگزلو، علیـ  

 . 80-77، صص 20

 پیوند و بدرالدین، تهران: مبنا. های آرمانی همنهضت ( 1383)   نیا، رحیمرییسـ 

  ۀ کیهان فرهنگی، شمارمجلۀ  ای فراسوی مرزها،  مردی، اندیشهجوان  ( 1380)   شجردی، مرتضیآ  رشیدیـ  

177 . 

عیار در ترازوی لفظ و معنی: تأملی در معنی لغوی عیار و عیاری، کیهان فرهنگی، سال پانزدهم، شماره  ـ  

 . 53-52، صص 1377، 147

تویه علی همدانی به  ف  ۀنامه: تاریخ، آیین، آداب و رسوم، به انضمام رسالفتوت  ( 1382)   ریاض، محمدـ  

 دار، تهران: اساطیر.اهتمام عبدالکریم جربزه 

قاسم انصاری، قزوین:    ۀالفتوه، ترجمکتاب:  مردانمردی و جوان جوان   ( 1386)   سلمی، ابو عبدالرحمنـ  

 حدیث امروز.

 ۀشناخت، شمارایرانمجلۀ عباسی در احیای آن،  ۀسازمان فتیان و نقش خلیف ( 1376)  شرفی، محبوبهـ 

6. 
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 سنجی عرفان و سیاست نسبت 

 فردسعیده باقری

 التحصیل کارشناسی ارشد علوم سیاسی فارغ

 

 مقدمه

های مختلفی مطرح است. گروهی به نفی ارتباط عرفان  سنجی عرفان و سیاست، دیدگاهدر بحث نسبت

را منفی دانسته و معتقدند که اندیشه و   حوزۀ سیاستتأثیر عرفان بر    هر گونهو سیاست پرداخته و  

ها عرفان و  تننیست. اما گروهی دیگر معتقدند که نه اندیشۀ سیاسیعمل عرفانی قادر به ایجاد و بسط 

با یکدسیاست می ارتباط و تعامل  بلکه وجود عرفانتوانند در  اندیشه و عمل    یگر قرار گیرند،  برای 

سیاسی، مطلوب و ضروری است. در این نوشتار با بررسی آرا و نظریات متفکران، نسبت میان عرفان و  

 دهیم.سیاست را از زوایای مختلف مورد بحث قرار می

 اند از: این مباحث عبارت ۀن و سیاست، مباحث مختلفی قابل طرح است. از جملدر تبیین نسبت عرفا

 های میان موضوع، روش، غایت و مسائل عرفان و سیاست ـ شباهت

 ـ ارتباط میان مفاهیم موجود در این دو حوزه 

 ـ ارتباط عرفان و سیاست به لحاظ عملی و در جهان واقع

 سویه باشد یا یکسویه میآیا این تأثیرات دو کهاینذاری و ارتباط این دو دانش و تأثیرگ ۀـ نوع و نحو 

 ـ و... 

های سیاسی را با  دهی اندیشهدر این نوشتار، تأثیر عرفان بر سیاست و توانایی آن در ارائه و سازمان 

نویسندبهره  و  اندیشوران  نظریات  از  می   گانگیری  قرار  بررسی  مورد  به  مختلف  توجه  با  دهیم. 

سیاستموضع و  عرفان  میان  نسبت  باب  در  نظریات  متفاوت  کلی    هاآن  ،گیری  بخش  دو  به  را 

 کنیم:بندی میتقسیم

 

 عرفان و سیاست  ۀمخالفان رابط  :بخش اول 

  که اینکنند و یا  می  وانفسینسبت میان عرفان و سیاست    ی پردازان یا به لحاظ نظراین دسته از نظریه

 پردازند. به آثار منفی عرفان بر سیاست می
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 طباطبایی  جوادالف( دیدگاه سید

 ؛یاندیشۀ عرفانبر مبنای  اندیشۀ سیاسیامتناع تأسیس 

توان  ی نمیاندیشۀ عرفاننااستوار   ۀدر تضاد است و بر شالود اندیشۀ سیاسیی از بنیاد با اندیشۀ عرفان»

 تأسیس کرد«.ای سیاسی اندیشه

 دهد:طباطبایی این امتناع را از سه جهت مورد بررسی قرار می

 ایران  اندیشۀ سیاسی. به لحاظ تاریخ 1

روی  اعتقاد وی،  سدهبه  در  ایران  سیاسی  به شکست  نسبت  واکنشی  عرفان،  به  ایرانیان  های  آوردن 

برخوردار است، تحولی    ی بیشتراما آنچه از اهمیت    .(1373  طباطبایى،)  چهارم و پنجم هجری بود. 

های بعد، از تعقل به تصوف انجام شد و تفسیر باطنی شریعت بر دریافت عقلی آن  است که در سده 

نمود.  گیچیر را هموارتر  ایرانی  راه هبوط گریزناپذیر فرهنگ  بنابراین   (.1373)طباطبایی،    یافت و 

تعقل و    هر گونهانی که امکان  ایر  ۀی بر اندیشاندیشۀ عرفانتوان گفت که بسط و گسترش وجوه  می

زوال    ۀاندیش تاریخی در  لحاظ  به  عامل مهمی است که  داده است،  زیادی کاهش  تا حد  را  فلسفی 

 (.1372)طباطبایی،  ایران دخالت داشته است. اندیشۀ سیاسیتدریجی 

 یاندیشۀ عرفان. به لحاظ نقادی مضامین 2

های ها با اندیشه گونی این اندیشه رفانی، عدم همهای عطباطبایی با نقادی مضامین اندیشه  ۀبه عقید

 های سیاسی نمایان خواهد شد.سیاسی و حتی تضاد و تباین احکام عرفانی با اصول اندیشه

اندیشۀ باشد. طباطبایی با توجه به این کتاب،  مبنای این نقادی، کتاب انسان کامل عزیزالدین نسفی می

 اند از: دهد که عبارتقرار می ی را در چهار مرحله مورد تحلیل عرفان

 ـ عدم ثبات امور عالم زیر قمر و بدبینی نسفی نسبت به بسیار کسان 

 گرای سیر و سلوک ـ توجه به آموزش و پرورش نخبه 

 اجتماعات انسانی  دربارۀ ـ تأمل 

 . (1372)طباطبایی،  ی است.اندیشۀ عرفانـ تربیت انسان کامل که آرمان 

 کند: ، نتایج ذیل را بیان میاندیشۀ سیاسیبا  هاآن  ۀفوق و مقایسوی سپس با شرح موارد 

)طباطبایی،    باشد.ثباتی دنیاست، در حالی که در سیاست اصل بر بقا می. در عرفان اصل بر فنا و بی 2ـ1

1372.) 

عرفان. در  2ـ2 ندارداندیشۀ  استقلال  اصالت و  دنیا و سرای طبیعت،  برای جهان  بلکه مقدمه  ،ی،  ای 

 (. 1372)طباطبایی،  .سیاسی را ندارداندیشۀ ت است. و لذا توانایی تأسیس آخر

که سیاست به روابط ظاهری افراد وابسته  باشد، در حالی  اصل باطن امور می   ی،اندیشۀ عرفان. در  2ـ3

 (. 1372)طباطبایی،  است و اصل بیرون است.

ای تعادلی میان رابطه  اندیشۀ سیاسیانسان با خدا استوار است، اما    ۀ ی بر مبنای رابطاندیشۀ عرفان.  2ـ4
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 (. 1372)طباطبایی،  کند.انسان، خدا و جهان برقرار می

عرفان.  2ـ5 پرورشاندیشۀ  و  آموزش  بر  آننخبه   ی  که مخاطب  دارد  تکیه  مردم   گرا  از  اقلیتی  تنها 

)طباطبایی،    دهی سیاسی جامعه را ندارد.انباشند، بنابراین این نوع تعلیم و تربیت، توانایی سازممی

1372.) 

رساند و لذا فنای در حق می  ۀشود، سالک را به مرحل. این نوع آموزش که با طهارت نفس آغاز می2ـ6

 (.1372)طباطبایی،  باشد.ارتباط او با مردم تنها از باب ضرورت می 

اندیشۀ پذیرد، در حالی که در  ی و قدرت را هم بنا به ضرورت میجامعۀ سیاس ی،  اندیشۀ عرفان.  2ـ7

 (. 1372)طباطبایی،  باشند.، مناسبات تولید و توزیع قدرت سیاسی اصل و اساس میسیاسی

های اجتماعی که تصدی مناصب و نقشی از اساس، نااجتماعی و ناسیاسی است. چرااندیشۀ عرفان.  2ـ8

 (.1372)طباطبایی،  شند( درهایی به سوی دوزخ هستند.)حتی اگر مربوط به امور دینی با

سو بر  که از یک ضی دارد، چراهای متعارجهان و اجتماعات انسانی، دیدگاه  دربارۀ ی  اندیشۀ عرفان.  2ـ9

انسانی   اجتماعات  به اصلاح  تأکیدضرورت  از سوی دیگر معتقد  است. از سویی  دارد و  امور  ناپذیری 

  هر گونه گیرد و از طرف دیگر، دنیا و  چون ارزشی والا در نظر میهم   اهنگی با جهان و انسان را هم

کند و از طرف  مظاهر عالم را توصیه می  ۀداند. از سویی آشتی با همتعلقی را سبب فتنه و عذاب می 

تواند  ی نمی اندیشۀ عرفانهمین دلیل  داند. به  ۀ عذاب میگری را به یک اندازه مایدرویشی و توان   دیگر،

ری در اجتماعات بشری باشد و نسفی نیز در این زمینه موضعی انفعالی برگزیده و هدایت را  منشأ اث

 (.1372)طباطبایی،  کند.ترک می

مقامات انسانی رسیده و نسفی   ۀدرجی، تربیت انسان کاملی است که به اعلی اندیشۀ عرفان. آرمان  2ـ10

اند از: ترک، عزلت، شوند عبارتامل بیان میداند. صفاتی که برای آزادی انسان کخدا می  ۀاو را خلیف

 گوید:قناعت و خمول. اما خود نسفی می

انسان کامل با این کمال و بزرگی، قدرت ندارد. از روی علم و اخلاق کامل است، اما از روی قدرت و  »

 (.1372)طباطبایی،  «مواد، ناقص است.

 ی و سیاسی اندیشۀ عرفانترکیبی  گان. نمایند3

یک استثنای نادر اشاره دارد که بسیاری از مواد    ۀالدین رازی )دایه( به منزلبه شخصیت نجم  طباطبایی

دهد و به  خام مباحث سیاسی را که از اسلاف خود گرفته، با دریافت عرفانی خود مورد تفسیر قرار می

رازی   (.1372)طباطبایی،  باشد.ها میمغول  ۀ دادن به نوعی مقاومت واقعی در مقابل حملدنبال سامان

ترین  ایستاد و »سلطنت را بزرگ  سلوک، از اشتغال به مصالح خلق باز  ۀ توان به بهانمعتقد است که نمی

پرداز سیاسی نبوده و الدین رازی خود نظریه ذکر است که نجم   داند. اما لازم به تقرب خدا« می  ۀوسیل

اریخی را از اسلاف اهل سیاست گرفته و با دریافت عرفانی خود مورد  تنها مواد خام مباحث سیاسی و ت

اسلامی را از سرزمین واقعیت    ۀتفسیر قرار داده است. این دریافت عرفانی سیاست و تاریخ ایران دور
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 تاریخی کنده و زمان و مکان لطیف عرفانی را بر آن تحمیل نموده است. 

تواند ناتوانی  الدین نمیبه شخصیت عرفانی ـ سیاسی نجمبه اعتقاد طباطبایی پرداختن    ،بدین ترتیب

 (. 1372)طباطبایی،  پنهان سازد. اندیشۀ سیاسیی را با اندیشۀ عرفانو ناسازگاری 

 

 ب( دیدگاه عبدالکریم سروش 

پردازانی است که با تفکیک میان عرفان و سیاست، ضمن اعتقاد به عبدالکریم سروش از جمله نظریه

ان و سیاست، برقراری ارتباط میان این دو را ناممکن دانسته و با فرض امکان ایجاد  تباین عناصر عرف

و تنوع مطالب    گیپردازد. با توجه به گستردمی  حوزۀ سیاستبه تأثیرات منفی عرفان بر    ،چنین پیوندی

 توان ذیل سه نظریه مورد بررسی قرار داد: سروش، دیدگاه ایشان را می

 ت باطنی و ولایت سیاسی . عدم ارتباط میان ولای1

نزدیکی را با خدا دارد. چنین شخصیتی، انسان کاملی    نیبیشتردر عرفان، ولایت از آنِ کسی است که  

انوار الهی بوده و قوام عالم به اوست و او قایم به خداوند و فانی در اوست. چنین    ۀاست که بازتابند

سروش از مفهوم ولایت مطرح    (.1378)سروش،    باشد.میین مفهوم عرفان  ترمهممفهومی از ولایت،  

کند و در عرفان با عنوان ولایت باطنی و از ولایت مطرح در سیاست، با عنوان ولایت ظاهری یاد می 

نه نوع ولایت،  این دو  که  با یکدیگر معتقد است  تضاد  تعارض و  بلکه در  نیستند،  سنخ  از یک  تنها 

آید نه رهبری سیاسی و در مقام حکومت و نی، رهبری باطنی درمیاز تئوری ولایت عرفا»  باشند:می

 (.1378)سروش،  «مدیریت، ناکارآمد و بلکه بسیار خطرناک است.

 شمرد:خود، دلایل زیر را برمی ۀاین نویسنده در اثبات نظری

به ریاست امت منصوب شد، سخنی از ولایت معنوی    )ع(در روز عید غدیر خم که حضرت علی    .1ـ1

که در غیر این صورت )در ولایت  ؛ چراعصمت نبود، بلکه حرف بر سر ریاست دنیوی ـ دینی مردم بودو  

)سروش،   نه علی ولی خدا«.  ،معنوی(، نصب معنایی ندارد. و »علی در مقام رهبری جامعه، علی امام بود

1378.) 

محض معنا ندارد و  ولایت معنوی، اطاعت محض مرید است، اما در ولایت سیاسی، اطاعت  ۀ. لازم1ـ2

الزام  ۀ  بنهای حکومتی جدار آن باشد( فرمانعهده  )ع( در امر ریاست جامعه )حتی اگر امام معصوم  

ها سرپیچی نمایند. چنانچه شواهدی از یاران ائمه  توانند از این فرمان معنوی و دینی ندارد و مردم می

  به راحتی پذیرای آن بودند.   )ع( ه  های حکومتی موجود است که ائماز برخی فرمان در سرپیچی    )ع(

 (.1378)سروش، 

گوی مردم باشد، در حالی که در تئوری ولایت معنوی،  . ریاست جامعه باید انتقادپذیر بوده و پاسخ1ـ3

 (.1378)سروش،  خود شیخ و مراد حجت بوده و نیازی به آوردن حجت و برهان ندارند.

گیرد، اما در  کند و انتخاب لزوماً از بالا صورت میخاب می. در ولایت باطنی، مراد، مرید خود را انت1ـ4
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 (. 1378)سروش،  باشد.برخلاف آن و از پایین به بالا می ولایت سیاسی، وضعیت

ولایت باطنی، ولایتی نیست که در جامعه گسترده شود و نباید میان »بدین ترتیب به اعتقاد سروش: 

 (.1378وش، )سر «ولایت باطنی و ریاست ظاهری خلط نمود.

البته ایشان معتقدند که تعارضی در امکان جمع این دو ولایت، در شخص واحد وجود ندارد، اما آنچه 

مدیریت   در  شخص  باطنی  ولایت  است  لازم  موفق،  مدیریت  اعمال  برای  که  است  این  است،  مهم 

 تأثیر باشد.اش بیسیاسی

 عقلایی از مدیریت عقلایی . تفکیک مدیریت غیر2

گردد.  ای مجزا بیان میگونه، به بیشترپیشین دارد که به جهت بسط    ۀ ارتباط عمیقی با نظری  این مطلب،

گیرند، مرتبط بوده  بشر که همگی از ماوراءالطبیعه نشأت می  گیعرفان با رازهای زند  ،به اعتقاد سروش

های مجهول  قابل کنترل و مکانیسم   توان عرفان را معرفتی رازآلود عنوان نمود که بر نیروهای غیر و می

اما در جهان جدید با تحولی که در عقلانیت   (. 1378)سروش،    بشر هستند، تکیه دارد.  ۀ که خارج از اراد

جامعه راززدایی   ۀمدیریت و سیاست و چگونگی ادار  ۀ، از بسیاری امور از جمله عرص بشر ایجاد شده

فق در  یر جهان باز بوده و یک مدیریت موشده است. و این امر موجب گردیده که دست انسان در تدب

که مسلماً تفکیک گریزناپذیری با مدیریت عرفانی   (.1378. )سروش،  امکانات موجود اعمال شود  ۀحیط

 داشت. خواهد

 های عناصر ذاتی عرفان با سیاست گی. تباین ویژ3

آن با   ۀهای عناصر موجود در عرفان و مقایسگیسروش در جایی دیگر از مباحث خود با بررسی ویژ

هنگ نبوده و در مواردی دارای  ارسد که این عناصر با یکدیگر همعناصر سیاست، به این نتیجه می

توان قائل به ارتباط مؤثر میان این دو حوزه بود. وی در اثبات این  باشند و بنابراین نمیتباین نیز می

 دارد:مطلب، مباحث ذیل را بیان می

 مقداری دنیا اختیاری انسان و بی . عناصر بی3ـ1

حجاب غفلت عارفان و تماشای باطن و شدن  دنیاگریزی یکی از عناصر عرفانی است که ریشه در پاره

حقیقت عالم دارد که دنیا را مرداری بیش ندیده و برای آن ارزشی قائل نیستند. اما آنچه مهم است،  

ردار بشنود، اما بینی خود را این است که انسان، این توانایی را داشته باشد که پیامبرصفتانه بوی م

پس از رسیدن به معرفت عرفانی،   جمع نماید. در حالی که اکثر عرفا  گیگونه زند  نگیرد و بتواند بین دو

دنیا را تنها از    گیاعتنا بوده و زندبی  ار کرده و نسبت به سیاست و حکومتنشینی اختیعزلت و گوشه 

داند که جهان را  خداوند خودش بهتر می»  گوید:زالی میغ  کهچنانسرِ ضرورت و ناچاراً پذیرا بودند.  

و مخلصان می  توانایان  یا  دنیاپرستان  برای  را  بر مسلمین  و من حکومت  کند  اداره   « گذارم.چگونه 

 (.1373)سروش، 

جایی که عرفا دنیا را به اهل آن واگذار نمودند،  ز جهاد و شجاعت تهی بوده و از آنبنابراین عرفان غالب، ا
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قدرت درنیفتاده و نظم موجود در جوامع را طبیعی و تغییرناپذیر دانسته )عدم تغییر حکومت  با    گاههیچ

در   اعتنا بوده و حتی حلم و مدارای موجودشد، بیها اعمال میو...( و نسبت به ظلمی که بر انسان

به   ظالمین  برابر  در  را  میعرفان  میبدین  (.1377)سروش،    بردند.کار  گفت:ترتیب  عنصر »  توان 

عمل  های فشرده و بی مقداری دنیا )دو عنصر مهم تصوف( درآمیخت و روحاختیاری انسان با عنصر بی بی

 (. 1375)سروش،  «کرد و نه از جهان بیرون از خود.پدید آورد که در خود تصوف می

 افکنی عرفان. جبراندیشی و حیرت3ـ2

باشند که مانع رشد ت، از خصایص متعارض تصوف و عرفان ایرانی میبه اعتقاد سروش این دو خصل

ی تحلیل عقلایی امور بر به جابر جوانب رازآلود جهان )  تأکیدعرفان با    افکنیگردد. حیرتسیاست می

های شناختنی جهان(، آن را معمای لاینحل و رازی ناگشودنی برشمرده و حیرتی ایجاد  اساس چهره

اندیشی ناسازگار است، اما با از عقل است. هرچند که این حیرت با تعصب و جزمنماید که فراتر  می

جبراندیشی   ،آورد. از سوی دیگرایجاد معرفتی مشوّش و ناقص، هویتی مشوّش و ناقص نیز فراهم می 

بنابراین آنچه که از عرفان    دارد.   ان دیگرها زیآورد، اما ده ثبات هویت می  موجود در عرفان، هرچند

افکن، نه دستگاهی منطقی و منسجم )چون  ای حیرت با اندیشه : »شود، فقدان هویت استل میحاص 

توان بنا نهاد و چنین بود که بر خاک تصوف نه  توان ساخت و نه هویت جمعی میفلسفه و فقه( می

 (.1375)سروش،  «علم رویید و نه سیاست.

 . عرفان تئوری اقلیت نه اکثریت3ـ3

اقلیتی و   ۀخاصی از افراد بشر محدود شده و یک نظری  ۀهایی که دارد، به حیطیگدلیل ویژعرفان به 

باشد و عموم افراد قادر به درک مفاهیم و مراتب آن نبوده و توانایی ورود به این  مختص اهل خود می

پیوند عرفان و سیاست و تعمیم عرفان به مناصب سیاسی و اجتماعی    ،وادی را ندارند. بدین ترتیب

زیرا در صدد برآمدیم تا با یک تئوری که به   ؛ گردداندیشی و تولیتاریسم می، منجر به ایدئولوژی جامعه

 (.1377)سروش،  اکثریت جامعه را اداره نماییم. ،شوداقلیت جامعه مربوط می

 مرید و مرادی  ۀ. رابط3ـ4

عموماً بر مبنای آن تعریف  یکی از مقومّات سلوک عرفانی، ارتباط مرید و مرادی است و روابط اشخاص،  

سیاست، بسیار   ۀباشد. در حالی که وجود این رابطه در عرص شود و مرید، مطیع محض اوامر مراد میمی

تساوی میان    ۀ ستیز بوده و آنچه که برای حکومت و سیاست لازم است، وجود رابطخطرناک و انسان 

 (.1377 )سروش، باشد.ن حکومتی میمسئولا بودنها و نقدپذیرانسان 

 رشد خشونت و مقابله با دگراندیشان در بستر عرفان  ۀ. زمین3ـ5

رسد که عرفان مملو از حلم و مدارا نسبت به دیگران است، اما مدارای عرفانی با مدارای می  به نظر 

نابه چون اولاً، حلم و مدارای عرفان به   ؛های زیادی داردسیاسی تفاوت جا و در برابر ظالمین  صورت 

اند گردید؛ ثانیاً، عارفان در امر سیاست یا تابع فقها بودهها میپذیری انسان رفت و منجر به ستممیکار  به
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شان بوده و حقایق  تابع مکاشفات   کهایناند و یا  مدارا برخورد نموده که در این صورت با دگراندیشان بی 

انسان  را میباطنی  به شکل حیوانات های دیگر  را  ایشان  )مثلاً  دیدند( و طبیعی است که می  دیدند 

توان گفت: »لطافتی بدین ترتیب می  (.1377)سروش،    باشد.برخورد ایشان با این جانوران چگونه می 

 (.1377)سروش،  به هیچ وجه مدلول پلورالیسم سیاسی ندارد«. ،بینیمکه در عرفان می

 . نداشتن طرح سلوک عرفانی عمومی3ـ6

گرایی مفرط روی آورده و  عذاب و رنج دانسته و به آخرت   ۀآن را مایتوجهی به دنیا،  عرفا در اثر بی

سعی در نجات خود و تلاش برای رسیدن به رستگاری دارند. بنابراین، هر کس تنها به فکر خود بوده  

ایشان در دنیا و شدن  سوزی )به جهت غرق اعتنایی همراه با ترحم و دلو نسبت به دیگران، نوعی بی 

توان گفت که: »آنچه که از عرفان ما  بدین ترتیب می (.1377)سروش،  .خوردم میچشمظاهر آن( به 

اجتماعی دست روش  است،  میسر غایب  و طرح  دیگران  از  عموم    ساختنگیری  برای  عرفانی  سلوک 

 سازد. جامعه آشکار می ۀاش را با سیاست و اداردر نتیجه ناسازگاری (.1377)سروش،  است«

 

 میان عرفان و سیاست  ۀموافقان رابط  :بخش دوم

اندیشۀ  ی بر  اندیشۀ عرفانپردازان ضمن امکان ارتباط عرفان و سیاست، بر تأثیر مثبت  این گروه از نظریه 

آیند. همچنین  های مختلف در صدد تقویت ارتباط میان این دو حوزه برمیمعتقد بوده و از جنبه  سیاسی

فوق که در آن مشترک هستند، در ساختار و   گیرغم ویژی های مطرح در ذیل این بخش، علدیدگاه

 باشند.های بنیادینی میاستدلال و بیان، دارای تفاوت  ۀ نحو

 

 های سیاسی مدرن ی بر اندیشه اندیشۀ عرفانالف( دیدگاه قائل به تأثیر مثبت 

اشت با خان مطرح شد، سعی داین نظریه که ابتدا در دوران قاجاریه و صدر مشروطه و توسط ملکم

ارائه می از عرفان  اندیشهتفسیری که  اندیشه های سیاسینماید،  برابر  را در  عرفانی  اجتماعی  های  ـ 

ـ اجتماعی فقهی قرار داده )با اشاره به مخالفت فقها با صوفیان( و از تقابل میان فقه و عرفان  سیاسی

اندیشه  با  را  علما  نواستفاده کرده و مخالف  این  از حیث  نمود. های غربی،  تقابل مطرح  )پارسانیا،   ع 

، از پوشش عرفانی استفاده هاآن کردن  های غرب در جهت بومیاین دیدگاه تحت تأثیر اندیشه   (.1380

کنار  با  و  نظیرگذاشتن  کرده  اسلامی  عرفان  اصلی  و    :عناصر  فرایض  و  نوافل  قرب  فنا،  رضا،  تسلیم، 

ارائه می  از عرفان  تفسیری  انسانی،  اومانیسم و خلافت  تفرعن،  اباحیتّ،  را  آن  اصلی  عناصر  دهد که 

 (. 1352)دشتی،  باشند.غرب مربوط می  ۀدهد که همگی به اندیشاصالت انسان تشکیل می 

ها انگاشتن منشامح، تساهل، مدارا و حتی مباحهای اجتماعی عرفانی را »آمیخته با تسبنابراین دیدگاه

اجتماعی و سیاسی مختلف« می رفتارهای  تفس  (.1380)پارسانیا،    دانند.و  با  از  یاین دیدگاه  ری که 

ارائه می با  عرفان  آن  پیوند  در صدد  سیاسیدهد،  و   اندیشۀ  سیاسی  پلورالیسم  بر  مبتنی  که  غرب 
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پردازیم. باشد، میاه به توضیح نظریاتی که ذیل آن مطرح میباشد. در فهم این دیدگاجتماعی است، می

هایی با استدلال و تببین مطلب، تفاوت  ۀچرخند، اما در نحوهرچند این نظریات حول یک محور می

 یکدیگر دارند.

 . تلازم عرفان و دموکراسی1

صورتی  های آن را به گینظریه، به تعریف خاصی از عرفان پرداخته و ویژاین  بیین  تمحمدرضا درویش در  

توان »کنشی فکری با تکیه بر  دارد که سازگاری آن با دموکراسی آشکار شود. عرفان را میبیان می

ی شناخت کامل  به معنامعرفت  ۀاز ریش کهاین. ضمن (1378. )درویش، دانست خود، یقین و عشق«

ها  نگری وانایی مقابله با سطحیلذا ت  (.1378)درویش،    است؛ یعنی بر محتوای کلام تکیه دارد نه نص آن 

شریعت تفاسیر  جمودیت  ظاهرنگریو  بر  مبتنی  که  می  مآبانه  دارا  را  آنهستند  از  و  که باشد،  جا 

نگاهی ک بر  مبتنی  و  پلورالیسم  و خویثرتدموکراسی محصول  تنوعنگر  و  متواضع  مَی  و  نشی  پذیر 

قدرت و تعیین سرنوشت عمومی و   طلب بوده و معتقد به حق مشارکت و نظارت شهروندان درتسامح 

دلایل این    (.1378)درویش،    تواند در پیوند با عرفان قرار گیرد.باشد، بنابراین میها مینفی تبعیض

 اند از: پیوند عبارت

 . عرفان و بازسازی مداوم و نقادی جامعه1ـ1

با توجه به ویژ داشته و همین امر،   تأکید، بر عدم جدایی شریعت و انسان  بودنبینباطن  گیعرفان 

 تأکیدبر ظاهر    مآبانههای شریعتگریلی که قشری شود. در حاپویش، تحول و حرکت را موجب می

ضمن    انجامد.نوعی سکون میۀ جدا دانسته و به این تربیت به  داشته و شریعت و انسان را دو مقول

دو وجه، مبتنی بر پویش ذهنی است    انی است و مکانیسم ارتباط اینانس  ۀعرفان مبتنی بر تجرب  کهآن

ای و نقادی جامعه فراهم آمده و از انحطاط جلوگیری  زمینه برای بازسازی مداوم اندیشه  ،و در نتیجه

 (.1378)درویش،  آید.عمل می به

 گری دینی . عرفان و نفی واسطه1ـ2

گوناگون،   پذیری آرا و سلایقطلبی و تنوعده و با کثرتطلب بوگرایی همواره قدرت گرایی و مطلقنخبه

گویی  عهده دارد، لزومی به پاسخ   خدا و مذهب را بر  گیجایی که رهبر، نمایندباشد و از آن مخالف می

اراد نداشته و  به مردم وجود  اراد،  خدا  ۀوی  برای  داده   ۀمنجی و واسط  ۀسرپوشی  رسمی خدا قرار 

گری دینی مخالف  واسطه   هر گونهمقابل عرفان قرار دارد که با    ۀ نقط  این برداشت فقهی، در  شود.می

 (.1378)درویش،  باشد.دارد، دارا نمی  دموکراسیاست. بنابراین عرفان تناقضی را که نگرش فقهی با 

 . هرمنوتیک و روش تأویلی عرفان 1ـ3

  ۀ ای دیگر در تجربفکر و پایه ی است که پایه در فهم و  اندیشۀ عرفانهای اساسی  گیبینش تأویلی از ویژ

شود که این تفکر، محتوانگر شده و از سطح و ظاهر متون سبب می  و  بیرونی دارد  ۀباطنی توأم با تجرب

های گوناگون از توانایی پذیرش تفاسیر و تأویل  (.1378. )درویش،  گذشته و به باطن آن دست یابد
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یسم سیاسی و دموکراسی را فراهم نماید. برخلاف دین و حقیقت را کسب نموده و بستر لازم برای پلورال

عینی انحصارگری در جوامع دینی، مانع اصلی رویکرد  ۀنمون ۀسبک نگرش فقاهتی از دین که به مثاب

  هرمنوتیک عرفانی  گیویژ» توان گفت:بنابراین می (.1378)درویش،  به پلورالیسم و دموکراسی است.

خوانی دارد، اما  زیرا طریقت با سیاست کلام هم ؛شریعت شودگزین باعث شده تا تکیه بر طریقت، جای 

 (.1378)درویش،  «تابد.مآبی هیچ سیالیتی را برنمی شریعت

 . اومانیسم در پیوند با عرفان 1ـ4

می پلورالیسم  نظری  مبانی  از  که  تک اومانیسم  احیای حقوق  بر  انسان باشد،  این    تأکیدها  تک  دارد. 

، خدا را در جامعه به انزوا کشانید، یز انسان و تکیه بر خرد و حس بشرمکتب که در غرب، با دفاع ا

رغم اهمیتی که برای اراده و آزادی انسان قائل بود،  نمود و علی   وجود تنها رها  ۀکرانانسان را در بی

نتوانست ارتباط مناسبی میان انسان و خدا برقرار نماید. اما در شرق که اندیشوران اومانیست، عموماً 

دادن  به خدا داشته و با کنار هم قرار  نمودند، نگاهی عاشقانهخدایی را تبلیغ می  ز عارفان بوده و انسانِا

، از خداوند گییابی زند مندی و جهتخدا و انسان، حیثیت و جایگاه انسان را ارتقا بخشیده و در هدف

بر خردگرایی محض تکیه داشتیاری می اومانیسم غربی که  بنابراین  بحران ه و میجویند.  های  تواند 

 (.1378)درویش،  توانایی رشدی مطلوب را خواهد یافت.  ،ای را ایجاد نماید، در پیوند با عرفانتازه 

 . عرفان و تکیه بر برابری 1ـ5

آن  ریشاز  عرفان،  که  فزون   ۀ جا  در  را  انسان  تعالی  و  رشد  موانع  مثابطلبی میاکثر  به  تقوا  بر    ۀ داند، 

تنها در باشد که نهدارد. البته تقوای مطرح در عرفان، تقوای ستیز می  تأکیدین ابزار مهار نفس  ترمهم

نمی  ۀمحدود بلکه در رخودسازی در جا  به حقیقت تلاش میزند،  تقوای   نمایداه رسیدن  )برخلاف 

که »عارف با  داند، چراهر اصلی منش عرفانی میطلبی را جوبنابراین عارف، برابری و مساوات   .یز(پره

داند« و استثمار سرِ ستیز دارد، زیرا چنین تلاشی را پیمان و میثاقی میان خدا و آگاهان و دانایان می

 .(1378)درویش،  نهد.سان ارج میشان، یکنظر از دینها را صرف سایر انسان 

فوق، با برشمردن دلایلی که ذکر نمودیم به ارتباط عرفان و دموکراسی   ۀبدین ترتیب درویش در نظری

عملی آن،    ۀفکری و فرهنگی آن بر اساس عرفان و برنام  ۀنظامی که شالود»  گوید:معتقد بوده و می

جتماعی  ریت اکاری و فقر و...( متکی بر مساوات و ساختار قدرت و مدیبرای حل معضلات اجتماعی )بی 

به   دموکراسی  بر  مبتنی  تکثر  آن،  و  قوا  تفکیک  دیرینۀ منظور  آرزوی  باشد،  جامعه  در   قدرت 

 (.1378)درویش،  «هاست.انسان 

 . تلازم احکام عرفانی با احکام سیاسی مدرن 2

و  این نظریه نیز با استفاده از مقدمات احکام عرفانی و تفسیر آن در صدد ایجاد تلازم میان این احکام 

ای که در بالا  ذکر نمودیم، این نظریه با نظریه   تریشپ گونه که    غرب است. همان  اندیشۀ سیاسیقواعد  

هایی دارند.  ها با یکدیگر تفاوتگیرند و تنها از جهت استدلالذیل یک دیدگاه قرار می  ،مطرح شده
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 پردازیم:اینک به دلایل مطرح در این نظریه می

 .اشیا مراتب فیض گسترده او هستند ۀهای آن، آیات خداست و همجلوه  ۀ. عالم و هم2ـ1

عالم   ۀبیند، همجا که عارف، عالم را آیات خدا دانسته و همه چیز را مظهر اسما و صفات الهی میاز آن

ای از وجه الهی کند را نیز جلوههای متقابل و متضادی که در عالم اندیشه و عمل ظهور میو کثرت

که هیچ امری در عالم، ملعون  توان با آن مقابله نمود. چرانمیداند که مند از حقیقت میبهره دانسته و 

این استدلال به نفی حق و باطل و تسامح مطلق    .باشدعالم و مراتب آن، زیبا و نیکو می  ۀنبوده و هم 

 (. 1380)پارسانیا،  .شودها منجر میاندیشه  ۀت همو اباحیّ

 تسامح و تساهل ۀیرت در اثبات اندیش. استفاده از مقام ح2ـ2

تعالی در این استدلال، حیرت عرفانی که حاصل پیروزی عارف، یقین و اطمینان او در شناخت ذات حق

های دانش علمی و عدم  بنیانشدن  گرایی است و سستافول عقل  ۀ است، با حیرت مدرن که در نتیج

فته شده است. بدین ترتیب عارف از هر حقیقتی  شود، مترادف در نظر گرنیل به حقیقت عالم ایجاد می

اشیا جایز دانسته    ۀرا برای هم   گیتواند سرباز زده و حق زیست و زندمی  ،که رنگ ثبات و قداست دارد

 گرایی سیاسی را نفی نموده و به نوعی پلورالیسم معرفتی و لیبرالیسم سیاسی خواهد رسید. و آرمان

 (.1380)پارسانیا، 

 باطنی اشخاص با پلورالیسم   ۀب. تلازم تجر2ـ3

باطنی   ۀ»عرفان چیزی جز یک احساس و تجرب  :دهد که بر اساس آنای را ارائه میاین استدلال، نظریه

بنابرانیست«   دیو  آنافتهین و  ین  از  عرفانى  از ذهنکجا  هاى  انسان سرچشمه  یت بشرى و طبیه  عى 

ت قدسى و آسمانى یت و مرجعیه از حجّکعتى باشد  یقت و شریطر  ۀ تواند مدعى ارائ»نمى  ،رندیگ مى

ن به متون شهود تجربه »ولى« و »نبى«  یق موجود در عرفان و دیه حقاکجا لذا از آن برخوردار است«.

نى را در یقینها معرفت  از آ   کیچ  یه هکرد  کتوان ادعا باشد، مىمستند مى  ،اندبشرى شده  ۀه ترجمک

)پارسانیا،    اسى را به دنبال آورد.ینگرى س ثرت کسم معرفتى و  یجز پلورالاى  جهیتواند نتو نمى  پى نداشته

1380.) 

 

 های مارکسیستی و ضد استعماری های عرفانی با اندیشه ب( دیدگاه قائل به تلازم اندیشه 

فکرانه و روشنسیاست ضد لیبرالیستی    ،کوشند تا از اندیشه و عمل عرفانیپردازان این دیدگاه مینظریه 

 باشد: گیری نمایند. این سیاست در دو بخش سوسیالیستی و ضد استعماری قابل بیان میرا نتیجه

و اجتماعی مارکسیستی    های سیاسیهای عرفانی را با اندیشهکوشد آموزه بخش سوسیالیستی آن می

فکران چپ در ایران بازسازی شد و سعی شنپیوند دهد که این بخش توسط رو انقلابی دارد، ۀکه جنب

رق صوفیه نظیر های سیاسی برخی فِشد وحدت وجود اهل عرفان، بر ماتریالیسم منطبق شده و حرکت

این تفکر است که تفسیری    گانهای انقلابی تفسیر شود. احسان طبری از نمایندحروفیه از نوع حرکت
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 (.1380)پارسانیا،  نمود.مارکسیستی و انقلابی از اشعار مولوی ارائه می

استقلال و  استعماری  ضد  نظریه می  ۀطلبانبخش  عرفانی،  این  مفاهیم  »از  تا  سیاسی کوشد    اندیشۀ 

دست های سیاسی غرب به ر برابر اندیشهسی دنیای غرب و حتی دهای سیامقاومی را در برابر حرکت

»فلسف  آورد« عنوان  با  و  اقبال لاهوری  توسط  دکتر  خودی« مطرح می  ۀ که  بتوان  شاید  البته  شود. 

 (.1380)پارسانیا،   شریعتی را نیز در این زمره محسوب نمود.

 

 های سیاسی ـ اجتماعی اسلامج( دیدگاه قائل به پیوند عرفان اسلامی با اندیشه 

لحاظ نظری، ارتباط میان عرفان و سیاست را ممکن دانسته و اثرات مثبتی را در ایجاد  این دیدگاه به

قائل می  ارتباط نقطمیان عرفان و سیاست  از سویی در  این دیدگاه  مقابل دیدگاه مخالفین    ۀباشد. 

گیرد و از سوی دیگر با ردّ دلایل سایر موافقین عرفان سیاسی که  ارتباط عرفان و سیاست قرار می

گردید ذکر  این  از  برمیشیوه  ،پیش  بحث  در  را  عرفان ای  میان  تلازم  ایجاد  از طریق  که  و    گزینند 

 نمایند. های سیاسی ـ اجتماعی اسلام اثبات میهای اسلامی، ارتباط آن را با اندیشه آموزه 

اثبات تأثیر دین بر سیاست، بهره گرفته و با تعریفی که   ۀپردازان ذیل این دیدگاه، عموماً از شیونظریه 

هنگ نموده و باطن شریعت و گوهر دین را  ادهند، آن را با اسلام و تشیع هماز عرفان اسلام ارائه می

  اندیشۀ عرفان طلب عرفان، در صدد پیوند های دنیاگریز و عزلتدر عرفان دانسته و با مخالفت با آموزه 

اندیشه  مقام ولی«    ۀباشند و »تصدی سیاست هر عصر را برازندهای سیاسی ـ اجتماعی اسلام میبا 

 (.1377)سهروردی،  باشد.ی ولایت معنوی نیز میدارا ،دانند که علاوه بر ریاست ظاهریمی

 پردازیم:شده در ذیل این دیدگاه میاینک به بررسی نظریات مطرح 

 تقی جعفری: تفکیک عرفان مثبت و منفی ۀ علامه محمد. نظری1

داند که مسیرش حیات معقول، آغاز حرکتش، بیداری ایشان عرفان اسلامی را همان عرفان حقیقی می

باشد و هدف  کمال مطلق می  ۀ گرفتن در جاذبیای حیات طبیعی محض و مقصدش قرارانسان از رؤ

 ،لذایذ  ۀداند که حالتی فوق همهای بیدار به شعاع جاذبیت خداوندی میاصلی آن را هدایت انسان 

 (.1373)جعفری،  رسد.نصیب عارف شده و به ابتهاج و شکوفایی می

با تفکیک عرفان به دو بخش مثبت و منفی، معتقد است که عرفان منفی با ادعای توجه    علامه جعفری

نظم و قانون حیات  قیدی به اعتنایی و بیبه طریقت و حقیقت، از شریعت غفلت ورزیده و موجبات بی

  در حالی که واقعیت  کشند.تکالیف و قوانین انسانی، خط بطلان می ۀو مذهب را ایجاد نموده و بر هم

حقیقت و طریقت و شریعت، سه بُعد از واقعیت ارتباط تکاملی میان انسان و کمال » امر این است که:

 (.1373)جعفری،  «باشند.مطلق )خدا( می

کند،  تنها فرد را از جامعه منزوی نمی عرفان مثبت در ترادف با مذهب قرار گرفته و نه   ،بدین ترتیب

سیاست بوده و برای رفع مضار مدیران، ضروری   ۀرود به عرص و و  گیبلکه محرک او برای تلاش و سازند



 

 

 هرات یتی مکتب امن یالمللنیب میسمپوز 122

 رسد.می به نظر

 مستندات علامه جعفری به شرح ذیل است: 

 نوعان . احساس تکلیف انسان عارف نسبت به هم1ـ1

مبنای نظام هستی بر اساس کار و تلاش قرار داده شده و انسان عارف، وجود خود را    کهاین با توجه به  

یدن به هدف اعلای آفرینش، نقش اساسی داشته و در بخشداند، در تحققفعال می  وابسته به خدای

از   (.1373)جعفری،    نماید.تنظیم و اصلاح موقعیت مادی و معنوی خود و دیگر افراد بشر، تلاش می

افراد دیده و    ۀ افراد بشر، عارف نیز این کرامت ذاتی را در هم  ۀ جهت تکریم خداوندی همطرفی، به

بنابراین خدمت به افراد بشر از اصول عرفانی    (.1373)جعفری،    داند.نسبت به ایشان، خود را مکلف می

به شمار میبوده و   امری مذموم  از جامعه،  بیآید. چرابرکناری  نگاه عرفان مثبت،  از  به که  اعتنایی 

انسان  و  بیهستی  تجلیها،  و  خداوند  به  میاعتنایی  محسوب  خداوندی  صفات  )جعفری،    شود.گاه 

1373.) 

 مندی رهبر جامعه اسلامی از عرفان مثبت . لزوم بهره 1ـ2

هاست و نیز  مدیریت در اسلام که توجه و اهتمام به دو بُعد مادی و معنوی انسان   ۀبا توجه به وظیف

ترین رهبر یک جامعه، بزرگ »  توان گفت:رفانی در جامعه، میآمیز علزوم ایجاد شرایط حیات سعادت

ترین حدّ دار تکاملی جامعه است. لذا خود باید در عالیهدف گیرسیدن به حیات معقول و زند  ۀوسیل

دار تکاملی که بر مبنای عرفان مثبت اسلامی استوار شده است، هدف  گیممکن، از حیات معقول و زند

 (.1373، )جعفری «برخوردار باشد.

 . ارتباط تنگاتنگ عرفان و سیاست 1ـ3

ابعاد و   ۀفعلیت رساندن همۀ مدیریت و هدایت مردم برای به علامه جعفری با تعریف سیاست به منزل

گوید: ترین اهداف مادی و معنوی و در دو قلمرو فردی و اجتماعی، میی عالیبه سوشان استعدادهای

های سیاسی است. ایشان تفکیک عرفان و سیاست را منوط به  تها، فعالییکی از عبادات بزرگ انسان 

شده از سیاست دانسته و معتقد است که سیاست ماکیاولی که  تعریف ساختگی عرفان و تعریف مسخ 

در    هاارزش حقایق و  کردن  حاضر به قربانی   ،خواهد و نه برای حیات معقولسیاست را برای سیاست می

اه نمی باشدمی  مدارسیاستاف  دراه  به ماهیتش  توجه  با  اسلامی  اما عرفان مثبت  آلت دست  .  تواند 

باشد.سیاست ماکیاولی  از    (.1373)جعفری،    های  خاصی  تعریف  اولاً،  جعفری  علامه  ترتیب  بدین 

کند؛ ثانیاً، تفکیک میان عرفان و سیاست ارتباط تنگاتنگی ایجاد می  ،سیاست ارائه داده و با این تعریف

 طوربهدهد که قادر نیست مدیریت ماده و معنا را  ه ناتوانی شخص سالک نسبت میاین دو حوزه را ب

 (. 1373)جعفری،  کامل انجام دهد.

 الله جوادی آملی: توجه به نقش اجتماعی عرفان در جامعهت. نظریه آی2

)جوادی   است«اش را از دعاهای قرآن و عترت گرفته چه دارد، مایه و پایه: »عرفان هربه اعتقاد ایشان
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با تفاوتی که میان عرفان و زهد وجود دارد، عرفان لزوماً با انعزال از جامعه و عدم توجه   (.1375املی، 

گونه که دین از سیاست جدا نیست، عرفان های اجتماعی، مترادف نیست. بنابراین همان یتمسئولبه  

 لایل این ارتباط عبارت است از: د (.1372)جوادی املی،  باشند.و سیاست نیز با یکدیگر مرتبط می

 یت انسان عارف نسبت به اجتماعمسئول. احساس 2ـ1

انسان عارف با یقین برای نشر توحید )که بالاترین ذکر است( و خدمت به موحدان، از هیچ تلاشی 

کند که در متن مردم باشد و مشکلات ایشان را حل نماید، اما دنیاطلبی دامن دریغ نکرده و تلاش می

)جوادی املی،   گذاری به ایشان.را نگیرد. بنابراین عارف باید از دنیا منزوی باشد نه از مردم و خدمتاو  

که خداوند از عالمان راستین تعهد گرفته تا در برابر فقر محرومان و تکاثر زراندوزان، ساکت  چرا  (.1375

که  پردازد، چراکوشش می  ع به تلاش وبه جدّ در اجتما  ،و اگر کسی این معانی را بفهمد  ؛ننشینند

انسان عارف در برابر    کهآن ضمن    (.1375)جوادی املی،    داند این امور در اصل برای آخرت است. می

  الله به عهده دارد. همراهی مردم را در سیر الی  ۀبوده و وظیف  مسئولتکامل معنوی افراد جامعه نیز  

 (.1375)جوادی املی، 

 هنگی عرفان و حماسه. هما2ـ2

رود. بدین ترتیب  یت عارف در جامعه، با شجاعت به استقبال شهادت میمسئولجه به احساس  با تو

؛ تعریف عارفان به صلح مطلق، صحیح نبوده و جنگ و صلح به یک اندازه برای حفظ دین ضروری است

مبارزه با شیطان درون )نفس( و بیرون )مزاحمان    ،جا که وجود عارف، رحمتی برای جامعه است و از آن

باشد در آیات قرآنی که در باب جهاد می  کهآنضمن    بشری( به یک اندازه برای او ضرورت دارد.   ۀجامع

 (.1375)جوادی املی،  شود.می تأکید اسه و عرفانشده و تلازم میان حم نیز عرفان بدون دفاع طرد

 یت رهبری انسان کاملمسئول. 2ـ3

ب  علوم شریعت، طریقت و حقیقت  نهانسان کامل »که در  تکمیل دیگران رسیده است«،  تنها ه حد 

موجودهای    ۀ ها و همامت   ۀتدبیر هم  مسئولتنظیم روابط اجتماعی امت اسلامی است، بلکه    مسئول

ی حضرت گانزند با اشاره به  (.1375)جوادی املی،  باشد.تکوینی که در قلمرو ولایت او قرار دارند، می

تلاش و   دیگر، برای رسیدن به مقام رهبری طرد نموده و از طرف( که از سویی دنیا را از خود ع) علی

ای الهی باشد، انسان داری مردم دارای چهره در صورتی که زمام  :نمودند، معتقد است کهکوشش می

بنابراین خلیفۀالله نباید از کثرت باز بماند و در واقع توجه به    (.1375)جوادی املی،    شود.خلیفۀالله می

زیرا وی بیش از سایرین   ؛یت وی در عالم مادی گرددمسئولتواند مانع از ایفای  آفاق، نمیحق و سیر در  

 یت است. مسئولدارای 

 مصطفی محقق داماد: توجه به رسالت اجتماعی عارف ۀ . نظری3

شناسی عرفانی است(، در صدد خلافت انسان کامل )که پایه و اساس انسان   ۀمحقق داماد با تبیین نظری

ای،  رضا قمشهیق و با استناد به آرای آقا محمدباشد که به دو طری عرفانی برای حکومت مییافتن مبان
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 (.1377)محقق داماد،  نماید.این مبانی را اثبات می

 . رسالت خلافت کبری3ـ1

الله  رضا برای اثبات خلافت پس از رسول ۀ آقا محمدگانبه اعتقاد محقق داماد، از میان مقدمات شش

دلیل عقلی ـ عرفانی برای برپایی حکومت توسط عارف دانست.    ۀتوان به منزلم را میشش ۀمقدم  (ص)

 باشد:این مقدمه شامل موارد استدلالی زیر می

 از سوی خداوند (ص)ـ خلافت مسلمّ رسول خدا 

 .باشدشمول میـ انسان کامل دارای رسالت الهی بوده و حکومت الهی وی، جهان

 . ایصال مردم را به کمالات معنوی دارد ۀوظیف ،بودنمینللعالرحمۀ  ۀـ رسول خدا به واسط

دلیل، مردم اطاعت ننمودند، علیه    ۀاز اقام  که پسسوی خدا؛ لذا در صورتی  ـ وجوب دعوت مردم به  

 .شودسیف می ۀایشان اقام

 سبب خاتمیت نبوت وی  تا روز قیامت به (ص)ـ لزوم تداوم شریعت رسول خدا 

 الهی در کنار اقتدار معنوی او )تلازم علم و قدرت( ۀدرت دنیوی خلیفـ اثبات لزوم ق

 سبب وحدت خلیفه و قطب و عدم جدایی قطب از خلیفه ـ جمع علم و قدرت در فرد واحد به 

 باشد. باطنی می ۀظاهری بر خلیف ۀآن انطباق خلیف ۀت که نتیجـ تلازم سیف و حجّ

که خلیفه، مظهر خدای ظاهر و باطن است و باید خصوصیات مختلف عنه را داشته    آنجابنابراین از  

 (.1377)محقق داماد،  باشد.باشد، خلیفه ظاهری همان خلیفه باطنی می

 صدراۀ ملا. تتبع در اسفار اربع3ـ2

را مشخص می  اسفار، مراحل سیر و سلوک عرفانی  برخوردار  در  اهمیت خاصی  از  کند. سفر چهارم 

زیرا سالک پس از طی مراحل کمال، سفری را در میان خلق و با یاد حق خواهد داشت. در این   ؛است

یافته   خلایق و آثار ایشان، به عوامل سود و زیان دنیوی و اخروی مردم علم   ۀ سفر، سالک در اثر مشاهد

یابد،  لازم میت  است که نزد عرفا، دعوت با حکومت  نماید. »آری بدین مبانی عرفانیو مردم را هدایت می

الله، الله و فیالله پس از تمامیت سیر الیشود و سالک الیبلکه دومی لازمه و جزء لاینفک اولی می

  و هدایت آنان به  گانگیری از دیگر بنددست  به منظور گردد« و  اد و تعمیر بلاد میمأمور به تکمیل عبّ

 (.1377)محقق داماد،  دهد«.سوی خدا، حکومت تشکیل می

 هنگی ظاهر و باطناحمید پارسانیا؛ هم ۀ . نظری4

های سیاسی و کند تا در این دیدگاه، نسبت دیدگاه عرفانی دنیای اسلام را با اندیشهپارسانیا تلاش می

اجتماعی، از طریق تجلیل و مقومّات درون عرفان تبیین نماید. وی با توضیح عرفان نظری و عملی و  

کند، ولی رویکرد او به باطن  عارف گرچه همتّ خود را متوجه باطن عالم می »  گوید:هم آن میمسائل م

یکدیگر دارند،   ارغم امتیازی که بزیرا باطن و ظاهر به  ؛صورت اعراض از ظاهر و عدول از آن نیستبه

دارای باطنی  کند،  باشند... هر عملی که عارف در ظاهر میدو امر جدا و قابل تفکیک از یکدیگر نمی 
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 (. 1380)پارسانیا،  «است... ظاهر و باطن، دو مرتبه و دو لایه از یک حقیقت واحد هستند.

بنابراین با برقراری نسبت میان ظاهر و باطن، رفتارهای سیاسی و اجتماعی انسان نیز دارای باطن و  

ابعاد باطنی وجود انسان تأثیرگذار است. بهاثری می  های قرآن و  ر آموزه همین دلیل د  باشد که در 

شده است. بدین ترتیب نگاه عرفانی   تأکیدبر تلاش اجتماعی و مبارزه با ظلم اجتماعی    (ع)روایات ائمه  

نماید. البته سیاست را هموار می   ۀبا نفی نگرش دنیوی و سکولار به سیاست، راه ورود خود به عرص 

بلکه نگرش فقهی به سیاست   ،دهدی نگاه عرفانی، حکم سیاسی مشخصی را نتیجه نم»  توان گفت:می

)پارسانیا،    «کند.کند و فقه سیاسی، احکام خاص خود را در چهارچوب شریعت بیان میرا تأیید می

1380.) 

 بر اساسلحاظ تاریخی و    به اعتقاد پارسانیا، ارتباط نظری و عملی عرفان با سیاست و چگونگی آن را به

توان گفت که هرگاه عرفان در بستر فقهی تشیع ات نمود و میتوان اثبعملکرد عارفان مسلمان نیز می

 (. 1380)پارسانیا،  ی فعالی را ایجاد نموده است.س های سیاقرار گرفته، جریان

 

 بندی جمع 

  فان و سیاست، هر یک از منظری خاص عر ۀشود که موافقان و مخالفان رابطبدین ترتیب مشاهده می

عرفان    ۀمخالفین رابط  :توان گفتبندی میاند. در یک جمعبه تبیین ارتباط میان این دو حوزه پرداخته

 کنند: ر دو سطح مطرح میو سیاست، بحث خود را د

به ناسازگاری عناصر ذاتی این دو    اندیشۀ عرفانبا  اندیشۀ سیاسیکه با بررسی مضامین  سطح نظری؛

 دانند. لحاظ نظری ممتنع می نسبتی را به  گونه هر حوزه حکم نموده و برقراری 

ارتباط میان عرفان و سیاست پرداخته    هر گونه مدهای منفی  اسطح عمومی؛ در این سطح به بررسی پی

 نماید. شده و نظام تلفیقی از ارتباط این دو حوزه را ناکارآمد معرفی می

رابط تبیین دیدگاه  ۀموافقین  با  نیز  به  های خود ضمعرفان و سیاست  رابطه،  امتناع  از عدم  ن بحث 

های قائلان به عرفان سیاسی چه که دیدگاهپردازند. اما آن فان بر سیاست میمدهای مثبت تأثیر عراپی

نماید، رویکردی است که هر یک از ایشان برگزیده و از آن طریق، در صدد پیوند را از یکدیگر مجزا می

 .باشندمدنظر خویش می اندیشۀ سیاسیعرفان با 

اندیشهدیدگاه با  عرفان  ارتباط  به  قائل  که  دوم  و  اول  اندیشههای  نیز  و  مدرن  سیاسی  های های 

تعریفی خاص از عرفان، با برخورد گزینشی تنها به    ۀ مارکسیستی و ضد استعماری بودند، ضمن ارائ

گرفتار    ی عملاًاندیشۀ عرفانهای عرفان اشاره داشته و با عدم طرح برخی اصول اساسی  برخی جنبه

نظر ایشان   های سیاسی موردبرخی مغالطات گشته و تصویری از عرفان ارائه نمودند که بتواند اندیشه 

 را اثبات نماید.

ارتباط عرفان و   امکان  تبیین  به  اسلامی،  اصلی عرفان  بر عناصر  تکیه  به  توجه  با  تنها دیدگاه سوم 
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پردازد. اما آنچه مهم است و شاید پاسخی می حوزۀ اندیشۀ سیاسیسیاست و تأثیرات مثبت عرفان بر 

های  ـ اجتماعی اسلام باشد و نه لزوماً اندیشه  اندیشۀ سیاسیعرفان و سیاست باشد،    ۀ به مخالفین رابط

 سیاسی مدرن. 

های مطرح در این زمینه بوده و متکفل تبیین دیدگاه  صرفاًلازم به ذکر است که هدف از این نوشتار،  

ای بر مباحث امید است که این بحث بتواند مقدمه  باشد.تقادی نظریات نمیبحث تجزیه و تحلیل ان

درآمدی جامعه مطرح است و نیز پیش  ۀ ادار  ۀ ای باشد که در خصوص تأثیر عرفان بر شیوبسیار پیچیده

 طلبد. بر بحث از ارتباط میان ولایت عرفانی و ولایت فقهی باشد که پرداختن به آن، مجالی دیگر می
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 . 14پارسانیا، پیشین، ص 

 .12-11ص ص ،قصیده  :تهران ،عرفان و دموکراسى ( 1378محمدرضا )  درویش،

 ، ص 2الاشراق شیخ اشراق، ج صنفات حکمۀالاشراق، مجموعه محکمۀ ( 1377)   الدینشهاب سهروردى،

 . 37، 13، 5 صدانشگاه شریف، ص :تهران ، عرفان اسلامى( 1373)  جعفرى، محمدتقى

 .93مرکز نشر اسراء، چاپ اول، ص  :قم ،بنیان مرصوص امام خمینى ( 1375)  عبداللَّه جوادى آملى،

 .92، ص آثار امامتنظیم و نشر  تهران: آوای توحید، ( 1372)  عبداللَّه جوادى آملى،

 ، 100، 37 ص، صدوم، چاپ نشر فرهنگی رجا تهران: عرفان و حماسه، ( 1375)  عبداللَّه جوادى آملى،

نشر و پژوهش فرزان،    : تهران  ،»عرفان و شهریارى«  ۀخرد جاودان، مقال  ( 1377)   مصطفى  محقق داماد،

  .635چاپ اول، ص 

 632، به نقل از محقق داماد، پیشین، ص 439-438ص ص ،نشر رجا ، تهران: الصلاۀامام خمینى، آداب
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 امیرحمزه شینواری، شاعر عارف 

 دانشگاه سواس لندن، جیمز کارول

 

 مقدمه

آسیایی معروف به سواس که بخشی از دانشگاه لندن - در مدرسه مطالعات آفریقایی  2013در سال  

آموزش پشتو شروع شد. زبانی که آموزشش در دوره استعمار بریتانیا شروع است،یک دوره عصرانه  

شده بود اما قبل از افول امپراتوری بریتانیا،متوقف شد.در دوره جنگ سرد،پشتو مشکل دیگری پیدا 

کرد نه از جمله زبان های جنوب آسیا بود و نه آسیای میانه، به این دلیل از دوره آموزشی هر دو گروه 

  هم پشتو، مطالعات منطقه ای و مشی نیولیبرال دانشگاهی،بازدر حوزه  ،2001د. در دوره بعد از باز مان

زبانی بازاری یا صاحب بازار نبود،بخصوص که مطالعات امنیتی نیز به سختی بحثی درباره زبان پشتو 

 یا دیگر زبان های محلی را می طلبید. 

سرزمین تکلم پشتو غالبا بین تکلم زبان های دیگری چون فارسی و اردو وانگلیسی و البته حالا زبان  

ناه مانده بود. برای من که به عنوان محقق به این  سخت ماشین که به کلمات محتاج نیستند،بی پ

مهم  بسیار  لندن  آموزی  پشتو  عصرهای  شدم،این  قدر  عزیز  ای  پسرخوانده  چون  و  رفتم  سرزمین 

بود.برای من اهمیت پشتو، چیزی بیش تر از زندگی روزمره و مسایل جهانی بین مرزی و اینها بود.  

 بود: "اسماعیل و جنید " سرود گروهین چیزها که برای آموزش داشتیم، لیکی ازاو

 همواره باشجاعت ره می سپرم، چرا که پشتونم و با پشتونها ره سپارم

 با مسخرگی لذتناک شما رهسپارم خورشید نیم برآمده چون 

 را فرومانده اند من اما جاودانه رهسپارم ولو دیگران  اندکی قوم

 نشینم و برمی خیزم اما رهسپارم به یاد داشته باش که نظربند دود و غبار نی ام، می 

 دیگران می گویند این زبان جهنم است، اما من به جانب جنت با زبان پشتویم رهسپارم 

 نه دربند گذشته ام و نا پابند اکنون، با نیازهای روز رهسپارم

می زند، اما من نه خورشیدم و نه در غرب می  بزرگان من در شرق خفته اند جایی که خورشید سر

 همچنان رهسپارم غلطم، 

 رهسپارم ام همجچنان جوانی ام را جهان پشتو ساخته است، به رهنمونی خوش بینی

 قصه های گذشته را به جانب آینده می برم، حال اکنون خویش را می خوانم و رهسپارم 

 تا هنگام که همه چیز را در مرکزی گرد آورم ، صحرا به صحرا با جرگه ها رهسپارم

 حمزه، زیارت حجاز را با کاروان پشتون ها بیاغازم، رهسپارمتا هنگام که من 

چگونه این شعر را برای دانشجویان می شد توضیح داد، به مدد روایتی  ملی گرایانه نسبت به وقتی  
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توسط امیر حمزه شینواری  سروده شده بود. یکی از قله های قرن بیست زبان پشتو.    1954که شعر در  

یوکلاسیک پشتو بلکه به عنوان پیشگام ملی گرایی پشتونی محسوب می شود.در  او نه تنها استاد غزل ن

پاکستان به عنوان کشوری ناگهانی با مرکزیت اردو زبان ها ظهور کرد، این شعر  شرح حال   1954

ملت سازی مدرن که پاکستان نیز بر آن استوار بود، کتمانش می  - هویت های منطقه ایست که دولت

ان به عنوان بخشی از اهرم فشار سیاست خارجی دولت افغانستان تبدیل شد. اگر کرد. بعد پشتونست

ملت در پی کتمان حقیقت ملیتی پشتون گرا بود ازین رو بود که آن  را  - پاکستان به عنوان یک دولت

باغ روایت آنها شکل می داد . روایتی که  ملت را   - مخالف  وحدت متمرکزی می دید که گفتمان دولت

کرد. باید به یاد داشت که این    کرد برای ملت شدن باید باقی اقوام را در ملت جدید حل  تصور می  

سلیقه گروه موسیقی انتخاب شده بود از طرفی به  شعر تنها برگزیده ای از اصل شعر امیرحمزه بود که  

مرز   گذشته سکولار قوم پشتون را نمی توان با وضعیت امنیتی امروزآنها مقایسه کرد که در یک طرف

و در طرف دیگر خشونت های    های محلی)پاکستان(  مبتنی بر انکار فرهنگ  ی یک دولتامنیت فضای  

مذهبی روز افزون را شاهدست. و این برای حمزه رنجی تلخ  و بسیار دور از آن روزگار طلایی دلخواهش  

شده بین دو   است. این در پرتو زندگی خود او که در بین دو مرز زیسته بود و ملت مطلوبش را تکه

نو می دید،قابل به جای یک ملت  درک و  دولت سیاسی  پشتونی که  است. ملت  یک جامعه   ،بحث 

امیرحمزه را با چشم انداز این جغرافیای اجتماعی باید مرور    و شعر  دوپارچه شده و ازین رو زندگی

 کرد.

 

 تصوف

او از جغرافیا و زمانی    اگر شعر های اواخر عمر حمزه معطوف به زمان ومکان است، بیشتر شعرهای

 فراتر از قلمرو های مادی روایت می کند. برای مثال

عالم نامیده، شعر بر اساس طریقت پادشاه تقدیم کرده و او رافخر    شعری که او به پیرش ستار شاه 

از افغانستان  صوفیانه چشتی با ارجاع به خواجه معین الدین چشتی هروی نوشته شده، خواجه ای که 

مردان مقدس بسیاری را از    را به اقصی نقاط عالم گسترش داد ،این طریقت    سافرت کرد ،به هند م

ایران تا کشمیر و آسیای میانه تربیت کرد و بخش زیاد این مردان مقدس بعد از آشفتگی های سیاسی  

این مناطق به سرزمین پشتون ها موطن گزین شدند. برای آن ها مرزهای سرزمینی بی معنا بود و از 

تاجر تا سیاستمدار همه محتاج تقدیس آنان بودند، در گفتمان آنان فرهنگی فرا فرهنگی و جغرافیایی  

فراجغرافیایی وجود داشت، شاهان بسیاری از مناطق این منطقه مثل شاهان بخارا از شبکه صوفیانی 

این  که در مناطق پشتون نشین مثل پیشاور زندگی می کردند کسب مشروعیت می گرفتند، برای  

 مساله مرز های سرزمینی برای کسانی مثل امیر حمزه به هیچ وچه معنی نداشت. 
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 چند پارچگی 

ه دو سرزمین با  باین شبکه ها وجود داشتند اما پادشاهی افغانستان و هند بریتانیوی کم کم  1907تا 

آمد  مراکز فرهنگی متفاوت تبدیل شدند در همان سال حمزه در شهرک کوچگی در خیبر به دنیا  

جایی که محل تهیه آذوقه و باربری تاجران و میزبان نهادهای تعلیمی صوفیان بود اقتصاد استعماری 

 کشاورزی را در آن جا گسترش داد و مرکزیت صوفیان را به دو مرکز فرهنگی پنجاب و کابل کشاند.

ن همان حاکمان محلی افغان و منطقه همچنان با نظر و مشروعیت دهی صوفیا  1930تا    1900از  

شبکه سابق انتخاب می شدند. در بخش بریتانیوی، سیاست های صوفیانه  تبدیل به نوعی سیاست  

منطقه ای ملک ها شد.نخبگان محلی که به صورت غیر مستقیم با نمایندگان امپراتوری هماهنگی و 

با دو قدرت محلی بزرگ هند، مسلم    1920توافق داشتند. در میانه   لیگ  و  مراکز صوفیانه خود را 

حزب کنگره آمیختند ، چه آنهایی که ضد امپراتوری بودند و چه آنهایی که طرفدار امپراتوری بودند ،  

هر حال   رسمی مستعمراتی  ،صوفیان  به  مراکز  در  فراجغرافیایی  شدند. جدید  از آن وضعیت  جابجا 

قدرت وجلال سابق تفکرات روشنفکرانه صوفیان اگر چه هنوز هم از مرز ها می گذشتند اما دیگر آن  

را نداشتند. بخشی از شاگردان ستار شاه، مرشد حمزه، شاید در دو طرف مرز ها اقتدار داشتند اما به 

ناچار با قدرت های محلی مجبور به سازش شده بودند و خیلی وقت ها به جای اصول طریقت ، منفعت  

 حاکمان محلی را در نظر می گرفتند. 

جدید    به کار شد. زندگی او را این خطوط  یل در پیشاور مشغولحمزه به عنوان، تکت فروش خط ر

و در   - بهشت سینمای تخیلی دلفریب هندوستان- ی شد یتغییر داده بود با یکی ازین قطارها راهی  بمب

در صنعت نوبنیاد    با یک تاجر افریدی همراه شد با این آرزو در دل که روزی روزگاری بتواند    آن جا

د، برادرش برای برگرداندنش آمده بود امادست تقدیر هر دو را در مسیر بازگشت  سینمای هند بازیگر شو

در اجمیر شریف دلبسته و کمر بسته تصوف چشتی ساخت. آن ها همین مسیر را در دهلی پی گرفتند  

را طی کردند. در   پیران  از  به خانه خدمت یک سلسله کامل  بازگشت  از  پیش  به خدمت   1930و 

که او را به شعر گفتن پشتو به جای اردو تشویق کرد او بیش از آن که متوجه   ستارشاه در آمد کسی 

ار همراه با زنی پنجابی که بمرز بین افغانستان و هند باشد، دلبسته سفر دیگری به اجمیر بود این  

 . سالک طریقت بود و درین سفر زیارتی به خدمت و بیعت چندین پیر دیگر درآمد
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 گرایش دوباره 

راضی می کرد او ابن    اع کند سیرو سلوکش در متون قدیمهرا بیش از آن که دیدار صوفیان اقن  حمزه

عربی و خواجه فرید را در رویا بارها ملاقات کرد و در سفرهایش به دهلی به دنبال مطالعات فلسفی 

به  رفت همچنین این سفرهایش را نمی توان ازکنجکاوی های شخصی اش جدا کرد. او نتوانست راهی  

سینمای هند بیابد اما توانست در رادیویی مهم به عنوان نمایشنامه نویس استخدام شود. و این روابط 

، شعر های او محبوب همه قوالان نسل جوان هند بود به طور  1938ه ایش را افزایش داد در سال  رسان

 خاص در رادیوهایی که به پشتو نشرات داشتند 

نست مرزی درست کند.و با  ی مسلکی و زندگی روحانیش نمی توا ، بین زندگاما مثل همه نوصوفی ها

تونی نو، از ابر شهر دهلی به جانب سرزمین های پشتو باز می گشت که فرهنگ تازه ای را  تصوف پش

زاینده ه طور فب درین سرزمین مرزی ایجاد کند. تصوفی با نهادهای اجتماعی  محلی تر و امنیتی تر که  

 ای به دهلی نظر داشت.  

راه انداختند.  ی پشتو را در مناطق قبایلی به که قوالی و مشاعره  ند ولین بار ستار شاه و امیر حمزه بودا

های صوفیانه غیر  ی شعرهای رحمان بابا، که شعر تصوف را گرفتند که در ادامه  که بعدها رنگچنان

تبلیغاتی امپراتوری  ریان جنگ جهانی دوم، نیاز اصلی دستگاه  سیاسی بود ،تصوفی غیر سیاسی که در ج

رش بود، و یک تمرکز این مکتب به تصوف چند  شومکتب شعری نیو کلاسیک حمزه در حال اما بود، 

 "ای پی  "ی نظامی فقیرپشتو بود. مثل شبکه  یبعدی، نوعی مانع در مقابل جنبش های تندرو تصوف

های فعال بخشی کمونیست  ون، کرد. یا مثل کمیته  گکه هزارن سرباز بریتانیایی را در زمان جنگ دگر

شعرهای غنی خان را نیز  زی. که مفتی پشاور بود. این حتا  مکتب دیوبندی مولانا عبدالرحیم پوپل

است  شعر مدرن پشتو شمرده می شود و همان کسی که می خو  در  کسی که ستون دیگری  متاثر کرد،

این منظور که همه ی سنت  ها  شوب طلبانه به کار ببرد. به  اعتراضی و آ  تصوف مکتوب را برای اهداف 

 را بر علیه قدرت؛ چی امپراطوری، چی حکومت، چی ملک ها و چی ارگان های مذهبی استفاده کند. 

 

 های محلی بازسازی شورش 

مناطق پشتون نشین زیر نظر کنگره ی ملی هند هدایت می شد،    1936از هزارو نه صدو سی شش  

ی پشتون ها  کار که توسط پدر غنی خان، عبدالغفار خان ساخته شده بود. توده خدمت یجنبش خدای 

آرامش و مراکز    یستیوال هایش فضای عمومی روستاهاها و فکه تظاهرات   یرا با خود داشت... جنبش

نت را  ت های سیاسی اجتماعی عاری از خشوطور فعالیداشت. همان صوفیانه را به شور سیاسی وا می

ی،  یی به بدنه ی زندگر بیعت صوفیانه برای مقاصد سیاسی بکار می برد. این جنبش خون تازه در کنا

ستان ساخته شد، این جنبش تبدیل به خطری  برای جزب  پاک  1947پشتون ها ریخت. وقتی که دز  

نظامی موازی در کنار جنبش عاری    غنی خان  برای داعیه استقلال یک گروه   . شد  یکحاکم مسلم ل
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انداخته بو  یت خدایاز خشون د، تا در مقابل خشونت عمال  خدمت کار، به نام جوانان پشتون به راه 

به صورتی بسیار    بروکراتیک حکومت مرکزی  به کار ببرد. اما این جنبش  و همچنین قدرت  یک مسلم ل

ل توسط حاکم محلی مسلم  بار در طلوع فعالیتش  به صورت بی رحمانه ی  خشونت  یک قیوم خان 

  سرکوب شد.

درین دوره پاکستان از گذشته استعماری اش، کم کم به یکی از اقمار وابسته به آمریکا در بحران جنگ 

با و این دفعه دوباره  ندسرد تبدیل می شد و حتی رسانه های صوفی مآبی که در هند ساخته می شد

 . نداین مشی تازه در پاکستان پا می گرفت

صوفی را منتشر کرد که دولت حامی آن بود بدین منظور که حمزه اولین تذکره شاعران    1950در  

مولانا عبدالقادر اولین   خلاء فرهنگی ناشی از دخالتش در فضای پشتون ها را پر کند. او و همکارش

آکادمی زبان پشتو را نیز با حمایت دولت افتتاح کردند این بخشی از جریان تهداب گذاری فرهنگی 

 ایت از نهادهای ملی و محلی سرمایه گذاری می کردند. بود که آمریکایی ها برای حم

نتیجه اما بر عکس صدمه روانی وحشتناکی به پیکره فرهنگی مرسوم در جامعه پشتون بود، جامعه ای  

که با جنبش خدمتکاران خدا یا خدایی خدمتکارها و ذهنیت سیاسی اجتماعی صوفی مآب آن ها 

خلاء اجتماعی جدی جانشین آن شد، خلایی که نه   ساختارمند شده بود و در فضای استقلال یک

شوری که   هم از طرفی آن شور ضد استعماری پرو پیمان را داشت. نه دلبسته فضای جدید می شد و

تحولی   دچار  را  نشین  پشتون  مناطق  آرام  و  صوفیانه  در حال  فضای  غرور  به  اعتراض  کرد،  خونین 

تی پاره پاره و تحقیر شده ، باخته بودند.تکلم به زبان  فروپاشی پشتون ها که جهان آرامشان را به وضعی

مادری مثل فرهنگ بومی صوفیانه از آن ها دریغ می شد و فضایی اکنده به دینی سیاسی بر آن ها 

تحمیل گشته بود و این همه پس از آن همه تقلای آن ها برای آزادی ، به نام آزادی نصیبشان شده 

 کبر خان اکبر می تواند توصیف خوبی از وضعیت کند: به طور مثال این شعر عبدالا  بود.

 اگرآزادی به معنای گرسنگی و برهنگی است من از آن متنفرم

 این چه توفانی بود؟چه گردبادی خرمن مرا بر باد داد؟ 

 چه کسی علف های وحشی را در بین گل های باغچه من پرورش داد؟ 

 شویمشاید این بخت ما نیست که از رحمت آزادی بهره مند 

 نه آبی و نه دانه ای و نه  روزنه نوری در آن است

 . این دیگر چگونه آزدی است؟
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 پير بايزيد روښان اوپه پښتني تصوفي عرفاني فرهنگ کې دهغه اغيزه 

 اکبر کرگر

 
 منظر د مسالي پس 

  چين،  ،ېوچ ېنيم د هند د. ده ېلرونک فرهنگ سنکرتيک، ولډ يو د ېچ سيمه  دوېاوس د تنوښد پ

د    ېيعن  ېک  يو ېړپ تيرو په  داسيمه.  لري  موقعيت  سر پر  لارو لويو  د  ځ ترمن ايران  او  اسيا،  نىځمن

.  وه  زمنهېاغ  خهڅ  بدلونونو  فرهنگي  ېرېل  ان  او  يوډسمندري لارو له کشف تر مخه تل د گاون

 :ليکي ېک ايران«  در تصوف »سرچشمۀ اثر خپل په نفيسي سعيد

»ډېر ښه دليل دا دى چې د آريايي او هندي افکارو، شرايعو او تعليماتو او ان داستانونو، متلونو  

او تمثيلاتو پورې، ان ترکومه چې د هنديانو ديني کتاب رېگوېدا او د ارياييانو د اوستا او پخوانيو  

شو ... خو ډېر په زړه پورې پړاو د اسلامي دورې    ديني کتابونو تر منځ اړيکي او خپلوۍ ليدلای

څخه د مخه د ودا او اوستا، بودايي، زردشتي او ماني اديانو ترمنځ اړيکي دي همدارنگه له اسلام 

 څخه وروسته د بودايي دين او تصوف ترمنځ اړيکي هم موجودي دي«. 

په سيمه او ټاټوبي کې سره  خبره دا ده چې زردشتيزم، بوديزم، مانيزم او نور فرهنگونه د پښتنو

يوځاى شويدي او يا يې له گاونډيو سيمو دلته اغېزه کړېده. له څېړنو جوتېږي چې بودايي افکار 

د پښتنو په سيمه کې له زرونو کالو زيات لاسبري پاتي شوي وو او يو ډول داسې فرهنگي ريښې  

ې دهغو اغيزه ليدلای شو. يې ځغلولې دي چې نن هم موږ په معنوي فرهنگي نمونو اومثالونو ک

دغه کيت يا دين لومړۍ وار په هند کې خپور شو. د لطيف ذوق، شاعرانه، عارفانه او سوله ييزو  

احساساتو سره مل وو. هېڅکله يې زور زياتى او جنگ جگړې ته لاس نه دى اچولى، بلکې پخپله 

 وو. د زور زياتي، ظلم، نابرابرۍ او قهر په وړاندې يو پاڅون او سرغړاوى

»په لويديځ    مرحوم استاد پوهاند دوکتور بهاؤالدين مجروح ليکې:  ،د افغانستان معاصر فيلسوف

کې انساني پروبلمونه فلسفې مطرح کړل، خو په ختيز کې دغه پروبلمونه تصوف مطرح کړي  

»د برهمن پر عکس بودا د خپلو زده   دي«. استاد مجروح په »بودا داسې ويل«، رساله کې ليکي:

  دروازه د ټولو طبقاتو ان د »سودرا« طبقې پر مخ پرانېسته. بودا په خپله يو خطابه کې وايی: کړو  

)انسان د هرې طبقې پورې چې اړه ولري که حقيقي ژوند يعنې د نفس تزکيه او پاکوالى غوره 

کړي کمال ته رسېږي. ځکه هر لرگی چې اور ته نژدې کړې که چيرې لرگى ډېر عالي او ناياب  

ه د خندق لرگى وي يو ډول لمبه ترې پورته کيږي. د هغه ځلا او شغله يو ډول ده. ان  وي او ک

 تر دې چې بودا ښځو ته حق ورکوي چې په )رهباني( ژوند کې داخلې شي («. 

افغانستان هغه هيواد دى چې بودېزم په کې له هنده راغلى او بهر هست شويدی، خو د زرونو 

هم د سترو بودايي اثارو مرکز دى. له ټيکسلې ـ پيښور،   کالو په تر څ کې پاتې شوی او اوس

باگرام جلال اباد نه ان تر بلخ پورې د بودايي اثارو مرکزونه شته. د دغه اثارو بل ستر مذهبي  

دا يادوني مو د دې له پاره وکړې چې بودېزم د دې   مرکز باميان دى چې نړيوال شهرت لري.

موجود دى او په پښتني فرهنگ کې يې ريښې ځغلولي ولس يعنې افغانانو په خټه کې اوس هم  

 دي. 

د کارل گوستاويونگ د ساه پوهنيز نظر له مخې ځينې افكار او عقايد چې په يو قومي تحت الشعور 

كې ځاى ونيسي زرگونه كاله وروسته هم يووار بيا په يو قوم كې راژوندي كېږي او د يوه پياوړي 

جريان د بودايي »اهيمسا« يو څرگند  .  تنو كې د »عدم تشدد«جريان په توگه ظهور پيداكوي. په پښ
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مثا ل دى، خو په هر صورت كله چې د تصوف د تاريخ پاڼې اړوو درې مهم جريانونه په كې  

 وينو: 

( د عراق او جزيري تصوف چې د نصارا او نستوري يا يعقوبې او صابيينو له اصولو اغېزمن  ۱

 وو.

س تصوفي جريان چې د ځېنو افلاطوني نو افلاطوني او يهودي  ( د مصر او شام يا مغرب او اندل۲

 حكيمانو له زده كړو اغيزمن وو. 

 ( آريايي او هندي تصوف چي له زردشتي، مانوي او بودايي تعليماتو اغېزمن وو. ۳

خو شرقي تصوف يا آريايي او هندي تصوف ېه هغه سيمه كې وده وكړه چې د بودېزم ستر مدنيت  

وو او كه د اسلام په اوايلو كې يې اثرات له منځه تللي هم وي۔ يادگارونه يې ډېر په كې تير شوی  

تازه او ژوندي ول. د پښتنو د كركيلې، د غورځو پرځو او كوچ وبار سيمه هم يوه له دغو څخه 

 وه.

هغو څېرو چې د اسلام په اوايلو كې هلته ريښي نيولې وى، لكه »ابو اسحاق« »ابراهيم بن ادهم 

هجري قمري كلونو يوه كې مړ دی.   ۱۶۶يا    ۱۶۲  ،۱۶۰سليمان بن منصور بلخي« چي په  بن  

هجري قمري كې ومړ او عبدالرحمان حاتم چې په  ۱۷۴ابو علي شقيق بن ابراهيم بلخي چې په  

هجري قمري كې ومړ. له اسلام نه وروسته په تصوف كې د سير وسلوك    ۲۳۷حاتم مشهور وو په  

ه پړاوونه اووه دي چې په ماني مذهب كې هم شته او په لږ توپير سره لومړي مراحل جوتوي. دغ

په بودېزم كې هم شته. په نتيجه كې ارتقاء، يوځای كېدل په مبداء او فنا فى الله كې محوه كېدل او 

بالاخره اتحاد وصلت او حلول دى. څرگند مثالونه يې د سنايي غزنوي »سيرالعباد الالميعاد« هم  

الطير« چې روح په کې ديوه مرغه په توگه له اوو واديو  دى. د عطار »منطق   دغه ډول داستان 

تېرېږي او كمال مطلوب ته رسېږي، عبارت دى. د تصوف غايي هدف فناء او محوه كېدل دي 

 او په بودېزم كې دې ته »نيروانا« وايی.

رخه كې بايد په  عبدالحكيم طبيبي ليکي: »هغه مهم ټكى چې په افغانستان كې د تصوف د سير په ب

نظر كې ونيسو هغه دا دى چې د افغاني صوفيانو له خوا تصوف او عرفان هر وخت يوه خاصه 

تگلاره او اخلاقې نړۍ ليد وو چې د اشعارو، ادبياتو او وجيزو او مناجاتونو په وسيله د مولانا  

 الدين محمد بلخي په مثنوي او نورو اثارو كې يې اثار پاتې دي«.جلال

 نگي جريان غوره فرهنگي ارزښتونه هم پرې اېښي دي، په دې ډول: دغه فره

 »زموږ متصوفين تصوف او عرفان د حق په معرفت كې د نفس پېژندنه بولي( (الف

په   لري.  كلنه ريښه  كې څو زره  په معرفت  نزد  په  خلكو  د  توانايي زموږ  دغه  باندې  نفس  په 

قيده ډېره پياوڔې وه. له همدې كبله فارابي،  افغانستان كې ان له اسلام څخه د مخه دور كې دغه ع

ابن سينا بلخي د يونان افلاطوني او ارسطويي افكار د اسلامي عرفان سره مخالف نه بلل. د ابن 

 سينا د اشارات والتنبيهات اثر د دې ادعا يو دليل دی«. 

په  بل غوره عنصر چې له دغه فرهنگ څخه د ميراث په توگه پاتې دى د قهر او خشونت    (ب

وړاندې سرغړاوی اوپاڅون دى. ميخاييل.ای زند د تصوفي جريانونو پيدايښت د منځنۍ اسيا څخه  

په اسيايي هېوادونو باندې د بېرحمانه حملو او تاړاكونوغارت اولوټمار کې ويني او د ټولنيزو  

يادونه كوي. »د   باب  په  م( له درې ورځو سختو   ۱۲۲۰هجري كال په پيل كې )   ۶۱۷شخړو 

و د  جگړو  بخارا  د  مركزي ځواكونه  لښكرو  د  مغلو  د  لاندې  مشرۍ  تر  خان  د چنگيز  روسته 

مدافعينو د اجسادو له پاسه تير شول او نوموړى ښار يې ونيو. د دغه ښار په زرگونه وگړي د  

مغلو له بېرحمانه تېغ څخه تېر او ځېنې چې پاتې شول د مرييانو په توگه بنديان شول. د هماغه  

لومړيو شپو او ورځو كې لومړى سمرقند او بيا ورپسې خجند او كال وروسته    كال د پسرلي په
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بلخ او اورگنج له همدې ډول سرنوشت سره مخامخ شول. د دغه فتنو اور په ټولو ځايو كې بل 

شو او هر ټپ چې ترې پيدا شو د ټولو په ځانونو يې درد راووست. د دغه بلا طوفان ټوله سيمه  

 و په څېر پرې پلنې او هر څه ړنگ شول«.ونيوله او د تورو وريځ

بل ميراث يې سماع او موسيقي ده چې په اسلامي فرهنگ كې يې هم له دې لارې وده وكړه.   (ج

 په افغانستان كې يې ظهور وکړ او په هند كې اوج ته ورسيده.

له پاره كه ځېنو معاصرو اگزستانسيالست فيلسوفانو د خپلو افكارو له پاره د ښې شننې او درك   (د

داستان، ناول او ډرامه بستر وگرځوله، نو زموږ صوفيانو ان له اوله شعر او ادب د خپلو تصوفي  

افكارو له پاره ښه او غوره فورم وټاكه او په دې فورم كې يې خپل افكار بيان كړل. هم يې شعر  

 لوړو مدارجو ته ورساوه او هم يې غزل. 

 

 د روښانيانو ظهور نوی باب 

اتو كې د روښانيانو دوره د دې لارې مخكښ جريان دى۔ دې كې شك نشته چې په  په پښتو ادبي

پښتنې فرهنگ كې په ډېره څرگنده توگه عرفان د روښاني غورځنگ له لارې وده او پراختيا  

ومونده. دا هغه څه دي چې د پښتو ادب په باب هم صدق كوي. ځكه د فارسي ادب په خوا كې په  

 ره شوه.پښتو كې دا زمينه هم براب

د لويو تاريخي لارو پر سر د پښتنو هستوگنه او ژوند او دا ډول د هنداو فارس په منځ كې د دوې  

 موقعيت د دې زمينه برابروله چې له دواړو خواو څخه فرهنگي اغيزې ومني. 

د  وروسته  نه  پيل  له  دورې  اسلامي  د  چې  جوتېږي  څېړنو  او  اثارو  فرهنگي  شمير  زيات  له 

فرهنگي ټولنې د عربي او اسلامي علومو د سترو شخصيتونو د افكارو او اثارو    پښتونخوا زياترو

څخه اغېزمنې وې. له حالنامې جوتېږي چې د مولانای بلخ مثنوي په پښتنو ټولنو كې لوستل كېده  

په مدارسو كې د   حافظ شيرازي شعرونه  په حالنامه کې هم راغلي دي. د  نمونې يې  لکه چې 

وه. برخه  نصاب  )محى   تعليمې  اكبر  شيخ  عطار،  جامى،  سنايى،  بسطامى،  بايزيد  ابن د  الدين 

عربى( او نورو زياتو اثارو خپل ټاكلى نفوذ درلود. دوست محمد كامل مومند په خپل اثر رحمان  

باباكې ليكي: »په پښتو ژبه كې روښانيانو موږ ته ښه او جوته سرمايه را پرې اېښې ده. هيله ده  

ا پوهان  پښتو ادب  پښتو د لويو چې د  په دې وينا كې ملگري وي چې د  به له ماسره  نقادان  و 

 شاعرانو څخه يو ميرزاخان انصاري د روښانيانو ټولو نه لوی نماينده شاعر دی«.

مرحوم علامه رشاد صيب ليكي: »پښتون بايزيد د خپلو پيروانو له پاره په معرفت او سلوك كې 

د پېژندگلوۍ دغه غامضه فلسفه او پېچلې مساله يې  د وحدت الوجود لاره غوره كړه او د خدای  

داسې تلقين كړه چې تر دريو ـ څلورو پښتو )پشته( پورې يې د تلقين اغېزې په ډېر قوت پاتې  

وې. د ده په پيروانو كې د وحدت الوجود د فلسفې داسې مبلغين پيداشول چې د دغې غامضې  

ه منظومه ذخيره كې يي د قدر وړ زياتوب  فلسفې په باب يې غونډ دېوانونه وكښل او د پښتو پ

 راووست«.

خان   ميرزا  مخلص،  محمد  على  ارزاني،  ملا  روښان،  پير  پخپله  كې  غورخنگ  روښاني  په 

انصاري، دولت لواڼي، واصل روښاني، خواجه محمد روښاني، كريم داد، ملا مودود او نورو  

افكار د شعر په قالب كې بيان    پيروانو يې په خپلو اثارو كې هڅه وكړه چې عرفاني او تصوفي

كړي. د روښان پيروانو په خپلو ادبې اثارو كې د خپل پير صوفيانه اوعرفاني نظريه وڅېړله او 

ښايسته ټول اثار يې د دغه مفكورې د تبليغ له پاره وكارول. ملا ارزاني خويشكي په خپل تصوفي  

 اثر كې په منظم ډول دغه عرفاني نظريات بيان كړل.

ز له پورتني تحليل نه وروسته په ساده گۍ سره دې پايلې ته رسيږو چې موږ په تاريخي همدا را
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ډول دهغه ماضي جوړښت اوبيا ددې سره په موازاتو کې د ټول اسلامي مدنيت اوفرهنگ اغيزې 

هم له ياده نه شو ويستلی ۔ پاتې دې نه وي چې له رحمان بابا څخه ترمخه دوره كې په پښتني  

ني غورځنگ سره له دې چې په زور اوشدت سره وټکول شو، خو خپل فكري ټولنه كې روښا 

 موع کې په فرهنگ کې پرې ايښي دي. اثرات يي تر ننه پورې هم زموږ په شعر كې اوپه مج

 

 روښاني فکري او عقېدوي لاره 

اوغېر  افکارو دڅيړنې له پاره بيلابېلو پښتنو  عقايدو او يي شخصېت داسطوره روښان د د بايزيد

پښتنو ختيځ پوهانو خپلې نظرېې اوعقيدې وړاندې کړې دي. دغه فرضيې زياتره يا خو دروښان  

کله ناکله د »دبستان  ·ولاړې دي   په اثارو اويا دهغه دمخالف اخوند دروېزه داثارو اوويناوو په بنېاد

مخالفېنو  مذاهب« په اثر هم استناد شوی دی. هغه څېړنې اوفرضيې چې دروښان دمخالف اونورو  

په نظريو ولاړې وې په هغو کې دروښان په باب ښې پوره بدې ردې وېل شوي دي. په دغو 

خو    اثارو کې د»اخوند دروېزه« اثار لکه »مخزن« او»تذکرة الابرار والاشرار« ډېر مهم دي.

عبارت دي  المومنين څخه  اومقصود  خيرالبيان  له هغه جملې  کې چې  اثارو  خپلو  په  دروښان 

دروښان  استنادي   کې  کلونو  وروستيو  په  شته.  ترې  وېره  مبالغې  او  دمغالطې  بياهم  لري.  بڼه 

دحالنامې پېداېښت اودافغانستان دعلومو اکاديمي له خوا دهغه چاپ »گستتنر« له يو لړ گونگو او  

تتو مساېلو هم پرده پورته کړه. پردې سربېره دروښاني غورځنگ په اړوند يو لړ تعبيرات هم  

غورځنگ اودمغلي حکامو سره مخالفت هم ډول ډول تعبير شوی دی. ددې تعبيراتو شته چې ديو  

له سموالې اوناسموالي څخه سترگې نه شو پټولی. خو ښه چلند به هماغه اکاديميک هغه وي چې 

 مسايل دحقايقو اواسنادو په رڼا کې وڅېړل شي. 

هغه اثار په خپله خبرې کوي.   دروښان پير خپلو اثارو اوافکارو ته راځو نو   په هر حال کله چې د

په دې کې بيا ستونزه داده چې څيړونکو بيا هم دلاسبرې مذهبي محافظه کارۍ له مخې څه نه دي  

  وايي، خو دقلندر مومند په کار کې چې د  يايې زړه نه دی کړی چې په زغرده څه و ويلي او

ا شته اوځينې ټکي په کې  »دخيرالبيان تنقيدي مطالعه« نومي اثر څخه عبارت دی يو څه زړورتي

 رابرسيره کوي چې دروښان پير دعقاېدو شننه ترېوحده بشپړه او کره کوي. 

قلندر مومند دخېرالبيان دغه اثر چې يوه بشپړه اوږده اوڅېړڼيزه سرېزه لري په هغه کې يې داخبره 

ړی خپل روښانه کړې ده چې دخېرالبيان دانسخه دکابل اوپيښور دچاپ نسخو نه توپير لري. نومو

پيروانو کښلي او په    د بايزيددلايل وړاندې کوي او په دې باور دی چې دکابل اوپېښور نسخې  

هغو کې يې ايات اواحاديث ورزيات کړي دي.بله داچې دهغه له مرگه وروسته کښل شويدي نو  

زياتونې په کې شوې دي. »دنوموړی په باور دخېرالبيان په باب عامه عقېده چې دخېرالبيان له 

باېزېد روښان اودهغه   ځينو حصو اودحالنامې اود اخوند دروېزه له الزاماتو ثابتيږي داده چې د

عظمت او»دمِنْ جَانبِْ الله« کېدو تقاضا    الهامي کتاب د  دمنونکيو په خيال دا يو الهامي کتاب دی. د

دحضرت  داده چې ټول کتاب له خداېه وگڼلی شي ولې دپېښور اوکابل چاپي نسخو کې داحاديثو،

اومحمد  جېلاني  دعبدالقادر  دويناگانو  روښان(  )باېزېد  دبيان  دهادي  دارشاداتو  )رض(  علي 

الدينوري دحوالو دموجودگۍ په وجه يې دا حيثيت مجروحيږي او ځکه د دې خبرې ډېر اعتبار  

نه شي کېدی چې يو خو ا د ې يو کتاب دخدای له طرفه وگڼلی شي اوبل خوا دې خدای دخپلې  

 يل دپاره دبنده گانو دمقولو محتاج وي.« خبرې ددل

بايد وويل شي چې دقلندر مومند دغه وينا دپښتنو دسترو اومشهورو څيړونكو له خوا منل شوې 

بايد له  نه ده ـ دژور اودقيق څيړونكي استاد معصوم هوتک په قول چې وايې: په دې برخه كې  

 تاءمل نه كار واخيستل شي.
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په مقدمه کې مولېنا عبدالقدوس صاحب ددبستان مذاهب دا عبارت    دپېښور چاپ دخيرالبيان دنسخې

تصنيفات په عربۍ فارسۍ هندۍ اوپښتو کې ډېر دي. مقصودالمومنين    د بايزيدرا نقل کړی دی: »

په عربۍ دی، وايي چې خدای پاک به ورسره بې د جبراييل د واسطې نه پرته خبرې کولې. دده 

ژبو دی. يو په عربۍ بل په فارسۍ دريم په هندۍ اوڅلورم   يو کتاب خيرالبيان دی چې په څلورو

ته.   بايزيد  دی  خطاب  تعالی  دالله  داکتاب  دی.  وېلی  ژبو  څلورو  په  يې  مطلب  يو  هم  پښتو،  په 

 )روشنيان( دا کتاب دخدای کتاب گڼي«.

قلندرمومندپه دې هکله زياتوي: »کوم ترتيب چې دانسخه لري هغه ددبستان مذاهب دبيان سره  

دی يعنې دخدای له خوا خطاب چې دجبراييل يا دبل کوم ولي په واسطه نه بلکې براه راست سم  

شوي دی. اوځکه زه دا دعوی کولي شم چې زموږ دانسخه هغه نسخه ده چې داخوند درويزه 

 خوشال بابا اوددبستان مذاهب دليکونکي له نظره تېره شوې وه، تلک عشرت کاملة«. 

يوه ډېره مهمه برخه دبدايۃ الکتاب هغه ده. دمعاصرې فلسفي اوسايکالوژيکو   دخېرالبيان اثر 

کتاب او د ليکوال   د  څېړنو په رڼا کې دقلندر مومند دويناوو بر علاوه ډېرې خبرې را سپړلی شو،

 اويا مصنف رابطه قايمولی شو. 

مبارکې سورې په پېروۍ پېل کېږي خو په خېرالبيان په لومړۍ برخه کې د»اقِْرَا ءبِاِسْمِ رَبک«   د

دې کې ډېر ستر پيغام دادی چې په ديالوگ کې بايزيد ته څو مهمې لارښوونې کيږي. چې دژبې  

 )پښتو ژبې( دليکلو اوفونيمونو، سمبولونو وضع کولو لارښوونه يو له دغو څخه ده. 

ته دانايې له هره   دادميانو،وکښه هغه حرفونه چې په هره ژبه سازيږي دفايدې دپاره  بايزيده!    او»

 څيزه ما نه زده بيرون حرفونو دقران اوسبحان.« 

د ژبې اودحرفونو دايجاد له لارښونې وروسته بل مهم ټکی دخدای دوحدانيت اودخدای ستاينه ده  

 چې بايزيد ته لار ښوونه کيږي. 

وايي   !»اوباېزيده صفت  ستر  ډېر  زما  چې  پېداشي  مې  وکښه.خوښي  صفت  ستر  ډېر  زما 

ادميان.گوره زما تسبيح وايي چې زما په مزکه کې دي )يا( په اسمان نشته هيڅ بېرون چې زما  

 تسبيح وايي ته باور کړه په دابيان. 

 ـ زه عامي مېړه يم په څه ستا صفت وکښم اوسبحان. 

 ، بايزيد(.انښ)رو «.تمام.هښ وک ېي کلټپه ا ېپوه ېدخپل !دهېزېاوبا

اودروښان  دي.  خبرې  اوسېده  واسطه  بې  پيرخبرې  اوروښان  دخدای  چې  کيږي  ډاگه  په  دلته 

 پېروانو هم دا ډول باور درلود. 

 همدارنگه بايزيد ته دکتاب يا خيرالبيان دکښلو لارښوونه کيږي په دې ډول: 

ی اوپه واړه پيغمبرانو چې ددوی دي پس  »وکښه په دا کتاب صلوة په خاتم دانبياءچې محمد د  (۱

روان. ومې کهه رحمت اوبرکت په تا اوستا په پس روانو په محبانو چې وې نغوږه په دا زمانه 

 ))روښان، بايزيد(.  په تادې وې سلام.«

همدارنگه بايزېد روښان ته دا ډاډ ورکول کيږي چې خدای تعالی تا اوستا ياران اومحبان که    (۲

ې بخښل کيږي. خو له دې وروسته دې تن له گناهونو اوناوړه چارو ژغوري. چېرې توبه وباس

نو منع کړه   بدو کارو  پېروان له  توگه خپل  په  پېر اوهادي  ته لارښوونه کيږي چې ديو  بايزېد 

 اوسمې لارې ته يې راوبوله.

موږ دبايزېد په ټولو اثارو کې گورو چې ديو هادي اومرشد په توگه هيڅکله دکوم شخص    (۳

اومخالف نوم نه اخلي. خو نوموړی په دغه ديالوگ کې له تواضع کار اخلي اووايي چې زما ليکل  

اولوستل ښه نه زده اوکه زه وليکم کېدای شي غلطي وکړم. اوزما مخالفين به پر ما پورې مسخرې 

العمل ته انعکاس ورکوي. خو په  عامه ذهنيت اودخپلو مخالفينو عکساوملنډې وکړي. بايزېد د
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ه ديالوگ کې نوموړي يعنې بايزېد ته ډاډ ورکول کيږي. اود ډاډ له پاره ورته دتېرو انبياو دغ

شرم دې نشته چې درپورې مسخرې کا يا درپورې خاندې اونه   !مثالونه راوړل کيږي. »اوبايزيده

نقصان دايمان. گوره هسې يې مسخرې کړې اوخندل يې زما په پيغمبرانو په اولياء گانو پورې له 

وتا مې عقل درکړه ودې ليده ودې پيژانده دده په رڼا رښتيا  !  وړاندې ځنې ادميانو، اوبايزيده  تا

دروغ، امر نهی، حلال اوحرام. ترو مې ننويست ستا په زړه کې ډار اميدواري. په هغه بهنه دې 

  کړه چار داسلام. دچارې په بهنه دې بيا لار مونده اوهر مقام. ترو حکمت مې درکهه اواجتهاد 

)روښان،   اونور دالهام. وهر چا لره چې مې حکمت ورکه وهغه مې ډېر ښيگړه کړه ورعيان.«

 بايزيد(. 

  ورکول   رسالت  ته  دېزېبا  اگهډ  په   ېک  څتر  په  اترو  خبرو  ېدد:  وونهښلار  لوښخيرالبيان دک  د(  ۴

.  ښېتاب وکک  ېچ  ده  ينهړا  پاره  له  درابللو  ته  ېلار  ېاوسم  ناييښدرو  خلکو  دخپلو  ېچ  يږکي

 تيالري ړا  ورته  خلک  ېچ  شيان  کوم  ېچ  مانا  ېد  په.  يږکي  اگه ډ  په  هم  محتويات  دکتاب  ته   يړنومو

 .شي دایېک  جوگه دبدلون ېک ژوند په اودهغو اوخلک

که زما خوښي غواړې اوډيره ښېگړه، وکښه خيرالبيان زه اورم په دا زمانه له ځنې    »اوبايزيده!

خبرې دکرلې دسود اوبازرگانۍ اودځناورانو اوبيهوده ادميانو خبرې ددنيا اوهر چې پکې دي  

خبرې اودروغ دکېنې دغيرت دميرڅۍ يا نور نور رنگارنگ خبرې سخنان دبهشت خبرې اوهر  

چې پکې وي نعمت درنگارنگ طاعت يا د دوزخ خبرې اوهر چې په کې دي عذاب يې په بهنه  

 )روښان، بايزيد(.  درنگارنگ گناهان...«

ن سره سم او د ياد شوي ديالوگ پر اساس لوی ذات بايزيد ته دا لارښوونه کوي دخيرالبيان له بيا

چې خيرالبيان وکښه. دبايزېد دقناعت له پاره دنورو پيغمبرانو مثالونه هم راوړل کېږي. خو کله 

وکښه زما په عنايت خيرالبيان، نه    !چې دخدای امرپرې وشو کتابونه پرې نازل شول. »اوبايزيده

مبرانو اولياگانو کتابونه له تا وړاندې اونه يې کړه بنده گي چار دښيگړې بي عنايته  يې کښل پيغا

 بې توفيقه په تا دې وي اعلام.«

دکتاب دکښلو دستور اوادب لار ښوونې غوښتنه: بايزيد روښان ته ددې خبرې هم الهامې    د بايزيد

 وضاحت کيږي چې څرنگه کتاب وليکي اودهغه محتوی به څه وي. 

دستور اوادب دکتابو دکښلو هغه دی چې يې وکښه زما په توفيق په ښکلي توگه په    !يده»اوبايز

په حضورۍ اوپه نه نغته دنوس دهوس اودشيطان اودفايدې دپاره د   ورکولو دانديښنې اودزړه 

 )روښان، بايزيد(.  ادميان.«

بديت ورکړی دی.  دخپل قام په ژبه دکتاب په کښلو تاکيد يوه هغه مساله ده چې روښان ته يې ا  (۵

دا هغه څه دې که څوک وايي چې روښان اودهغه پيروانو ماتې خوړلې ده اودهغو لاره نه ده  

اثار  لسگونه  په  دپيروانو  دروښان  ژبه  دې  اوپه  اووده  غوړيدا  ژبې  دپښتو  نو  شوې  بريالۍ 

اوديوانونو کښل ددې خبرې هغه مثال دی چې څو پښتو ژوندۍ وي، روښان به ورسره ژوندی 

. ځينې کسان دا هم وايي چې دپښتو له پاره خو دهغه مخالف اخوند درويزه هم کار کړی دی. وي

خو دا بايد ورسره غبرگه کړو چې داسمه ده چې اخوند دروېزه خو دا کار کړی دی.ددې له پاره 

چې روښان پروړاندې تبليغ وکړي اوهغه ورټي. خو روښان پښتو دمذهب ژبه گرځولي ده اوپه 

 مذهب داوس مهال دتکنالوجۍ سره سيالي کوي. هغه وخت کې

روښان ته الهام کيږي چې: »گوره ما کتابونه له تا وړاندې پيغامبرانو وته استولي وو چې پکښې  

وه بيان درښتيا ددروغو دکړو دنکړو دحلالو دحرامو په ژبه دخپل قام.زه به دروښيم وتاوته په  

له دغو وړاندې بې خبره وې له خيرالبيان گوره    خپل قدرت په څلور ژبې خيرالبيان.څه شو که ته

)ع(، رښتيا دی کلام، زما اوزما دانبياء داوليا)ع( کلام می کړی دی   اولياء  زما اوزما دانبياء و
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 )روښان، بايزيد(.  خيرالبيان.«

 اوشرارتونو  وسوسو  ېدشيطان  ېک  ولنهټ  اوپه  ريفورم  ولنيزټ  ولډ  ديو  انښ رو:  لاره  ېتينښر(  ۶

 ېوونښلار ېمذهب له کار اودا دی هم ودښلار  دسيخولو دانسانانو ته ېلار ېاوسم لوړو هځنم دله

  دانبياء .  ده  دانبياء  لار  ېتينښر  !»اوبايزيده: يږکي  ويل  ته  هغه.  وو  ناشونی  پرته  زاويي  دغه  اوله

 « .ادميان بولي وته وپيژندگلوی زما ېچ ده لارهغه

داعتقاد لوړې درجې ته رسيږي اوهغه دا تلقين تر لاسه کوي  بايزېد روښان په خپلو تعليماتو کې 

چې هغه په دې قادر دی چې کولی شي خلک سمې لارې ته راوبولي. اوخلکو ته لارښوونه وکړي 

 مرگ به ورشي وسړې وته ننگهان،نشته په دونيا کې تل دتله مقام.  دهغه داثر دا ايت چې وايي:

انسان دې ته رابولي چې له تاءمل اوغور نه کار    دلارې يو بنسټ جوړوي. اوپه رواني لحاظ

واخلي چې دڅه له پاره راغلی اودڅه له پاره دلته دی. خيرالبيان دا ا لهامې عبارت لري چې  

وايي: »نشته په دا زمانه پير تمام بيرون له تا چې وارث دانبياء يې درښتينې لارې څښتن يې ته  

ه رښتينې پيژندگلئ وپيژني دا جهان چې کړی مې دی باور وکړه په دا کلام وايه وسړي وته چې پ 

سرای دفتنې دزيان اوده چارچوبۍ دتاريکۍ اوسرای دورانۍ عيان. هر چې محبت دبلا دفتنې له  

په   تاريکۍ  په غم اوپه  په اندوه  فتنه،  په  په بلا  په سختۍ  به يې کړم  کا مبتلا  زيان کارۍ سره 

 )روښان، بايزيد(.  عيان.« ړندوالي ترو به زما له پيژندگلوۍ دروند شي

ميرزاخان اودپير روښان نور پيروان بايزيد انصاري پير روښان ديو هادي اوپير کامل په توگه  

 بولي اويادونه يې کوي اوپه تعليماتو يې عمل کول ځان اونور مکلف بولي. 

 

 تصوفي تعليمات 

روښان په عقايدو    بايزيد  ددنويو څيړنو اونويو مدارکو په ترلاسه کېدو سره دا هم اړينه ده چې  

روښان دتصوفي زده کړو کې مراحل دپير    د بايزيداوافکارو باندې نوی نظر وشي.په دې اړوند 

ترمنځ داتصال کړۍ جوړول  ته رسيدل اودتصوف اوشريعت  کامل اهميت، اودمعرفت درجې 

وزنه شامله  اوهمدارنگه له هغه وروسته دهغه دپيروانو په اثارو کې ددې زده کړو په قوت سره ر

 ده.

نيوی   تاکيد کوي او له هغه لاس  پيروۍ  په  دحالنامې له دې قوله جوتيږي چې روښانيت دپير 

 دانسان له پاره په خدای باندې په اعتقاد کې اساسي شرط بولي:

پير دستگير )قدس سره( نشسته بود. زن پيرزالی از در درآمد و    ! حالنامه وايي: »ای عزيزمن

گفت يا بايزيد! دو پسر دارم پدرشان مرده است، و هر دو فرزند به مزدوری حلال مشغول اند و  

 اند، اما پير ندارند.« اند و در کار شريعت مستقيم صحبت هميشه با درويشان هم

بشن زال  فرمود.ای  سره  قدس  دستگير  پير  دين !وبعده  ندارد  پير  هرکه  مکن،  پير  طلب 

   : »لادَِيِنَ لَهُ لِمَنْ لاَ شِيخَ لهَُ«. السلامعليه فرموده است: قا ل النبی    السلامعليه ندارد،وچنانچه رسول  

انصاري »خليفه اول« محمد کمال صاحب وايي: »پير که از چهار مقام واز چهار سير   د بايزيد

 )روښان، بايزيد(.   گر مريد او باز گردد مرتد ومردود باشد...« واقف باشدومريد خود خبر گرداند ا

بيا وايي: »و هر که از چهار مقام و چهار سير خبر نباشد... اگر از چنين پير بازگردد، مرتد و  

 )روښان، بايزيد(.  مردود نشود. بلکه لازم بود او را که از آن پير بازگردد«

  السلام عليهچې بايزيد په دې ټينگار کوي چې زه دنبې  په حالنامه کې ځای ځای ددې يادونه شوېده  

لاره خلکو ته ښايم. اوخپل پلار ته هم په يو ځاې کې وايي چې دنبې لاره دشريعت، طريقت،حقيقت  

اومعرفت لاره ده. بايزيد روښان دحالنامي په قول يو حديث بيانوي چې ترجمه يې په دې ډول ده:  

دستورويو دی اوحقيقت لکه سپوږمۍ ده اومعرفت لکه  )شريعت لکه دشپې دی، اوطريقت لکه  
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ددې حديث په فارسۍ ترجمه کې دحالنامې مصنف د »دنمر دی اودنمر دپا سه هيڅ شی نشته  

يعنې دنمر دپاسه څه    «فتابآتر از  نيست چيزی روشن»معنی کوي    «ليس فوق الشمس شياء»

 )روښان، بايزيد(.  «روښنايي نشته.

دښوولو او توضيح له پاره شريعت باندې ټينگار کوي. دا مساله واضح کوي  هغه دخپلې لارې  

چې هغه دخپلو دوښمنانو اومخالفينو پروپيگندې هم له پامه نه دې غورځولي اوغواړي په پوره  

 احتياط گام پورته کړي. 

»تمام  دی«  منسوب  هم  قول  دا  سره  انصاري  بايزيد  کې  سلسله  په  دتعريف  مسلمانۍ  »دټولې 

 ی، شريعت و طريقت و حقيقت و معرفت است«.مسلمان

 

 مقامات

انصاري د تعليماتو اودهغه دتصوفي زده کړو په باره کې هم يو لړ ناسمۍ رواج شوې   د بايزيد

روښان دتصوف په باره کې تراوسه زيات څېړونکي په دې خبره اتفاق لري چې   د بايزيددي.

 ای داتو مقاماتو قايل و. بايزيد دنورو صوفيانو برخلاف دڅلورومقامونو پر ځ

سکونت ياديږي.  ۸؛ .وحدت۷؛ .وصلت۶؛ .قربت ۵؛ .معرفت۴؛  .حقيقت۳؛ .طريقت۲؛  .شريعت۱

دخپلو ليکنو اودهغه دتحريک دځينو شاعرانو اوپيروانو له شعرونو څخه دا ناسمۍ تقويه    د بايزيد

رگنديږي چې دا  کيږي.خو دخيرالبيان اړونده برخې که په دقت اوغور ولوستلی شي نو دا ترې څ

په خيرالبيان کې دغه    دبيان کړي معرفت مدارج دي.  د بايزيدوروستی ذکر شوي )څلور مقامه(  

مقامات په دې ډول تعريف شوي دي: »اوبايزيده! دشريعت دطريقت دحقيقت دمعرفت ديگانگۍ 

 پوهه مې دپيغمبرانو کړې دي عليهم السلام«. 

 

 د شريعت دی بيان 

په خيرالب ټول بايزيد روښان  پورې  تر سرليک  اودطريقت  لري  بحث  اوږود  يان کې دشريعت 

فرايض اوواجبات چې انسان ته اړين دي اودپيغمبرانو لارښوونې دي تشريح کوي. په دې اصولو 

په   اواوداسه  دلمانځه  اوهمدارنگه  پيژندگلوې  او حرامو  د حلالو  پاره  له  مسلمان  کامل  ديو  کې 

 بحث اوخبرې دي اوله هغه وروسته بيا دطريقت بيان کوي. ارکانو، دعشر اوزکوة اونورو اصولو  

دشريعت ورمندن گفتار دپيغامبرانو دی اوچار دپنځه بنياددمسلمانۍ ده په    !خيرالبيان وايي »گوره

ادميان اوگناه دشريعت نه نغته دشريعت ده اونغته دنوس اودشيطان چې ليږي يې اوبی شريعت 

پکښې ليوه دی چې  لکه  اوبې شريعت  لکه ځناوران.«  وته  )روښان،    قرار دی هغه هسې دی 

 بايزيد(. 

 

 د طريقت بيان

»دطريقت زده اوچار وکښه ؛زده اوچار دطريقت دشريعت لِزده له چار بِه ده پر آدميان«. روښان  

اوسبحان فرمان  خپل  په  اوچار دطريقت  وماوته زده  وينا    !اوبايزيده  !وايي: »راوښيه  شريعت 

اوطريقت چار دپيغمبرانو ده زما رحمت په دوی اوسلام.نه نغوته دنفس اودشيطان اونغته دزړه 

 )روښان، بايزيد(. دروح چار دپيغمبرانو ده عيان.«٬
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 د حقيقت دې بيان

دي:   راغلي  کې  خيرالبيان  اوچار    !اوبايزيده»په  زده  گوره  ؛  دحقيقت  اوچار  زده  اوکښه 

په قران کی دی بيان    «قل رب زدنې علما»له زده اوله چار بهِ ده په ادميان  دحقيقت،دطريقت  

دي   ويلي  نبی  يوخر  لا  فرمان    .السلامعليهالخير  خپل  په  دحقيقت  اوچار  زده  وماوته  راوښيه 

يادوي او فکر مدام  !اوبايزيده  !اوسبحان )روښان،  .«حقيقت دی حال دپيغمبرانو اوچار يې پټ 

 بايزيد(. 

 

 بيان  د معرفت دی

زده اوچار دمعرفت دحقيقت له زده اوله چار ی به ده په    !وکښه اوچار دمعرفت، گوره  !اوبايزيده

راوښيه وماوته زده اوچار دمعرفت اوهر چه پکې دي مقام »  اولږ وروسته روښان وايي:  ادميان.

دمعرفت زده ديگانگۍ زده اوچار  !اوبايزيدهاوگناه يې په خپل فرمان اوسبحان،  دعارف، طاعت

په معرفت کې مقام دقربت دوصلت    !گوره  يې هغه ده چې هر چار زما په حضوري کا ادميان.

  « دوحدت دسکونت دی په تادې وي اعلام، اوعارف واجد مقرب واصل موحد مسکين دی عيان. 

 )روښان، بايزيد(. 

داوضاحت راځي: کې  بيان  په  کې  »  دمعرفت  په معرفت  دوحدت گوره!  دقربت دوصلت  مقام 

)مومند،    «دسکونت دی په تادي وي اعلام اوعارف واجد،مقرب، واصل،موحد، مسکين وي عيان.

 قلندر(. 

له دې جوتيږي چې قربت، وصلت،وحدت اوسکونت دمعرفت مقامونه دي اودمعرفت پورې اړه  

 لري. اوجلا جلا مقامونه نه دي.

  وهغه را پورته کوي اوليکي:قلندر مومند هم په دې خبره ټينگار کوي ا 

اوعارف واحد به  »  روښان دمصروفياتو په باره کې دحالنامي مصنف ليکي:  د بايزيددواړو کې  

يې  به  عارف واصل  په طرف  دسير  يې دوصلت  به  توب دی  عارف  خواته  دسير  دقربت  يې 

مرتبې   دوحدت دسير په طرف عارف موحد به يې دسکونت دسير په طرف اودتخلقو ابااخلاق الله

کول. راغب  قلندر(.  «ته  چې:    )مومند،  زياتوي  وروسته  لږ  خبرې، »همدارنگه  زما  شريعت 

 )مومند، قلندر(. «طريقت زما کردار، حقيقت زما حال اومعرفت زما رازونه دي.

له دې خبرو اترو اوبحثونو جوتيږي چې روښان دخپل توحيد علم له پاره دغه څلور منزله لازم 

تصو دنورو  چې  سيرونه  بولي  اوسکونت  وحدت  وصلت،  اودقربت،  شته.  هم  کې  طريقو  في 

 دمعرفت مراتب گڼي. 

ته   پير  کامل  صرف  درجه  دسکونت  پس  نه  منازلو  دريو  دوړومبيو  کې  منازلو  دې  په  چې 

روښان په باره کې دااخرني څلور مقامات دجدا منازلو په طور دهغه دځنې    د بايزيدحاصليږي. او

توگه دمخالفينو دپروپيگندو په وجه پيدا شوي دي چې ښايي هدف به يې   مريدانو له خوا په ناسمه

داوو چې بايزيد روښان لاره دنورو صوفيانو له لارې بيله اوجلا وښودل شي. سره له دې چې په  

ځينو تصوفي لارو دا منازل اوسير وسفرونه زيات اوکم ښودل شوي اوتوپير لري خو دا جوته ده 

لر خپله طريقه  بايزيد  پرپيگڼډو  چې  مخالفانه  نو دې  گڼلو ځکه  پير  کامل  يو  اکې  يې  اوځان  له 

 اواعتراضاتو ته زيات څيلمه وه. 

په صراط التوحيد اوخيرالبيان کې داخبره څرگنده ده چې دپير کامل په لارښوونه مريد دحقيقت  

م تر مقامه پورې رسيږي اوکه دخپل پير له خوا ورښودل شوی ذکر جاري وساتي نو دمعرفت مقا

ته پورته کيدای شي. دا بيا هغه مقام دی چې په هغه کې ذاکر دعارف واجد مقام ته رسيږي اوله 

هغه نه وروسته چې نور هم پرمختگ کوي نو دا عارف واجد په عارف مقرب بدليږي. دې پړاو 
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پرده يې لري کيږي اونوي  په روښاني فرهنگ کې عارف سامع هم وايي ځکه چې دغوږ  ته 

اوريد )عارف  اوازونه  مقرب  کوي عارف  پرمختگ  کله  نه وروسته چې  پړاو  له دې  لی شي. 

سامع( وصلت مقام ته رسيږي او عارف واصل شي اودعارف واصل کيدو نه پس دنورې ترقۍ  

په نتيجه کې دعارف موحد مرتبې ته اوبيا ددې تعالي وروستی پړاو هغه وخت ترسره شي چې  

 موحد عارف په عارف مسکين بدل شي.

چې خپلې خبرې راټولوو دې پايلو ته رسيږو چې دروښان لاره. دهغه دخپلو اثارو له لارې  نوکله  

زيات دقت اوتاءمل غواړي. دروښان اعتقادي يا فکري ليدتوگه کې دا جوتيږي چې هغه دنبوت  

نه کوي خو دخيرالبيان دمتن له مخې هغه داسې شخصيت دی چې دلوی خدای سره له   دعوه 

 سوال اوځواب کوي. واسطې اومنځگړې پرته

هغه يو عارف اومتصوف دی خود هغه دپړاوونو پيل دشريعت له مقامه کيږي. په داسې حال کې 

تناقض شته. کيدای شي دوخت  يووالي کې  په  لحاظ دتصوف اودشريعت دلارو  په فلسفي  چې 

 متصوفينو ځکه دا غوره بللې وي چې دټولنيزې مواخذې څخه ځان گوښی وساتي.

عرفاني لاره کومه تجريدي اوله دنيوي فعاليتونو څخه پردۍ اويوازې رواني اوروحې  دپير بايزيد   

ددروغو   چې  مانا  دې  په  لري.  هم  پاملرنه  اصلاحي  ټولنيزه  يوه  بلکې  نه  ډوبيدل  کې  سفرونو 

اومنکراتو څخه دخلکو ليرې ساتل، دسوداگرۍ اوکرکېلې کاروبار ته پاملرنه کول اودخدای لاره  

 انيت لاره يا توحيد په مخ کې نيول دي.تعقيبول، اودوحد

په فرهنگي لحاظ دپښتنو دفرهنگ اومعنويت دغوړيدو اوخبرتيا له پاره هم يې ډير څه پښتنو ته  

ورکړل. په دې مانا چې له ده وروسته دده پيروان وو چې په پښتو ژبه کې يې بشپړ ديوانونه ايجاد  

موږ دد ې ټکو په رڼا کې دميرزا خان تعليمات  کړل. دپښتو ژبې ليکل اواثار رامنځ ته شول. اوس  

کتلی شو اوليدلی شو چې ميرزا خان په څومره اندازه دغه تعليمات پاللي اوروزلي او څومره له 

 دې تعليماتو څخه ترمخه تللی دی.

۔  په عقايدو کې داسماعيليه فرقي اغيزي هم شته  بايزيد روښان  پورتنيو توضيحاتو سربيره  په 

لانا محمد شفيع لاهوري په انسيکلو پيديا اف اسلاميکا کې په دې باب يوه مقاله  مشهور عالم مو

لري چې دحالنامې په استناد يې پرې ليکنه کړې ده اوداسماعيليه فرقې اصول يې تشريح کړي 

کې په تفصيل   «روښان عرفاني اوفلسفي څيره  د بايزيدپه حالنامه کې  »دي ۔ دغه برخه زما په اثر  

۔ اوهم دغه اصول په پرتليزه توگه تشريح شوي دي چې دلته يې بيا    يادونه شوي دهسره راغلي او

روښان اودهغه دفکري لاري په بابا    د بايزيدپه هر حال    .ځلي يادونه دمقالي له حوصلي بهر ده

 :څو ډوله نظريات موجود دي

 عرفاني نظريه ( ۱

 ملي نظريه ( ۲

 عوامي نظريه ( ۳

نه جوتيږي چې دانگلز دبزگري پاڅونونو دتيوري له مخې روښاني   خو ددې ټولو نظرياتو له نچوړ

اولسي  عوامي  بخودي  خود  يو  پلوه  له  اوماهيت  اودمحتوا  عرفاني  يو  پلوه  له  دشکل  نهضت 

غورځنگ وو ۔چې په خپل وخت کې يې دارتودوکسي مذهبې دوگماتيزم په وړاندې قد علم کړي  

ې کړې دښځو ازادي، دموسيقي ادب اودپښتو په فرهنگ اومعرفت کې يې اغيزمنې طرحې وړاند

 . ژبې په برخه کې ديو رنسانس په توگه اغيز لرلي دي
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 سوله او جګړه د ادبياتو په هنداره کې

 عبدالوکیل سوله مل

 
تاريخ لری او ځنې اروا  د سولې او جګړې مفاهيم په خبله د بشر او انسان په څير خورا لرغونی 

پوهان خو په دې عقيده دي چې د جګړې او تيری ځانګړنه د انسان طبعی او ذاتی غريزه ده او  

ورځ  په  ورځ  له  بشر  د  جګړه  چې  دي  ولاړ  ټينګ  خبره  دې  په  بيا  مالتو  لکه  فيلسوفان  ځنې 

پيښې نشی نانو ترمنځ جګړې او شخړې  که د انسا  پراخيدونکی نفوس څخه خړوبيږی او وايی چې

د انسانو شمير او تراکم به دې حد ته ورسيږی چې نه به د ځمکې په کره کې د ژوند کولو يوه 

ټوټه ځمکه او نه هم په پوره اندازه د ضرورت وړ خواړه ورورسيږی.خو ددې سره سره بيا 

داسې فيلسفوفان هم شته چې جګړه ګرد سره غندی او هغه د انسا نی ژوندانه لويه بدمرغی او  

 حشت ګڼي. و

 هم   نه  او  غندي  بيخي جګړه  خو  نه  خلاف  پر  پوهانو  ډلې  دويمې  او  لومړۍ  د  چې  شته  هم  ډلهبله  

  ښکيلاک   د  او  ګرو  ښکيلاک  د  نيستمنو،  او  شتمنو   د  نظره  له  ددوی.  دي  جوړ  سره  جګړې  ډول  هر  د

 يوازينۍ   ټينګښت  د  عدالت  او  برابرۍ  پرمختګ،  د  ټولنې او د    خبره   ضروری  يو   جګړه  منځ  تر  لندو

  مضمون   او  موضوع  اساسی  مکتبونو  فلسفی  دورود  تاريخي  ګڼو  د   يوازې  نه  جګړه  او  سوله.  ده  لار

  ګڼ   نړۍ  د  توګه   په  بيلګې  د.  ړولصر جوعنا   سیاسا  بڼو   او  ډولنو  ګڼو  د  شعور  ټولنيز  د  بلکې  و

  خپلو   ب  کتا  سپيڅلی  انجيل  د :  لری  ارشادات  نګړی  ځا  خپل  اړوند  په  سولې  او  جګړې  د  اديان

 محبت   سره  نو  دښمنا  خپلو  وايم،  آورئ   خبرې  زما  ېتا سو ته چ  ...بلنه ورکوي  داسې  ته  پيروانو

  بد   سره  سو  تا  له  چې  ته  هغوی  وکړئ،  دعا  خير  د  کوي  ښکنځلې  ته  سو  تا  چې  ته  هغوي  وکړئ،

او  !ورواړوئ هم خوا  بله مخ   د وهي څپيړه  په څوک  مو  چې وکړئ،کله دعا خير د کوی رفتاری

 سو   تا  له  غواړي  چې  وکړئ  چلند  داسې  سره  نورو  له!  غواړئ  مه  هغه  وړی  مال  مو  څوککه  

 .وکړي يی سره

)سوله   :الخير  والصلحو:  دي  راغلی  هم  کې  شريف  قران  کتاب  مبارک  په  دين   څلید اسلام د سپي

بايد نيکمرغه اوسو له نفرته پرته، او د    بس:  دي  راغلی  هم   ېد بودا په نصحيتونو ک.  خير دئ(

 .وګرځو ليری  او ازاد لری کرکه بله  له يو چې ګړوترمنځهغو و

  ږه لو ړی،م  ې،ويره، غم، وين  دي،  وړل  منځه  له  ګېادی او معنوی پا ند م  بشريت  د  جګړه  ېدا چ

ول او د  ک ځای يو ېمنطق او عا طف عقل،  د  خلاف پر ېهی ده او سوله د هغاو تبا ړیويجا تنده،

  تربګنۍ  د منځ تر دانسانانو او دئ ده،خير  لار او وسيله يوازينۍ ټينګتيابشر د حقونو او ازاديو د 

او نورو    اديانو...  مکتبونو،  فلسفی  ډيرو  د  يوازې  نه  امله  ېنو له د  .روزي  مينه  او  دوستی  ځای  پر

نا متو مشا هيرو د پا    او  لويو  د  نړۍ  د  کبله  ېله د  ړوی،ايديلوژيکو سيستيمونو مهم عنا صر جو

  يی   سره  سره  نظريو  متضادو  او  فلسفو  نګړو  ځابيلو او    او ددوی دبيلو، .ده  ګرځيدلی  وړهم  ېملرن

 ددوی  سره  سولې  د  چې  دي  پريښی  ميراث  په   لارښونې  او  ويناوې  غوره  ډيرېغندنه    په  جګړې  د

 لوړ   کې  ګ وو په فرهنوينا   غوره  د  يی  نن  او  خړوبيږی،  څخه   محبت  او  مينې  ليوالتيا،  سارې  بې  له

 لاما رتين وايی: .دی نيولی ځای

 .وي چې  بيه هره په ړمزه سوله غوا

 تی پا رهبر يرغلونو او جګړو نړيوالو لويو د او سپسهلار پوځي لوی يو چې ېناپليون سره له د

 چوخولو  د ستنو د بايد غواړی  سوله چې هيوادونه هغه: وايی اړه په پيښيدو د جګړې د دئ شوی
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 زړه  جګړې  د  کنيدی.  واوړی  ډزو  په  توپونو  د  به  چوخول  ستنو   ددغو   نه  که  او  ړیکو  ډډه

  بشريت   به  جګړه  ورنکړي  خاتمه  ته  جګړې  بشريت  چيرې  که:  تصويروي  داسې   ډرامه  بوږنونکې

  کمې   برياوو  د  جګړې  د  برياوې  سولې  د:  يی  ستا  داسې  برتري  سولې  د  ميلتن.  ړيتمه ورکته خا 

 .دي نه

 وباله،  ولتوب  نا  او   يت  جنا  ستر  جګړه  وړاندې  کلونه  اويا  ګویلوی امريکايی ليکوال ارنست همين

 جګړيزو   د  کوي  پورته   ګټه  هغې  له  او  وهي  لمن  ته   جګړې  چې  کسان  هغه  ټوله  :کوي  وړانديز  دی

  جګړه :  ليکي  لاتارق  پوه  او  نيست  ما  هيو  متو  نا  بلغاريا  د.  شي  بود  نا  يد  با  ورځ  لومړۍ  په  عملياتو

اخلاق   نيسي،  مخه   ارزښتونو  کلتوری  د  ېبلک  ګرځی،  خنډ  ودې  ټولنيزېقتصا دي او  ا  د  يوازې  نه

 بدرنګي  خودخواهی،.  زمولوي  برياوې  معنوی  او  اخلاقي  کې  ږدوکمزوری کوي، د يوه نسل په او 

  پا  په  جګړو زرو څوارلس د کې  تاريخ په  دبشريت  حقيقت  غه د. کيږي  واکمن ارزښتونه منفی او

 لی دئ.رسيد ته  ثبوت کې بله

  شعور   ټولنيز  د  چې  هم  ادب  څنګ  تر  ويناوو  غوره  د  هيرو  مشا  د  ړۍاديانو او د ن  د مذهبونو،

  جګړې   د  او  نځنې   نما   او  ينې  ستا  سولې  د  ورځې  لومړۍ  له  پيدايښت  خپل  د  جوړوی  برخه   بنسټيزه

 زيرمه  په  ادب  او  او  فلکلور   نړيوال  د  چې  دئ  ورکړی  ځای  کې  هستونو  ګڼو  خپلو  په  ته  غندنې

 . شو بللی ملغرلی  به يا نا فلکلور او فرهنګ نړيوال ټول د  يی اوس او دي خوندی ېک

غمونه او    ې،اسا نتياو  ربړې،  ډيرې  بشر  لورې  دې  له  او  دي  پديدې  ټولنيزې چې  ګړهسوله او ج

 جوړوی  برخه  لويه  ادب  يک  فلکلور  نړيوال  د.  دي  زغملی  ځان  په  نيکمرغۍ  او  بدبختۍ  ښادۍ،

  يه  ځاتر کومه  .لری ځای نګړی ځا کې ژانرونو ادبی فولکلکوريکو ګړین ځا په هيواد هر د او

 د.  دي  پديدې  او  هيم  مفا  نړيوال  هم  سوله  او   جګړه  او  دئ  ژانر  نړيوال  ادب  اولسی  د  متلونه   چې

 هغه لومړی.  ځليږی ښه ډير  انځور جګړې  او  سولې د  کې ژانر دغه په فولکلور  د هيوادونو ګڼو

 : ترسيموي کرکه جګړې له ېچ راخلو متلونه نړيوال

 .ښيی ته  نورو ځان پرې انسان پسنده خود چې ده وسله هغه جګړه: وای ټالوياناي

  د   نه  راغلی  لاسته   مخې  له  دف  تصا  يو  د  تل  برياوې  ټولې  بشريت  د:  ېفرانسويان باور لری چ

 .لارې له جګړې

 .ږیو له خوا بای ته رسيليونيان د او پيل  خوا له ليونيو د تل جګړې: ېد يونانيانو متل دئ چ

  جګړې  په  چې  دې  تر  دی ښې  ډيرې  هګۍ  چرګو  د  کې  فضا  ايزه  سوله  په:  ېد المانيانو متل دئ چ

 . ولري چرګې سړی دی کې

 بډای  درکه له کرکې  او غندلو  د جګړې د چې  همدومره ژانر متلونو  د ادب فولکلوريک ړيوالد ن

 : دي کړی ډالۍلونه مت شمير زيات هم يی  ته ينې ستا سولې د دئ موړ او

 . ده مهمه او درنه ډيره نه ماندان قو  له جګړې د دنده تونکی سا د ېچينايان وايی: د سول

 .وي اوږد عمر وګړو د هلته وی سوله چې ېد فرانسويانو متل دئ: په هغه هيواد ک

 . کوئ  لاسه تر تويدو په وينو د ېې ولې راځي لاسته سره سولې د ېيونانيان وايي: هغه نوم چ

 . لری ارزښت ډير ودرولو له جګړې د تنه سا سولې د: چې دئ متل ټالويانواو د اي

  کې  برخه په  نځنې   نما او درناوی د سولې د  هم لری تاريخ اوړد ادب نړيوال د ېکلاسيک ادب چ

  نه   ډيرروښا  يوه  د  کې  آسمان  شنه   په  ادب  نړيوال  د  به  تل  چې  لري  نمونې  او  بيلګې  شميره  بې

  په   چې  ليکوال  لومړنی  هغه.  تی  وسا  خوښ  وال  مينه  ادب  د  ځلا  او  ښکلاخپله    څيرپه  په  ستوری

  د   دی  ګټلی  يی  لقب  پلار   د  ډرامې  ايزی   سولې  د   او  دي  کښلی   اثار  ډير  ټولو  تر  يی  کې  برخه  دې

  يونان   لرغونی  د  يواځې  نه  هغه.  دئ  ارستوفان  ايښودونکی  بنسټ  اثارو  کميډی  د  ن  يونا  لرغونی

 بلکې   کړل  انځور  بڼه  په   کميډی  د  لپاره  ځل ړیو انسا نی واقيعيتونه د لوما  پيښې  زمان   خپل  د  او
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  مينه   داثارو  دده  او  انسانان  ګڼ  زمانې  خپلې د  هم  يی  ندې  با  ويره  او  وحشت  بدرنګۍ،   پر  جګړې  د

 :راخلو ډرمې دوه دده لپاره ثبوت د ادعا  ددې وخندول وال

 لپاره  سولې  د  چې  دئ  انسان  ځپلی  جګړې  يو  اتل  کميدۍ  دې  د.  نوميږي  سوله  درامه  ړۍدده لم

. لری  اړتيا  ته  مبارزې  کيدونکې  ستړی  نه  هغه   خو  شته  امکانات  ټينګيدو  د  سولې  د.  کوي  ځلې  هلې

  ځای  يو  سره زيارکښانو نورو د بزګر  نامه په تريلی د دئ تړلی ځنځير په خلکو د خدای سولې د

 او کښينو  چې رارسيدلی وخت ېدد اوس ورڼو  هله: وايی راولاړيږی،دی بڼه  په خدای د سولې د

  څخه   بری  له  او  کړو  رامنځته  ينه  هوسا  او  ارامی  کړو،  شا  ته  لانجو  او  جګړو  کړو،  هيره  تربګني

  مونه   ګا   لور  په   کر   او  کښت   د  کيږدئ  ځمکه  پر  ډال  او  توره:  کوي  غږ  داسې  ته  خلکو  وروسته

  خوښۍ   د  خلکو   د  ډرامهه  توګ  دې  په  او  ځليږي  لمر  نيکمرغئ  د  سرونو  په  سې  ستا  کړئ،  پورته

 .رسيږي يته پا آوازونو و ا چيغو په خوشحالۍ او

  د :  ده  ډول  دې  په   ډرامه:  لري  محتوا  ايزه  سوله   چې   ده  ډرامه  بله   دده  کې  شورا  په  خلکو  د  ښځې

 رابولي،  ته  نيولو  دندو  او  کارونو  اداری  د   ښځې  نورې  ښځه   زړوره  او  ځوانه  مه   نا  په   پرګسار

 ېواک کپه خبل    کيږي  پلي  او  طرح  ورباندې  قوانين  چې  څوکۍ  ټولېرا  شو  د  خلکو  د  ګهيځ  سبا

  نارينو   د  چې  بتوی  ثا  دوی.  کيږي  ليږدول  ته   ښځو  چارې  واک  د  ډول  دې  په  او  يی  نيسی  او راولی

 مهمې   داسې  سمدستی  کې  غونډه  لومړنۍ  په  شورا  د.  دي  بريالۍ  کې  چارو  اداری  په   پرتله  په

د خصوصي   کې،ډويم،  نړۍ  ټوله  په   ټينګښت  ېا ی او د سولپ  جګړې  د  ړیلوم  :تصويبوي  پريکړې

 ږدي  غاړه  ته  پريکړې  دوهمې  کې  سر  لومړی  په  دوی  چې  سره   سره  دې  له.  وړل  ځهملکيت له من

  ښځو   د   ډول  دې  په.  ړنګيږي  بيرته   وجې  همدې   له  شورا  خلکو  د.  پښيمانيږی  بيرته   ژر  ډير  خو

 .درومي پسې کار پخپل هريو او مومی ی پا واکمنی

 ټولو ادب    معاصر  اوس  او  کلاسيک  او  فلکوريک  راهيسې  زمانې  لرغونې  ډيرې  له  خو  ېهس

 مضمون   اساسی  يی  کرکه  ژوره  څخه  جګړې  له  چې  دي   کړی  هست  اثار  زرګونو  په  داسې

 ترخه  جګړې   د  اوسه  تر  کې  زمانو  ټولو  دې  په  بشر  ځکهاو دا يوه حتمی خبره هم ده    .جوړوی

  پنځول  ډير  وخت  هر  بله  له اثار  ادبی   ضد  دجګړې   کې  ړيوخو په ورستيو دوو پي  . دي  څکلی   زهر

 ا  خو  بلې له  نو  وې  پيړۍ  يون  چټک  د  پرمختګ  بشری  د  خوا  يوې  له  که  پيړۍ  دوه  دا  دي،  شوی

 تراژيديو لويو د ېچ .ده هده شا کونکوجګړو تباه سارو بې ګڼو د پيړۍ روانه او پيړۍ دوې دغه

 بيړيو  دغو  په  چې  ليکوال ډيری  .ړلی د خلکو په برخه کي  کړاونه  شميره  بې  خورا  او. لری  ليد  شا

 بی  ددوی  س  اسا  همدې  په.دي  راغلی  لاندې  اغيز  تر  جګړو  ددغو  هرومرو  کړی  ژوند  ېې  کې

  نه   پديده  ټولنيزه  مجرده  کومه  ادب  چې  څرنګه  خوا  ېله بل  .دي  شوی  ډالۍ  ته  سولې  اثار  شميره

  وحدت   مکانی  او  نې  زما  ټاکلی  د   او  دي  ړلیت  پورې  بهيرونو  او  پروسو  ټولنيزو  نګړو  ځا  په  بلکې

  او  وي شوی رامنځته او پيښ چې کړی ترسيم او انځور څه هغه يد با هم هرومرو دي، محصول

  نشي   تنده  لياتی جما  دخلکو بيا  او. ورکوي  لاسه له  مفهوم نګړی ځاهغه بيا خپل  .وي نه داسې که

 هم   فلسفه   او  فرديت  نګړی  ځا  ليکوال  د  ېر ک تفسي  او  راسپړنه  هنری  په  واقعيتونو  د  خو .  تولی  ما

 ارنست  او  تولستوی  نيکولای  ليف :  ليکوال  ستر  دوه  نړۍ  د  بيلګه  او   ل  مثا  ښه  ې دد  . لری  رول

  او   پيښو،بدلونونو  بيلو  بيلو  د  چې  کې  پيړيو  بيلو  په  دواړه  دوی  چې  ې سره له د  .دئ  همينګوی

  په   هغه  او  لرله  وجه  ګډه  يوه  ړوخو دوا  . لرلی،اوسيدل  نګړتياوې  ځا  خپلې  مخې  له  واقيعيتونو

  يوه   د  ګویاو همين  وو،  افسر  ځی  فو  توپچي  تولستوی.ده  اخيستنه  برخه  نيغه  ددوی  کې  جګړو

  هغه  امله له ګډوناو ددغه  وکړ، ګډون کې جګړه نړيواله لومړۍ په  توګه په خبريال او سرتيری

 له   تولستوی.  شو  ټپیسخت    کې  کلنۍ  اتلس  ځوانۍ  ځوانه  په  او  وڅکل  هم  زهر  جګړې  د  ژر  ډير

  جګړې  د  ړهخو دوا   وويله،  ښه  مخه  سره  خدمت  پوځی  د  هم  همينګوی  او  وکړه  استعفا  افسرۍ
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 کال   ميلادی۱۸۵۱  په  خوښه  پخپله  تولستوی.  وتل  اړ  ته  ګډون  کې  جګړو  په  لپاره  ترسيم  د  وحشت

  برخه   وشو  ېند با  والانو   غره  په  قفقاز  د  خواغ  له  پوځ  روسيې  د  چې  کې  يرغل يوه  په  روسيې  د

  ترکانو   د  يی  ېکلونو ک  ۱۸۵۵- ۱۸۵۴او په    .لاړ  ته  سيواستوپل  څخه  قفقاز  له   وروسته  او  واخيسته

  نړيوالو   دواړو  پر  همينګوی.  واخيسته  ونډه  کې  مدافعه  په  سيواستوپل  د  او  جګړه  په  کريميا  د  ضد  په

  ږدې شت يی له نوح جګړې د او واخيسته برخه هم کې جګړه ۍنيا په کورند اسپا برسيره جګړو

 . وکوت

 هنری واقيعاتو د وې، ليدلې ېې نږدې له چې جګړو ددغو دواړو هغوی کبله  له تکيو ګټوهمدغو 

تو  دبيګې.  وکيښ  ترسيم   د   او  قفقاز  د  تولستوی  وروسته  ګډون  له  کې  يرغل  په  قفقاز  د  ګهپه 

خا مخ برخه  دم  کې  جګړه  په.  وليکلې  کيسې  سواستوپل  د  وروسته  ګډون  د  کې  جګړو  په  سواستوپل

  ادبی   په  ددوی  هم  ليد  نړۍ  نګړی  ځا  ددوی  او  فلسفه  فردی  ليکوالو  ړواخيستلو برسيره ددغو دوا

  انسانی  له  وو، ملګری او خوارانومل د چې  دې له سره ليکوال دواړه. دي نه   څه  بې کې  تو  تخليقا

ی هم د خلکو د ي  وو،بيا  پلويان  کللک  ټينګيدو  د  عدالت  ټولنيز  د  او  وړل  بد  خورا  يی  برابرۍ  نا

 يوازينۍ   وړلو  منځه  له  د  برابرۍ  نا  او  وزلۍ  بې  د  اصلاح  اخلاقی  ځان  د  او  کول  ښانه ذهنيتونو رو

  او   تشدد   ډول  هر  د  کې   لار  دې   په  او  بلل  وسيله  يوازينۍ  جوړښت  د  ټولنې  عادلانه  د   او  لاره

 .وو خلاف مبارزې

  جګړې   د  چې  رومانونو  ړوو  او  کيسو  لنډو  پر  ليکوالوبرسيره  دواړو  ېدغه مشترک تکي وو چ

 ادب  نړيوال  د  يی  نن  وليکل،چې  رومانونه  لوی  او  ستر  خوت،  ترې  بوی  کرکې  ژورې  د  څخه

سوله » د تولستوی د رومانونو دغو له يو. دۍ تلی سا رنګين وسيله په ځلا او ښکلا خبلې د ګلبڼ

  منطقی   پوره  په  ېر چاثا  دغه.  ده  کيسه  ډهلن  «يرغل»رومانونه او د  «  جی مراد»حا  او د  «ګړهاو ج

 خواوواو   ځينو   د  جګړو  د  کاږی،  انځور  سو  حما  او  ژوند  د  اتلانو  ورګډو  د  جګړه  په  کې  تسلسل

  او   منطق  غندنې  د  جګړې  دده  او  وينو  ننداره  وژلو،سوزولو  ورانيو،  ويجاړيو،  لکه  واقيعتونو

 ېلولو: له همد  کې  برخه  يوه  په  کيسې  يرغل  د  تولستوی  د  ډول  په  ل  مثا  د.  بلديږو  سره  استدلال

 چې  کله  نشته  شی  هيڅ  لپاره  خوشحالۍ  د  کې  جګړه  په  وکړ،  افسوس  س  احسا  په  ځوانۍ  د  مې  کبله

 همدا  ډول  په  دمثال.  سوی  احسا  نه  خوشحالی  هم  بيا  وخت  هغه  لاړشی،  ته  جګړو  ډيرو  سړی  يو

يان  ټپ  ځنې  او  مړه  ځنې  نه  دغو  له  چې  ده  ښکاره  يو،  روان  ته  جنګ  افسران  تنه  شل   موږ  اوس

  بله  په ن  داستا همدغه  د. نشته شی وړکوم خوښۍ   د کې دې په  نو مری بل  سبا مری  يو  نن. ږيکي

  انسانانو   ايا:  څرګندوي  انديښنه  داسې  جنون  او  وحشت  په  ذهنيت  جګړايز  د  وګړو  ځينو  د  کې  برخه

ی  وړونک  زړه   دغه  په.  وي  تنګ  ځای  ژوند  د  لاندې  آسمان  پراخ  ددغه  او   کې   نړۍ  ښکلې  دغې  په  ته

  ځان س  احسا  څيزونو  ناوړه  نورو  ېت او داسکسا  بدۍ،  د  کې  زړه  په  انسان  د  څنګه  ېطبيعت ک

 څر   مخ  مخا نيکۍ او ښکلا  د چې کې  کيدو  ځای يو  په  سره  طبيعت  د زړه له انسان  د  ښايی ؟تيسا

 . شي ورکې بدۍ ټولې دئ ګندونکی

  دي،زيا څکلیهر يی  ز  خه  تر  جګړو  د  او و  وال  برخه  جګړو  د  چې  څرنګه  هم  ګویارنست همين

  برخه   دې  په  يوازې  نه  هغه.  دي  کړی  ډالۍ  ته واقييعتنونو  او  پيښو جګړو  د  ېې  هستونې  ګڼې  تره

 ېنی اثار هم لری: »له غرمداستا  غيری  اړه   دې  په  بلکې   دي  پريښي  اثار  نی  داستا  ادبی  ګڼ  کې

  د  ېد هغو هنری داستا نی اثارو شمير چ هغه د خو . ده بيلګه ښه کال يی  ۱۹۳۲ مړينه«   وروسته

  »پينځمه .  دئ  لوړ  خورا  دی،  انځورکړی  کمال  هنری  لوړ  په   څير  په   تولستوی  د  يی   وحشت  جګړې

 جګړه   په  »خلک.  ده  کړې  ترسيم  پکې  يي  جګړه  کورنۍ  اسپانيا  د  چې  ده  ډرامه  هغه  دده  ستن«

 ړو په غا دهغه  او او وينز په  کې«  منځ په  ونو  د غاړه په »دسيند.دئ اثر داستانی تاريخي  يو کې«

  په جګړې نړيوالې ددويمې چې دا لنډه. انځوروي شيبې ورستۍ ژوند د افسر آمريکايی يوه د کې
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 دئ.  العملعکس اميزه استهزا وه  اخيستې برخه پکې سطحويی بيلو بيلا په چې وړاندې

  راغلې   لاندې  متروکې  کلکې   د  پکې  جګړه  چې  کې  ځاتو په من موضوع  نی  داستا  ټولوخو ددغو  

  د  چې کړ خلق وخت هغه اثر دا همينګوی.  لری ځای لوړ ېپک  «ښه مخه سره ېله وسل» دده ده،

  د   لا  ېخاطر  وحشت  او  تراژيدۍ  د  جګړې  د  ووخو  شوی  تير  کلونه  لس   جګړې   نړيوالۍ  لومړۍ

 ترخې ټولې جګړې د همينګوی کې واټن نی  زما  کلن لس دې په. وې ژوندۍ کې  ذهن په بشريت

  دې   په.  وکړ  پيل  ليکلو  په  رومان  تلپاتي  ددغه  يی  بيا  او  ګنډلېو  او  ځای  يو  سره  ټولې،  را  پيښې

  د   نرسې   نوی  برتا  او افسر  آمريکايی  يوه  د  کرکه  ژوره  همينګوی  د  نسبت  په  جګړې  د  کې  رومان

. ړویطرفی د رومان مهمه برخه جوبی  سويس  د  شان  همدا.  دئ  شوی  ن  بيا  بڼه  په  ن  داستا  ترژيک

 برخليک  تراژيک  او  ډراماتيک  د  ږيريدريک هنری نوميف  ېچ  کايیآمري  ځوان  يوه  د  رومان

  ته   سمندر  خونړی  جګړې  مفهومه  بې  او  معنی  بې  يوې  د  څير  په  نورو  د  ړینومو  .دئ  انځور

 وهی،ټول   سختۍلامبو   ډيره  په  کې  سمندر  دغه  په   وينو   د  چې  کسان  هغه.  دئ  شوی  وهل  ورټيل

خو يو هم نه    دی هيله په   وتلو ېته د پور ساحل سمندر  د مخې يوې  له دي سرتيری که او افسران

  آمرينو  د  هم هيڅوک. کړی  غوره لار  کومه ږينه پوهي ؟ده چيرته غاړه ژغورنې د چې ږیپوهي

  د   وروسته  خو  کيږی  ورکول  امر  تګ  شا  د  ځل  يو.  دي  نه  خبر  څخه  پريکړو  له  ندانانو  ما  قو  او

  او   ونيسي  يی  مخه  ګا تش  د  چې  کيږي  ګمارل  افسران  او  سرتيری  نور  ورته  کې  لار  په  تګ  شا

  اثر   د .  يی  وژني  سرتيری  که  وی  افسر  که  ګرځی  را  ته  شا  څوک  چې.رسيږي  ته  ځای  دې  خبره

  په . وي  ډک ټپونو له يی وجود ټول خو راوځي، ژوندی جګړې له  چې دې له سره فريدريک اتل

 .رسوي ته هوټل يوه  ځان کې ی پا

 خورا  هوس  سولې  د  او  ناورين  ګړېد ج  کې  شعر  پښتو  ډول  ځانګړيادب او په    معاصر  ښتوپه پ  

 :شو بللی يی نمونې ېادب نادر پښتو د چې لری انځورونه يسته ښا

 : راګرځوي خلک وحشته له جکړې د ډول عالی  په  او ښه څنګه کې  شعر طفی عا دغه په ګيالنن

 کوم سلام درته اشنا ښکاریای 

 . والوزي مرغۍ سپينې دا چې ږدهپري

 شي ګلونه جوړې جوړې شي ړېلا

 . شي اميلونه شي يسته ښا شي، ښکلی

 بچي تنکي ېواخلي په وزرو ک

 بچي ګلالي کې  سينو ښيومو

 زرکني بچي  مښوکې سرې ېسپين

  پام کوه
 وروړه مه ګوتې له ېپام کوه ما ش

  په   څنګه  پار  په  ګرځون  د   يی  ورانولو  د  او   کوی   زارۍ  ته  مارو  جګړه  څنګه  کې  شعر  ېپه د

 .غوړوي ځولۍ خپله ته دوی مهارت

 دا کلی مه ورانوئ 

 نجونې کلی د زموږ زرکې لکه هلته چې ګورئ

 پيغلې نورسې سر پر بامو د هلته چې ګورئ

 کتار، کتار 

 جوړوي پيکي خپل ړانګود لمر تر و

 او مينو ژبو 

 . بولي سندرې هوس ځوان د کې ږدپيغلتوب غو
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 ۍ دا کلی مه ورانو

 دا کلی مه ورانوئ 

  ښه  څنګه  ېيرمحمد کاروان د هيواد ناورين په يوه شعر کشاعر پشعر بل وتلی  معاصر د ښتو د پ

 :انځوروي

 دئ اور اخيستی ښارراشه د رحمت بارانه 

 ژوند لکه د کلی د چنار اخيستی اور دئ 

 بلبلانو  يوسئ ورله ښکېراشئ زما او

 دئ  اور اخيستی زار لاله ښکلی درنه ځيسو

 شو  تاو ړېنه يی د چا لاس لکه اميل له غا

 دئ اور اخيستی هار ړېخپل د غا ېې کې ړهغا

 :کوي داسې زيري راتګ د سولې د ېپه يوه بل شعر ک

 راشي بيا به زاڼې مستې ېمرور

 راوړی ډک سندرونه له به ټوریک

 څنګلو  تر وچيږي به لاس ښکارید 

 راوړي ټوپک  يا لينده به که ېورپس

 !دی نه ګلونه  مان  شو ما ږیدغه ت

 ړي اور پتک ېدوی ته هم د پرخخدای به 

 ويونه  غزل بس دې به سترګې ۍهوس

 تيونه  روی کبلی به ترهې له ېب

 :کوي وړاندې عرض خپل ته خدای څنګه  ويره او جهالت ورانۍ، روانې له ېپه بل شعر ک

 لويه خدايهْ  !لويه خدايه

 وکړې ېته پرده دپيغمبر د خرق

 جهل ابو د راج ږیپر وطن چلي

 دئ  خپور اجل خواته ېهر

 یړکليوال مو پورو

 سوداګرو  د ګيد مر

 دئ  پور سکو د ژوند د ېپر

 . کوي  منع  يی  جګړې  له  او  رابولی  ته  آبادۍ  وګړي  بيا  څنګهعبدالغور ليوال    شاعر  نوښتګر  ښتود پ

 هله يا هو هله يا هو ووايه 

 ځوه هله ميراته وسله وغور

 وهه  بډ يڅې پا هله ځههله را

 . وهه څنډ مڼې نيسم ځولۍهله 

 ړو ه کجوړ چوتره ورانه ېهله چ

 کړو جوړه حجره ېد کلا برسر ک

 کړه کوزه ږېهله ما شينه له او

 .کړو جوړه  زينه ته څپری ترې ېچ

  انځور   يسته  ښا  برخليک  تياره  اولس  د  زموږ  او  جنون  د  جګړې  د  څنګه  ېې  کې  شعر  ټوکهپه  

 .دئ ويستلی

 ټوکه 
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 وکړه ښتنهيو ليونی بل نه پو

 ی.وکړ کډه ېاوبه اور واخلي،ما هيان به چيرکه 

 : چې ورکړ ځوابهغه 

 راشی به ويالو او سيندونو تر کلی د ږزمو

 راشي هم وچکالي څومره هر که دلته چې ځکه

 وينې  بهيږي مو ېلا په سيندونو او ويالو ک

 .ځيدلته دوينو وچکالي نه را

 راشي همدلته ټول  به  هيان ما ځکه

 وخندل ړسليونی ک

 ښکارې  ليونی چې ښتياخو رته 

 فغا نا ن خو نه دي.آ څه هيان ما ګرم

 . لامبي کې ويالو او سيندونو په  وينو د به ېچ

يو له هغو وتلو     کرکې   له  جګړې  د  يی  برخه   لويه  ۍشاعر  د  ېانو دئ چشاعردرويش درانی 

 :جوړوی مضمون اساسی

 دده دا غزل د دده دغو شعرونو يوه ښه بيلګه ده: 

 ه توره ما ته كړه پوري په وين  تر څورنګ به وي 

 زړه د خلكو وگټه په مينه توره ماته كړه 

 هر كاڼى په وينو باندي سور دى اوس مينځل غواړي

 شه زياتـي راكوز د آس له زينه توره ماته كړه 

 مينه د دنيا چي څــوك زخمي كړي رغتيا نه لري

 څلــه دي په زړه كي دا زرينه توره ماته كړه 

 ه اوسپني زنځير كړي د چا پښو لرهجوړ به يې ل

 څه وشو ظالم كه خپله سپينه توره ماته كړه 

 نه د ماشوم مخ ګـوري او نه د شاليلا سينه 

 پورته شه دروېشه دا بې دينه توره ماته كړه 

پ  تر  شاعرو    معاصر  ښتود   وحشت  د  جګړو  د  هم  کيسې  ډيری   ليکوالو  کيسه  ګڼو  د  څنګانو 

 معاصر  ښتوپ  د  مخې  له  والی  څرنګ  او  والی   څومره  د   بيلګې  ټولې  دا  خو  دي  کښلی  انځورونه

 . دئ دبره ډير خورا شعر پښتو کې  برخه ېشعر سيالی نه دي او په د

  او   شوی  راټول  کې  ټولګو  نګړو  ځا  ګڼو  په  شعرونه  او   کيسې  سولې  د  کې  کلونو  څوپه ورستيو  

  حر   مدنی  نورو  د  هيواد  د  ده  هيله.  دي  شوی  رابلل  لپاره  بحث  د  پرې  ستې  نا  او  مجالس  ادبی  ګڼ

 د   کې  هيواد  ګران  په  ږانو دا ايجادات هم پخپل وار زموشاعرليکوالو او    د  زموږ  څير  په  کتونو

 . شي واقع اغيزمن کې  ټينګيدو په سولې تې تلپا


